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زندگی ( و Life)زندگیاین نوشتار، تحقیقی بر محور زندگی در تاریخ فلسفه است. درآمدی تاریخی و مدخلی فلسفی برای اصطلاح 

( در سه دوره غیاب، توجه و حضور آن است. این تحقیق، با توجه philosophical investigations on Life) شناسی فلسفی

به لزوم محوریت زندگی در تفکر فلسفی و ضرورت زندگی اندیشی فلسفی، به دنبال طرح سه پرسش متفاوت و مهم در مورد 

ن موضوعی بسیار مهم و سرنوشت ساز، در در تاریخ فلسفه است: نخست، سیر غیاب و حضورِ تاریخیِ زندگی، به عنوا زندگی

تاریخ فلسفه چگونه بوده است؟)پرسش از سیر تاریخی زندگی شناسی فلسفی( دوم، علل و دلایل این غیاب و حضور تاریخی 

چیست؟)پرسش از زمینه های غیاب و حضور آن( و سوم، حضور فلسفی زندگی در تاریخ فلسفه و در سده اخیر به چه نحوی بوده 

پرسش از مفاد و محتوا و ارزش فلسفی آن(. می توان این سه سوال را در سه سطح: تاریخی )سوال نخست(، تحلیلی )سوال است؟)

دوم( و فلسفی )سوال سوم( مورد توجه قرار داد. پاسخ این نوشتار به سوال نخست یعنی تاریخی، آن است که: تاریخ زندگی شناسی 

پاسخ سوال دوم یعنی تحلیلی، آن است که: زمینه  حضور.و مرحله  توجه، مرحله یا غیابغفلت فلسفی، سه مرحله ای است: مرحله 

های اسطوره ای، دینی و حتی فلسفی که بار منفی نسبت به زندگی داشته اند، در نادیده گرفتن و غفلت از زندگی شناسی فلسفیِ 

کم ارزش یا بی ارزش دانستن زندگی، به نحو مطلق)اصل  عمیق در تاریخ فلسفه، موثر بوده اند. این تاثیر منفی عمدتا از طریق

زندگی( یا نسبی )در رابطه زندگی این جهانی با زندگی پس از مرگ یا زندگی ماورایی(، بوده است. از سوی دیگر زمینه های عینی 

کل گیری جریان فلسفه زندگی )تاریخی( از قبیل جنگ های جهانی، بحران کرونا و... و نیز زمینه های معرفتی یعنی فلسفی مانند ش

در قرن نوزدهم و بیستم، در به دیده گرفتن زندگی و آنگاه حضور آن در متن تفکر فلسفی موثر بوده اند. پاسخ سوال سوم یعنی 

فلسفی، آن است که: با توجه به سیر تاریخ فلسفه، زندگی ظرفیت آن را داشته است تا علاوه بر معنی و مفهوم تجربی)زیستی(، 

باری )اجتماعی و سیاسی( و استعاری)ادبی و...(، از مفهوم و سطح فلسفی )البته با لحاظ رویکردها و معانی متعدد و ابتکاری در اعت

باب زندگی و با تعیین مسیر و  مراد فیلسوف از آن( نیز برخوردار باشد و حتی به سطح موضوعی برای فلسفه ورزی ارتقا یابد)به 

. در ادامه و با توجه به سه سطح از مدعا، پیشنهاد می شود تا ملاحظات انتقادی در مورد این نوشتار، در (فلسفه زندگیعنوان رشته 

 .مدعای فلسفی، در نظر گرفته شود.3.مدعای تحلیلی 2.مدعای تاریخی 1سه سطح :

معاصر را به سوی موضوع و  اما هدف اساسی از این نوشتار و طرح چنین پرسش هایی، آن است تا مطالعات تاریخ فلسفه ای و    

مساله ای مهم یعنی زندگی فراخوانیم. در این میان، در این نوشتار پاسخی اولیه برای این سه پرسش تدارک دیده شده است که می 



تواند سرآغازی برای پژوهش های مفصل بعدی باشد. اما هدف اصلی، بیشتر طرح پرسش های جدید بر محور زندگی است تا ارائه 

 های جامع و مانع برای پرسش های مطرح شده.پاسخ 

تاریخ فلسفه، میدان غیاب و آنگاه حضورِ تدریجیِ موضوعات فلسفی )صیرورت، فعلیت، وجود، جوهر، علیت و....( و مباحث    

وعاتِ نیز یکی از موض زندگیفلسفی مربوطه و نیز عرصه آزمون فلسفی و  نحوه حضورِ فلسفی آنها بوده و هست. در این میان 

فلسفیِ مغفولی است که لازم است تا از غیاب و حضور آن و نیز نحوه حضورِ فلسفیِ آن در تاریخ فلسفه، جستجو کرد. در همین 

( باید in the specific sense( و خاص)in the general senseآغاز و با توجه به تمایز میان زندگی شناسی به معنای عام )

تنها مربوط به دوره اخیر و سده معاصر است. برای مثال می توان به تمایز پنج وجه و  سفیِ خاصزندگی شناسی فلگفت که ظهور 

.مقومات و مولفه های زندگی یا مبادی زندگی )مانند 1سطح متفاوت در مورد عنوان زندگی و مباحث مربوط بدان اشاره داشت: 

.لواحق و لوازم 3یسته، زیست جهان، در جهان بودگی و...(، .شرایط زندگی )تجربه ز2پراکسیس، فرونسیس، شهود، نیرو و...(، 

.خود زندگی. در تاریخ فلسفه، زندگی 5.اقسام و انحای زندگی )اخلاقی، سیاسی، دینی، ایدئولوژیک و...( و 4زندگی )مرگ و...(، 

ه مولفه ها، شرایط، لوازم ( و نه معطوف بLife as Life) صرفا زندگی محور زندگی شناسی فلسفیِشناسی به معنای خاص یعنی 

و...، با تاخیر مواجه بوده است و تنها در دوره اخیر حضور خود را به نحو صریح و شفاف نشان داده است. اما زندگی شناسی به 

معنای عام یعنی اعم از زندگی شناسی غیر فلسفی )سیاسی، اجتماعی، حقوقی و...( یا فلسفی و بر اساس محوریت مبادی، اَنحاء ، 

قسام و لوازم و... آن، کم و بیش از دوره یونان تا سده اخیر حضور داشته است. مدعای این نوشتار آن است که معنای خاص از ا

( نه اقسام، مبادی و...آنو مورد توجه قرار نگرفته است. زندگی ) دوره جدید،حتی در دوره یونان، قرون وسطی و  زندگی شناسی،

قرار نگرفته است.  مورد توجه مانند موجود و وجود(ه) برای مطالعات و تحقیقات فلسفی فلسفیبه عنوان نقطه عزیمت و موضوع 

تنها در دوره اخیر و معاصر است که تلاش هایی در این مورد صورت گرفته است. مساله این نوشتار آن است که در نسبت به 

ه و کلا شکل گیری شاخه ای با عنوان زندگی شناسی زندگی و لحاظ آن به عنوان نقطه عزیمت فلسفی برای فلسفخود موضوعیت 

فلسفی در تاریخ فلسفه، می توان سه مرحله تاریخی را در نظر گرفت: دوره غفلت و فراموشی، دوره توجه و تقرب و دوره حضور 

 و موضوعیت فلسفیِ زندگی.

در تاریخ فلسفه  جزمیت متافیزیکمساله غفلت از  به طرح کانتسخن می گوید. مُثُل  در تمثیل غارِ خود از فراموشیِ افلاطون      

 زمان تولد از دوره پساسقراطی تا وجوداز فراموشی  هایدگراشاره دارد و  سوسیزندگی دیونوبه غفلت از نیچه  و نقد آن می پردازد.

می شامل افلاطون و کانت  که هم ،تاریخ فلسفه فلسفه خود سخن می راند. اما به نظر می رسد که غفلت کبیر و بزرگترین فراموشیِ 

و  فلسفهاز جهت فقدان موضوعیت آن برای دانش  زندگی ، مربوط به غفلت ازهایدگر نیز سرایت می کند نیچه و حتی بهو شود 

جهت تشکیل مجموعه فلسفی خویش است. از آنجا  فیلسوفنادیده گرفته شدن آن به عنوان نقطه عزیمت و حرکت فلسفی برای 

 موجه ما در خصوص موضوعیت دادن فلسفی به زندگی در تاریخ فلسفه تا سده اخیر برآورده نمی شود، می توان فلسفیِ انتظارِکه 

از نوعی غفلت و فراموشی فراگیر نسبت به زندگی شناسیِ فلسفیِ مفصل و دقیق در تاریخ فلسفه سخن گفت. می توان در تاریخ 

آن برای فلسفه ها در حد  موضوعیتعددی را در باب زندگی یافت، اما نه فلسفه مباحث، مسایل و اندیشه ها و نکات فلسفیِ مت

موجود، وجود، عدم، صیرورت، علیت، سوژه، دازاین و نیز نه عزیمت فلسفی از زندگی را. با نگاهی به تاریخ فلسفه ها، فرهنگنامه 



به عنوان یک فصل، مدخل و تیتر یافت نمی های فلسفی، تاریخ موضوعی فلسفه ها، تاریخ مدخل های فلسفی، یا نشانی از زندگی 

شود یا اگر چنین عنوانی در کار باشد، در حد و سطح عناوینی مانند وجود، ماهیت، عدم، علیت، ضرورت، سوبژکتیویته، اگزیستانس 

و در نظر گرفت: و... نیست! در تاریخ فلسفه در مساله موضوعیت زندگی برای فلسفه می توان سه دوره متمایز را از هم تشخیص داد 

 . توضیح اینکه:(presence).حضور3  (attention).توجه2 (negligence).غفلت1

در نظر گرفت. به نظر می رسد که در از زندگی شناسی به معنای خاص  غفلت.از دوره کلاسیک تا قرن نوزدهم را می توان دوره 1 

 یآنچنانکه شایسته است، می توان به علل )زمینه تاریخی( و دلایلمورد این دوره از غفلت و عدم محوریت زندگی برای تفکر فلسفی 

)متافیزیکی، منطقی، معرفت شناختی و علم شناختی( اشاره داشت. به عنوان علتِ غیرفلسفی و از جهت زمینه تاریخی و به عنوان 

ژه دین مسیحیت( نسبت به زندگی اشاره بستری موثر بر فلسفه ورزی، می توان به برجسته بودن دیدِ منفیِ اسطوره ای و دینی)به وی

داشت. اما از جهت دلایل فلسفی می توان گفت که اولا عنوان زندگی از نظر تفکر کلاسیک، همانند موضوع متافیزیک یعنی موجود 

دار برخور فلسفی و وجود، از ویژگی های فلسفی از قبیل بداهت، محوریت، شمول، اشراف و تنظیم کنندگی نسبت به دیگر مباحث

نیست. دوم، مباحث زندگی از ویژگی های منطقی از قبیل ضرورت، کلیت، دوام و اطلاق )شرایط باب برهان( برخوردار نبوده است. 

سوم، زندگی در ادوار فلسفیِ پیشین صرفا مفهومی عملی بوده است. چهارم، مفهوم زندگی از حیث معرفت شناختی از حد معقول 

ممکن است در مورد این دوره چنین به نظر آید که  عتباری )اجتماعی و سیاسی( فراتر نرفته است.اول) مفهوم زیستی( و مفهوم ا

همانطور که بسیاری از عناوین و مباحث فلسفه های پسین را در این دوره و کلا در فلسفه های پیشین نمی توان یافت، پس زندگی 

تحقیق مفصل در این مورد نیست! اما مساله و دشواری این است که را هم جزو آنها حساب می کنیم؛ و بنابراین نیازی به چنین 

مفهومی نیست که از قبیل و در مرتبه دیگر مفاهیم فلسفی و غیرفلسفی باشد، بلکه از جهتی فراتر و بسی مهم تراز  زندگینخست، 

انی یعنی زندگی به مثابه مفهومی عالم انسنکته مهم همین است که یکی از بزرگترین و مهم ترین عناوین فلسفی تمام آنهاست. 

دوم، آیا ممکن است بدون ارائه مستندات  به چشم نمی خورد و موضوع تحلیل فلسفی قرار نگرفته است. این دوره آثار فلسفی، در

و تحقیق مفصل، ادعای این نوشتار مبنی بر فقدان مبحث زندگی در فلسفه های پیشین، از سوی برخی از علاقمندان و شیفتگان 

ادوار کلاسیکِ فلسفی به همین راحتی مقبول واقع می شود؟! به نظر می رسد که در مواجهه با پرسش ها و پاسخ ها و  قرائن ارائه 

شده در این نوشتار، به نحو مرسوم، اولین واکنشی که صورت خواهد گرفت عبارت از تمسک به تفسیر و تاویلِ فلسفه ها و توسل 

سوم، حتی به فرضِ قبول مدعا توسط اهل . یی از فیلسوفانِ پیشین و نه پذیرش راحت مدعاستبه ذهن خوانی و پیش فرض گشا

نیز  فلسفه، هنوز این سوال مهم باقی است که به چه علل تاریخی و دلایل فلسفی، چنین فقدانی در فلسفه ها رخ نموده است؟ 

 و کلاسیک فرق نهاد: نخست مباحثی احث فلسفه های باستاننایاب در میان مب میان دو دسته از امور فلسفیِگفتنی است که باید 

است که علی الاصول از ظرفیت فلسفی و فضای فلسفی آن دوره خارج است و انتظار فلسفی و علمی برای درک و طرح آنها وجود 

ت خاص آنها و اهمیت آنها و هستند که به دلیل ماهی سبیت اینشتین. اما دسته دوم مباحثیسوبژکتیویته کانت یا نمساله ندارد مانند 

برای ورود به آن  انتظار فلسفی اتی اند کهنیز ورود نسبی فلسفی اندیشان آن دوره بدان ها )یا مشابه آنها( در آن ادوار، موضوع

 . زندگی شناسی تحلیلیِ فلسفی جزو دسته دوم است.مباحث موجه است



ی به معرفت شناسی است که از جریان عقل گرایی )دکارت( هستی شناس. این دوره معلول چرخش تاریخیِ فلسفه از توجه.دوره 2

اش به اوج خود می رسد. هگل در  انسان شناسی پراگماتیکیبه ویژه با اثر  و کانتنزد آغاز می شود و در  و تجربه گرایی)هیوم(

تا  ارگانیکی و-ه سه معنای: تجربی، نظریاین دوره با برجسته کردن تاریخ و نگاه فلسفی به تاریخ، نقش مهمی ایفا می کند. توجه ب

 در فلسفه هگل به چشم می خورد.  ،زندگی از استعاری حدی

به تدریج در سده اخیر و با چرخش  ،زندگی در متن فلسفه و به مثابه موضوعی مشخص و محوری برای آن حضور .دوره حضور. 3

ت شناسی به حوزه های متفاوت یعنی به حوزه زندگی )شوپنهاور، با چرخش از معرف آغاز شده است.تاریخ فلسفه  در دوم و بزرگتر

نیچه، دیلتای، برگسون و کامو(، صلاح عملی )جیمز، پیرس، دیویی، رورتی(، زبان )ویتگنشتاین( و به ویژه امور 

 وی هایدگر جواندر باب زندگی از س طرح برخی از مباحث مهم. نیز بر این تغییرات اساسی باید وجودی)یاسپرس،سارتر، هایدگر(

ورود برخی از به و حتی را افزود. و پدیدارشناسان)هوسرل، لویناس و مرلوپونتی( و برخی از هرمنوتیسین ها )گادامر و ریکور( 

به ، کیشیک و بدیو  فیلسوفان تحلیلی )نیگل( و نیز برخی از اصحاب مکتب فرانکفورت)هابرماس(  و برخی دیگر مانند آگامبن

نی صورت گرفته است که دقیقا فیلسوفا از سویفلسفی  ه داشت. در این میان مهم ترین و برجسته ترین تحقیقاتاشار حوزه زندگی

و هانس یوناس  پدیدارشناسی زندگینری در مانند میشل آ) خود زندگی را نشانه گرفته اند و موضوع تفکر فلسفی خود قرار داده اند

ایران معاصر نیز معدود متفکرانی هستند که در حال و هوای زندگی اندیشی فلسفی اند از . گفتنی است در (و...بیولوژی فلسفی در 

که اولا به نظر می رسد که  اما در مجموع می توان گفت (.معنای زندگیو مصطفی ملکیان)حیات معقول(قبیل محمد تقی جعفری )

وجود طرح انبوه مباحث فلسفی در مورد زندگی، در با ثانیا در حال رشد و پوست اندازی و تحول است.   زندگی شناسی فلسفی

فلسفی شکل  به چشم نمی خورد: نخست آنکه  هنوز  جریانی قوی به نام جنبش زندگی شناسیِ فلسفیبرجسته این میان سه رخداد 

نقطه عزیمت  وزهن نگرفته است دوم، فلسفه یا فلسفه هایی برجسته و جامع و چشمگیر بر محور زندگی شکل نگرفته اند. سوم آنکه

زندگی)مانند موقعیت، معنا، اخلاق، الگو  مباحث جزیی در مورد مضاف برزندگی و عمدتا مربوط به مباحث ،اصحاب فلسفه اکثرِ

 Lifeان یک مفهوم محوری با غنای فلسفی)زندگی به عنو تا خودِ ،استصرف  یا بیش از آن مربوط به مباحث انسان شناسی و...(

as Life یا زندگی )(انسان یا انسان از حیث زندگی the life of human(ا انسان به معنای و به مثابه زندگی )human as life )

 (.Life as Lifeیا زندگی بما هو زندگی )

.دوره فلسفه یونانی: دوره زندگی 1در کل، نسبت ادوار مرسوم تاریخ فلسفه به زندگی را می توان چنین در نظر گرفت:    

.دوره 2فلسفی  -توصیفی و زندگی شناسی تجویزی و نه زندگی شناسی ح مسایل و مباحث مربوط به زندگی()گرایش به طرگرایی

 .دوره رنسانس: دوره3فلسفی  -توصیفی تجویزی و نه زندگی شناسی-دینی فلسفه قرون وسطا: دوره دین گرایی و زندگی شناسی

.دوره جدید: دوره زندگی گرایی و زندگی شناسی 4فلسفی  -توصیفی گرایی و زندگی شناسی تجویزی و نه زندگی شناسی انسان

فلسفی: تحلیلی، توصیفی و  .دوره معاصر: دوره زندگی گرایی و زندگی شناسی4فلسفی  -توصیفی تجویزی و نه زندگی شناسی

 تجویزی.



یت موضوع شناسی فلسفی و فقدان زندگی نسبت به چگونه می توان از این فراموشی و غیاب امروزه، ن است کهاما سوال دشوار ای

 و از طریقنسبت با خود زندگی فلسفه ورزی بدر آمد و رهایی یافت؟ می توان دو راه را در پیش گرفت: نخست در  زندگی برای

به بیان دیگر  زندگی شناسی و زندگی فهمی فلسفی. ورود به برای سوژه زندگیمشارکت فعال در خود زندگی و تقرر در مقام 

نسبت دوم در  ر خود فعلِ زیستن و زندگی کردن به علاوه تمرین سوژگی نسبت به خود زندگی کردن به مثابه سوژه زندگی.تمرکز ب

و از طریق خوانش و روایت و تقریر زندگی محور از آن با توجه به ظرفیت های زندگی فهمی و زندگی شناسیِ  با تاریخ فلسفه

( یا از آنِ خود کردنِ تحمیلی آن. در هر حال تاریخ فلسفه تا همین سده destructionمندرج در آن و نه لزوما از طریق تخریب )

نبوده است؛ در حالی که وجود چنین جریان فلسفی، هم  به معنای خاص اخیر به معنای دقیق کلمه تاریخ زندگی شناسی فلسفی

 یشیم. ممکن بوده است و هم مطلوب؛ و حال بر ماست تا بر این ناچاره چاره ای بیند

 بوده مرحله گذر از غفلت به توجه و آنگاه حضورِ زندگی در تاریخ فلسفه از این قراردر  کلی این نوشتار و پیشنهاد چارچوباما   

با توجه  های نوشتارو برخورد ساده و نخستین با مدعا بادی نظر درک دراست: نخست، دعوت به توجه به موضوع بر اساس اصل 

اعتنا و ارزش گذاری نسبت در ادامه، و  ،ها. دوم، رویکرد تنبیهی و تذکیری نوشتار در باب این غفلت و غیبتبه نشانه ها و تحلیل 

. سوم، اخذ روش شناسی ویژه در آن که عبارت از یعنی مرحله توجه و حضور زندگی به گذر از این غفلت در دو مرحله بعدی

اهل فلسفه برای کشف نشانه های  ا توجه به محتوای آثار و تفکر فلسفیِرجوع مستقیم به آثار با رویکرد صوری و نیز تا حدی ب

حداقل منتهی به تایید)و نه لزوما  که قرینه گرایی اقناعی  . چهارم، تامین مدعای نوشتار از طریقجهت دار و معنی دار در تایید مدعا

  اثبات(  مدعا می گردد.

زندگی، مراحل غیاب و حضور، فلسفه زندگی به معنای خاص، فلسفه زندگی در  کلید واژه ها: تاریخ فلسفیِ زندگی، تاریخ فلسفه

 سده اخیر.

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

در پی آن است تا این مساله را از طریق دیالکتیک حل  یو .است یادآوری-وگانه فراموشیفیلسوف د ،افلاطون 

نماید. برای او مهم ترین و اصیل ترین یادآوری، یادآوری مُثُل است. از این رو دیالکتیک یعنی فرایند گذر از 

یادآوری فهم کرد. به این معنی که وی ما -را نیز می توان ذیل دوگانه فراموشی کانت فراموشی به یادآوری است.

، بِدر آییم و به نقد ه در تاریخ فلسفه دچار آن شده ایمک جزمیت متافیزیکدعوت می کند تا از غفلت نسبت به را 

یادآوری است و از نظر وی برای خروج از آن باید  -راموشیفهایدگر نیز فیلسوف دوگانه  استعلایی آن بپردازیم.

با  .اصیل ترین یادآوری، یادآوری هستی است . برای او مهم ترین وروی آورد هستی شناختی پدیدارشناسیبه 

 پدیدارشناسی وجودی زمینه گذر از فراموشی به یادآوری را فراهم می کند. از همین روست که ،این وصف

 نتیجه را جستجو از موجودات به جای وجود می نامد که و فراموشی اندهایدگر از فراموشی هستی سخن می ر

اینکه در بحبوحه فراموشی وجود، صرفا به دنبال موجودات باشیم، »: نیست (نیهیلیسمی)نیست انگار آن چیزی جز

نیچه را نیز می توان فیلسوف دوگانه  ،حتی در ادامه (307: 1396)هایدگر، «. این همان نیست انگاری است

ارزشها در سوسی( دانست. بازآفرینی بازآفرینی ارزش ها )دیونی بر اساس نیست انگاری و یادآوری-فراموشی

سوسی و گذر از ن یادآوری، بازگشت به زندگی دیونیاصیل تری ،جریان نیهیلیسم فعال رخ می دهد. برای نیچه

لاطونی، نقداستعلایی کانتی، پدیدارشناسی وجودشناختیِ با این وصف نظریات دیالکتیک افزندگی آپولونی است.

 خروج از فراموشی اند. نیچه ای، متضمن تمهیداتی برای فعال هایدگری و نیهیلیسم

عمدتا  به نظر وی تاریخ فلسفهدر تاریخ فلسفه پرداخته است.  وجودبه مساله فراموشی  ی دیگرژیلسون نیز از جهت

در حالی  . و این حتی شامل خود ارسطو نیز می شود.( داشته استBeingاشتغال به معنای اسمی و عام وجود )

منشایت آثار است و حتی وقتی  بالفعل بودن و که متضمن آن است اصلی وجود معنای وصفی و فعلیکه معنای 

اساسا انتزاعی نیست  ،بفهمیم. این معنی  existenceمعنی به کار می بریم باید آن را  را در این Beingاصطلاح 

 مقدمه مترجم(. 19 -20: 1385و به تصور در نمی آید. )ژیلسون، 

و هم در  در تاریخ فلسفه ، همنیز دیگری فوق به فراموشی فلسفیِ لسفیف اما می توان در کنار فراموشی هایِ

 عرصه زیسته، زندگی تنها .از زندگی فلسفی پرسشِ فراموشیِ اندیشید یعنی بدان و اشاره داشت ،زندگی زیسته

، دست جهانمنظر، افق، ، تشخصگاه، خاستگاه، آزمونگاه(، ،  قرارگاه یا تقررگاه سوژهسوژه گاه)موقعیت سوژگی

از   فلسفیزندگی و پرسشِ  فلسفیِ بزرگترین فراموشی، فراموشیبنابراین اصیل ماست و  و... ، مسیرسرمایه آویز،



و...  ، باامکانات بی شمارظرفیتبا ، باقابلیت، کاملا بی نظیربی نظیر، بی تکرار، حقیقتی آن است. زندگی  اساسا 

 ل، لغزنده و... است.سیا اندک، محدود، موقت، گذرا، ،در عین حال ولی

به شیوه های  برای خروج از آن ا می توان در این نوع فراموشیچگونه است؟ آیاما خروج  از این نوع فراموشی  

در عین امکان برخی مددرسانی آنها،  متوسل شد؟ به نظر می رسد که و... نیچه ایکانتی، ، هایدگری ،افلاطونی

. است اساسا فاقد مثالزندگی،  ،ثلمُدر مجموعه  در نزد افلاطون منفی است. چرا که ، در کلپاسخباید گفت 

یعنی و اساسا نمی توان از مثال زندگی سخن گفت،  زندگی سخن نگفته است افلاطون از چیزی با عنوان مثالِ

 نیست و ذیل انواع قرار نمی گیرد. حتی در نزد ارسطو نیز زندگی نوعچرا که زندگی  .بی معنی و بدون دلیل است

و  زندگی زایل گردد خود یک نوع طبیعی نیست و دارای جنس و فصل نیست. به علاوه فراموشی مُثل باید حین

نیز خارج از زندگی نیست و باید در حین زندگی و از طریق آن طلب شود  ! وجود هایدگری وابسته بدان است

حتما بیگانه از زندگی نیست و باشد  ارآنهم به معنای انضمامی در ک اگر چیزی به نام وجودو به دست آید است. 

گی است که می تواند زنداین و  چرا که زندگی متن انضمامیت است. ضمن زندگی است و در دایره آن تقرر دارد

 فراگیرد و از آن خود و آن راخرد و پروای آن را به جان ب( کشف المحجوبسازد)وجود انضمامی را مکشوف 

. )سپس تر خواهد آمد که حتی هایدگر جوان در نخستین مراحل فلسفه ورزی اش به جای دازاین از عنوان سازد

تنها مربوط به بخشی از  ،در عین ارتباط با زندگیز ینشیوه و مباحث نیچه ای  حتیزندگی استفاده می کرد.( 

تقسیم و خلق ارزش های جدید از قبیل  مباحثی زندگی شناسی بنیادی و در درون آن قرار می گیرند. به بیان دیگر

قرار  یک زندگی شناسی بنیادی ، در درونو حکم به گزینش دومی سوسی آپولونی و دیونیبه دو زندگیِ زندگی

، اما در باب فراموشی زندگی به نظر می رسد که تنها راه خروج از فراموشی آنمی گیرد و بدون آن ناتمام است. 

 و زندگی شناسی بنیادین و فلسفیاز طریق اصیل زندگی کردن  خروج از فراموشی ؛ یعنیاست خود زندگی

 از طریق یعنی در آن مشارکت فعال با و فلسفی(. به بیان دیگر با سر سپردن به زندگی اصیل و فهیمِ زیستنِ)است

است که می  سوژه زندگی(در مقام زیستن ) اصیل گی واصالت زند در افق و چشم انداز از آن و فلسفی پرسش

بلکه با  ،ثل است و نه با موجود و نه با وجودبه نظر می رسد که اصالت نه با مُ .توان از این فراموشی خارج شد

و   یا حداقل در کنار اندیشیدن به انواع اصالت ها از آن اندیشید. فلسفی است و باید به فراموشی پرسش زندگی

 !از زندگی نیز اندیشید  فلسفیاموشی پرسشِو فر ، به اصالت زندگیپرداختن به اصیل انگاری ها

ی و پدیدارشناسی هایدگری مدد ، تاملات نیچه اینقد کانتی دیالکتیک افلاطونی، شاید گفته شود که می توان از

این سخن به  داد. و پدیدارشناسی قرار گرفت و آن را موضوع نقد فلسفی برای زندگی فهمی و زندگی شناسی



باواسطه یا بی واسطه، از  و به نحو مباحث و مسایل، کم و بیش نحو کلی درست است و می توان در برخی از

هیچیک از این فیلسوفان در فلسفه نهایی اما سخن بر سر آن است که نقطه عزیمت  فیلسوفان مذکور استفاده کرد.

از  و در نخستین حرکت باید آغازهمان در  یک فیلسوف مساله این است که نیز. و اصلی شان زندگی نبوده است

آغازیت، موضوعیت و محوریت اصالت،  ،و به زندگی از فلسفی خود را زندگی بنیاد بنهدو سرآغ زندگی آغاز کند

اما نقطه سیر فلسفی هیچیک از . اساسی به زندگی شناسی فلسفی را داشته باشد رسانیقایل شود تا ظرفیت مدد

اساسا زندگی و اعماق و اوصاف و  ،به علاوهزندگی نبوده است.  خودشان فلسفه اصلیدر  ورفیلسوفان مذک

مکشوف  ،یدیالکتیکی، استعلایی و پدیدارشناخت از خلال سیرو منحصرا برای ما لزوما  و... آن احوال و اطراف

، افلاطونی دیالکتیک قبیلبه کاربرد اموری از از آن  فلسفی و پرسشممکن است با عزیمت از زندگی  نمی گردد.

شاید حتی به حتی  آنها برسیم یا خود نقد از طریق نرسیم یا های مختلف در باب آن و پدیدارشناسیکانتی نقد 

فلسفی جدیدی که هنوز در حد پرسش  پرسش برسیم! در مورد زندگی مذکور امور دیگری ازبردهای رو کامعانی 

ممکن است در انتظار طرح و کاربرد شیوه های جدید فهم و تولید از موجود و وجود مطرح و گشوده نشده است 

 معانی جدید در مورد اصطلاحات پیشین باشد.

و اندک اندک در  ر گذشته به فراموشی سپرده شده استتا حد زیادی در ادوا از زندگی فلسفی حال که پرسش

چیست؟  از زندگی فلسفی پرسشمعنای  این سوال قابل طرح است که ،سده اخیر مورد توجه قرار گرفته است

خود از زندگی پرسش از  فلسفی پرسشاست.  نی برای زندگی فهمیِ فلسفیپرسش از زندگی به معنای فراخوا

)آیا می توان فلسفه ورزی را از است فلسفی و چشم انداز موضوع و محور و افق نقطه عزیمت، زندگی به مثابه

از چشم انداز زندگی به  و با زندگی که در صدد آن است تا کسی است فیلسوف زندگی .زندگی آغازید و... ؟(

با چه پرسش هایی مواجه است یا با چه پرسش  . اما اگر چنین وضعیتی در کار باشد ویخود و حقایق بنگرد

که در فلسفه زندگی و به عنوان  پرسش ها و موضوعاتی هایی تاملات فلسفی خود را پیش می برد؟ نمونه ای از

تاریخ فلسفه توانسته است تا به زندگی  آیا.1 از این قبیل است: د پیشنهاد گردده عزیمت زندگی محور می تواننقط

را  در فلسفه زندگی و محوریت موضوعیت فیلسوفان توانسته اند.2 موضوعیت و محوریت و مبدائیت دهد؟

چیستی فلسفیِ .3 ؟تحقیق کنندبه عنوان یک گزینه مفروض در مباحث فلسفی شان مطرح و در مورد حداقل 

: تمایز سوژه زندگی از نفس مجرد، سوژه محض و سوژه زندگی.4 : تعریف فلسفی از زندگی چیست؟زندگی

تمایز زندگی شناسی .7 زندگی چیست؟  .تمایز زنده بودن از6 چیست؟ جهان زندگیمراد از. 5 دازاین چیست؟

 ؟، پراکسیس زندگی چیستپایدیای زندگی منوتیک زندگی،هر سوبژکتیویته زندگی، . معنای8؟ زندگی گرایی با



 انضمانیت و/یا حوسط.11 مساله زندگی: پروبلماتیک یا پروبلم؟.10غیرفلسفی؟  زندگی: مفهوم فلسفی یا.9

بحران های فلسفیِ  و موضوعاتی از قبیل:زندگی کننده: هستنده یا زیسته یا زیستنده؟ در زندگی؟    انتزاعیت

نیادی)زندگی به مثابه بنیاد(، اصالت زندگی، زندگی اصیل، وجوه و ویژگی های زندگی از قبیل: ب-زندگی زندگی،

 زندگی، درون ماندگاری« گشودگی و فروبستگیِ»و « حضور و غیاب»زیستنی بودگی، بینازندگی ها و آزمونگاهی، 

بدنمند، پدیدارگرایی زندگی و پدیدارگرایی وجودگرایی،  ،پدیدار گرایی تجربی، تمایز جهان زندگی زندگی و

  و ... . زندگی گرایی؟ محمول حقیقی: هستی، وجود، زیسته، زیستنده یا...؟

چنین  در افق ،می رود نسبت به زندگی تاریخ فلسفه فراموشیِ غربت و وقتی سخن از غیاب و غیبت و حال  

با توجه به پرسش ها  شود! اساسی است که آن غیاب و غربت، فهم و طرح و طلب می پرسش ها و موضوعات

انتظارات فلسفی ما را در برابر  و فلسفه های موجود تاریخ فلسفه آیا و موضوعاتی از این قبیل و با لحاظ آنها

 د؟ نسازمی  ساخته اند و زندگی برآورده

در  از زندگی آغاز کرده است و زندگی پژوهی را با چه تلقی ،تاریخ فلسفهبه بیان دیگر مساله این است که     

در چه دوره ای از تاریخ فلسفه،  برای فلسفه رسیده است؟ زندگی جامع طی چه مراحلی به مرحله موضوعیتِ

ست؟ مباحث فلسفه کلاسیک و تعین یافته است و پذیرفته شده ا جدی زندگی به عنوان یک موضوع فلسفی

نیست اما پرسش این است که آیا همانند دیگر موضوعات  ، نه آنکه مربوط به زندگی نبوده وجدید و معاصر

، عنوانی به نام زندگی ناخت و تاریخ و اخلاق و...  فلسفی از قبیل وجود یا موجود یا ماده المواد و صیرورت و ش

یا آنکه این امر چیزی است که  موضوعی فلسفی برای تحقیق آنها باشد در آنها به چشم می خورد تا در حد نیز

 و... .در دوره معاصر در حال وقوع است؟  به طور مشخص تنها

حال سوال این است که داستان فلسفی این غیاب و غربت و غیبتِ موضوعی و... چیست؟ داستان تاریخ فلسفه 

در مورد این غیبت و فراموشی چیست؟ تاریخ فلسفه از چه دشواری ها و کاستی ها و خلاهایی برخوردار بوده 

این نوشتار در حد خود و به عنوان یک درآمد به دنبال پی جویی  فراموشی تن داده است؟به چنین است که 

سفی در تاریخ فلسفه فل فلسفی و زندگی شناسیِ جریان فرود و فراز و حضیض و اوجِ تدریجی زندگی محوریِ

و  یافتن زندگی لاصه از نظر این نوشتار می توان سه دوره یا مرحله تاریخی را برای موضوعیتاست. به طور خ

.دوره غفلت از موضوعیت 1در تاریخ فلسفه در نظر گرفت:  به مثابه نقطه عزیمت برای کل فلسفه فیلسوف،



.دوره موضوعیت فلسفی دادن به آن و امکان  نظریه پردازی فلسفی 3.دوره توجه به موضوعیت زندگی و 2زندگی 

 در باب آن.

نخست به افق و منظر  ،تاریخ فلسفه بیان داستان غیاب و حضور زندگی شناسی فلسفی در در اینجا پیش از

فیلسوفان و تاریخ  مهم برای اسطوره ها و ادیان به زندگی و این جهان به عنوان زمینه فرهنگی و بستر معنوی

 ش مهمی از علتکه بخ فلسفه می پردازیم. این تحقیق و بررسی از آن جهت اهمیت دارد که به نظر می رسد

 ریشه در افق منفیت فرهنگ اسطوره ای و دینی ،)و نه همه آن(ندگی در تاریخ فلسفهغفلت، فراموشی و غربت ز

فرهنگی و معنوی فلسفه ها در  و فضای میدان در آن تقرر داشته اند.فلسفه ها  خود فیلسوفان واندیشه  دارد که

میدان اسطوره ای و/یا دینی بوده است. منفیت این یادی تا حد زتمام تمدن ها، مخصوصا در دوره کلاسیک، 

)از جهات مختلفِ: ناشی شدن از عادت ذهنی یا  به عنوان پیش فرضِ میدان و فضا می تواند تاثیر قابل توجهی

بر منظر فیلسوف و محتوای فلسفه اش نسبت به  ذهنی، یا از جهتِ تربیتی، گفتمانی، تقلید، سنت گرایی و...( 

 باشد.  شتهدا زندگی

 منفیت نسبت به زندگی افق تاریخی   فرهنگ اسطوره ای و دینی: تاسیس 

، یا در نصوص بوده و هست اما ادیانامری مهم  باستان و سنتی، ادیاناسطوره ها و در عین حال که زندگی برای 

 اعتنا ازهستند که در کل تصویری مثبت و قابل  نیز در مورد زندگی منفی دارای دعاوی یا در تفاسیر نصوص،

مثلا مثبتی دارد ) مفهومو معنا ادیان تا حد زیادی نه  اسطوره ها و  زندگی دنیوی در تاریخزندگی ارائه نمی دهند. 

رنج در در زندگی فعلی نیز مثبتی دارد )چرا که  مصداق و مدلول دنیا از دانی و پست مشتق شده است( و نهواژه 

هبوط  زندگی، تاریخمثبتی دارد )چون تاریخ  تاریخ حتی بسیار اساسی است و حتی سرتاسر رنج است( و نهآن 

و حتی تاریخ نزاع و کشتار گسترده انبیا و اولیا و قدیسان نزاع و کشمکش و جنگ و فقر و بیماری و...  وسقوط و 

 است(.

داشته نیز  و اصالتی حتی اگر اهمیت ،و سنتی یتانبه نظر می رسد که زندگی برای اکثر اسطوره ها و ادیان باس

هویت  وماهیت منفی گویی زندگی دارای  است. اصالت منفییا  اهمیت منفیاز نوع  و اصالتی ، اهمیتباشد

حتی در برخی از اسطوره ها و ادیان می توان به این نتیجه  است یا بخش تاریک آن بسی فزون تر است. یتاریک

ز مرگ(. زندگی برای فهمیدن است)برای وصول به زندگی پس ا شر لازمیک  تنها و صرفا رسید که اساسا زندگی



برای هر چه سریع تر، به سر رساندن و به سر صرفا بلکه  ،و سر و سامان دادن و سامان یافتن آفریده نشده است

 است. قبیل معانی این رسیدن خلق شده است. مراد از افق منفیت، اموری از

 زمینه ،، در حد خودیا اشدّ این افق منفیت، ضعیف یا شدیدو مربوط به این نوشتار آن است که  اما نکته مهم

)و حتی  در فلسفه نگریستن از چشم انداز زندگی به عالم و آدم نیز و برای فلسفه فقدان موضوعیت ویژه زندگی

و در حدی  زندگی چیزی نیست در این افق،. بوده است ، با شدت و ضعف،الهیات و کلام(دین شناسی:  برای

از متون اسطوره  یداشته باشد! بخش نگریستن از خلال آن به حقایق راو  خودشبه که ارزش خیره شدن  نیست

در ترسیم کرده اند و معانی ای منفی  را تاریکی از زندگیحتی ر نامناسب و یچشم انداز و تصوچنان  ،ای و دینی

برای نفی موضوعیت آن برای فلسفه )و حتی دین شناسی( فراهم  نه رال آن مندرج ساخته اند که زمیبطن و ذی

 .رده اندآو

د نسبت به آخرت، موضوعیت می توان در عین حال که گفتنی است که از جهت منطقی و فلسفی، زندگی   

می تواند نسبت به یک دانش، موضوعیت در همان حال ولی  )که این هم محل تامل و سوال است(،باشدنداشته 

باشد. این دو گزاره و ادعا با هم قابل  یا نقطه عزیمت آن داشته باشد؛ یعنی موضوع یک دانش یا جریان فلسفی

یا گذری روان شناختی  اولی استدلالی بر علیه دومی اقامه شده است. ، از گزارهجمع اند. اما گویی در تاریخ اندیشه

ین استدلال و استنتاجی تشکیل  شود، واژه  روشن است که اگر چن از اولی به دومی صورت گرفته است.

خواهد  مغالطه اشتراک لفظیدر دو مدعا و دو جمله به یک معنی نخواهد بود و این استدلال دچار  موضوعیت

از اسطوره ها و ادیان می  زمینه تشکیل یا تاسیس افق منفیت براساس برخی در ادامه به گزارشی تاریخی از بود!

اسطوره  یافته ها و جمع بندی های ازحد امکان ظیم این گزارش سعی بر این بوده است تا )در تهیه و تنپردازیم

 :( استفاده گرددو...  میرچالیاده بزرگ معاصر از قبیلو محققان ان و دین شناس انشناس

جهان در آفرینش بین النهرینی از یک »تاریک و شیطانی دارند:  و بنیادِ جهان و انسان ریشه در ادیان بین النهرین،

سرشته و ساخته  -کینگو–شکل گرفت و انسان از خون رئیس شیاطین -تیامات-موجود ازلی آغازین اهریمنی

 (233: 1394، 1شد.)الیاده، ج

به زودی تاکید می  اما همانطور که سِفر آفرینش»در عین حال که خدا و جهان خیر و نیکو است  عهد عتیقدر  

کند، زندگی پر از درد و رنج است اگرچه خدا آن را متبرک ساخته بود، و انسان دیگر در باغ بهشت سکونت 

و خداوند )یهوه( دید که شرارت انسان در زمین بسیار است و هر تصور از افکار و خیال های »)همان( «. ندارد



از اینکه انسان را آفریده و تصمیم گرفت او را نابود کند. دل وی دائما محض شرارت است. خداوند پشیمان شد 

 (239همان: «)با زنان شان نجات یافتند (فقط نوح، زنش و پسرانش)سام، حام و یافث

که آن  از زندگی انسانی اشاره شده است خوب و مثبت آغازین دوره مرحله و یکبه تنها  اسطوره های یونانیدر 

ان های عصر نقره، مفرغ، قهرمانان می نامند. پس از سپری شدن این دوره به ترتیب انس انسان های نژاد طلا دوره را

قهرمانان  دوره قهرمانی و در این میانه د. البتنآهن فرامی رسد که ناقص اند و یکی پس از دیگری سپری می شو و

اسطوره » زندگی انسانی است: ادوار، نشانگر انحطاط تاریخی این مکان رشد و بقا را دارند. اما در نهایت وجودا

و سعادت و رستگاری ازلی آغازین که هر دو در نتیجه یک تصادف یا گناه از دست رفته است، نسبتا  کمال آغازها

اما زئوس » ( در این میان پیدایش زن افق منفی زندگی را تاریک تر می سازد:355همان: «.)رایج و گسترده است

را به صورت پاندورا )هدیه از سوی همه خدایان( برایشان  بلای زیبارونی همان برای مجازات انسان ها، زن را یع

فرستاد. هسیود او را چنین معرفی و محکوم می کند: دامی که رهایی از آن ممکن نیست و برای نوع بشر مقدر 

در میان انسان  شده، زیرا این نژاد بشری از او سرچشمه می گیرد،آن قبیله نفرین شده زن، آن بلای وحشتناکی که

 (257 -258)همان: «. های فانی قرار گرفته است

شکل گرفته است: حیات بشری بنا به به عالم و آدم و زندگی به نظر می رسد که دین یونانی تحت تاثیر بدبینی »

د تعریف خود، زودگذر و ناپایدار و سرشار از نگرانی ها و ناراحتی هاست.... تئوگنیس، پیندار و سوفوکل تاکی

می کنند که بهترین تقدیر برای انسان ها این است که متولد نشوند یا اگر شدند، هر چه زودتر از دنیا بروند. اما 

]تاریکی بزرگتر و بدبختی بزرگتر آن است که[ مرگ چیزی را حل نمی کند زیرا باعث نابودی مطلق و نهایی 

 یعنی حقیر و خفت بار در ظلمت زیرزمینی بعدیِ نمی شود. برای معاصران هومر مرگ در واقع یک زندگیِ

)دوزخ دنیای زیرین( بود که ساکنانش را سایه هایی کم رنگ، بدون نیرو و بدون حافظه تشکیل می دادند.  سهادِ

بر  کند می گوید: بردگی مردی فقیر جنگجو که اولیس موفق می شود با روح یا شبح او گفت و گو آیسخیلوسِ

 (362)همان: «. به سلطنت بر کل مردگان ترجیح می دهد...  را، روی زمین

 ،رود و آوازحین تولد در حالی که می خندید به دنیا آمده است و س زرتشتدر عین حال که گفته می شود   

برخودار  شناسی خوش بینانه ای و این دین از فرجام ش و عبادت زرتشتی ایفا می کردنقش مهمی در آیین پرست

جهان در بطن خود غیر از نیروی خوبی اما  یی خیر و رستگاری عمومی است،از پیروزی نها آن خبراست که در 

مینو( حاوی نیرویی مخرب و بسیار قوی و ضد زندگی است که همان اهریمن)اَنگره مینو( است. )همان:  تا)سپن



بدی را به  ،است. آفرینش سرشته شده بدی در رگ و پی آفرینشبا این وصف، (  432و  427و  426و  418

د. به همین دلیل زرتشت در انتظار یروز می گردکار می گیرد و هم زمان بدان گردن می نهد، اما عاقبت بر آن پ

شناسی مثبت است که زرتشت می  تاریخ خطی و تقدیر اهورایی و فرجامتنها به مدد یک  چنین روزی است.

 (461و  429: 1395)موله، ! فقط در پایان تاریخا ام ؛تواند بر این نیروی عظیم ظلمت فائق آید

کمال  ،عالم پس از هبوط انسان تحت تسلط شر است اما جهان ،سپولُو بر اساس رساله های  عهد جدیددر  

ات نقش مهمی ایفا می کند و یک سناریوی نج ،شناسی در این رساله فرجامآغازین خود را باز خواهد یافت. 

ماهیت مسیح را آشکار می کند. او  ،رستاخیز توسعه می یابد، آن رویداد پولس گرد بخشی است. مسیح شناسیِ

از آسمان به زمین پایین می آید و پس از انجام ماموریت  ،پسر خدا و منجی است. نجات دهنده برای خیر انسان ها

اکنون نجات »نویسد:پولس می م   57 خود به آسمان باز می گردد. این مرحله هم نزدیک است چنانکه در سال 

، 2)الیاده، ج«. به ما نزدیک تر است تا آن زمان که ایمان آوردیم . شب رو به پایان است و روز فرارسیده است

1394 :375) 

دنیا و زندگی به جریان غالب مسحیت نیست اما در فضاسازی منفی نسبت  جریان گنوسیدر عین حال که    

یا و زندگی بسیار به این دننسبت جریان گنوسی در مسیحیت  دید منفیِ نقش مهمی در تاریخ ادیان داشته است.

ا فاجعه است و از آن جا که جهل تیجه تصادف یاز آن جا که جهان ن». از نظر این جریان دینیشدید و اکید است

همه نیروهای شر بر آن حکم می رانند. گنوسی خود را کاملا از فرهنگش بیگانه می یابد و  ،بر آن غالب است

آزادی درونی که از راه معرفت باطنی به دست می آید به او کمک می کند  هنجارها و نهادهای آن را نفی می کند.

( از نظر اینان حتی 401 -402)همان: «. تا به آسانی خود را با محیط سازگار و هر طور که می خواهد عمل کند

او قوی هستند( به دست فرشتگان فرومایه که حتی  آفرینش دنیا و موجودات )به جز عیسی  و ارواحی که مانند

خلق این جهان نسخه »است. این چنین آفرینشی نشان می دهد که  شیطان نیز جزو آنان است صورت گرفته

. تکوین و اداره آن نشان وان گواه خالقیتشان عرضه می کنندنامشروعی از توان خلق خداوند است که آنها به عن

 ( 270 -272: 1398)یوناس، «. ونِ مرتبه خداوند هستندمی دهد که آنها چقدر د

در مورد نحوه خلقت جهان و انسان مطرح شده  یعجیب گنوسی نکات و در برخی از گزارش ها و متون در ادامه

که می گوید از خود عیسی )ع( شنیده است، بسیار قابل  یوحنای حواریان روایت منسوب به است. در این می

شیطان همه موجودات زنده، گیاهان، حیوانات، ماهی ها و پرنده ها را پدید » :کلام آن است که. حاصل تامل است



ل آفرید تا به او خدمت کنند و مرد را با فرشته ای از آسمان دوم و زن را با فرشته آورد، سپس مرد و زن را از گِ

مادی ساکن شوند مضطرب بودند شیطان ای از آسمان اول زنده کرد. فرشته ها از این که مجبور بودند در اشکال 

ی دانستند چگونه این اعمال را انجام دهند. پس شیطان آن زن را از اشتیاق را به گناه تشویق کرد اما آنها نمآنها 

گناه پر کرد سپس از دهانش مار را آفرید و در آن ساکن شد و با دمش او را اغوا کرد. بعد آدم را پر از شهوت 

( یوحنا می گوید 16: 1404)ساکیه، . «جه همه فرزندان شان از فرزندان شیطان و مار بودندفسق کرد و در نتی

به زمین دستور داد که آنکه آسمان ها و دریاها را آفرید، شیطان پس از »:  )با تلخیص(خود عیسی به او گفت که

و هوا را تا پرندگان  د تا ماهی هاهمه موجودات زنده را بیاورد: حیوانات، درختان و گیاهان را، دریا را دستور دا

بیرون آورد. به این اندیشید که انسان را برای خدمت به خود بسازد. او گِل زمین را گرفت و انسان را را  آسمان

مانند خود ساخت و سپس به فرشته ای از آسمان دوم دستور داد که وارد پیکر گِلی شود. از این بدن قسمتی 

به صورت زن آفرید و به فرشته ای از آسمان اول فرمان داد که وارد آن شود... بعد برداشت و کالبد دیگری را 

نها دستور داد که از میوه هایش نخورند.....شیطان وارد بهشت و انسان را در آن قرار داد و به آبهشتی را پدید آورد 

( 34همان: .)«فرزندان مار می نامندشد و آنها را فریب داد....و اولاد آدم را نه پسران خدا بلکه پسران شیطان و 

از عیسی سوال کردم و گفتم: چرا مردم می گویند که آدم و حوا را خدا آفرید »یوحنا می گوید پس از این سخنان 

و در بهشت قرار داد تا احکام او را به امانت دارند و به دلیل تخلف از فرمان خدا آن ها به مرگ تسلیم شدند؟ 

جانم بشنو، جانم بشنو، مردمی که چنین می گویند نادانند زیرا پدر من با تخطی از  یزِعیسی به من گفت ای عز

شریعت خود کالبد های گِلی را شکل نداد، بلکه به وسیله روح القدس فقط همه فضایل بهشتی را آفرید. اما این 

مرگ تسلیم می شوند... عیسی اجسامی از گلِ دارند و به  ،به دلیل گناهان شان و با سقوط شان]غیر بهشتیان[ ها 

تنی از جنس گوشت گرفتند و در همان زمان روح  ،گفت ارواح آسمانی وارد بدن زنانه گِلی شدند و از شهوات

گرفتند... ]به نحو مستقل و پی در پی[ روح از روح متولد می شود و بدن از بدن و بنابراین سلطنت شیطان در 

 (34 – 35همان: «.)این جهان متوقف نمی شود

نیز روایت های عجیب دیگری از قرن دهم میلادی در عرصه مسیحیت از سوی برخی فرقه ها)فرقه بوگومیلی( 

شیطان مثل مسیح یکی از دو پسر)پسر ارشد( پدر است. او که طغیان کرد و برکنار شد، آفریننده »نقل شده است:

 (19)همان: «. و فرمانروای این جهان شد

مسیحیت فقط اخلاقی است و »قابل تامل است: نیز در باب نسبت مسحیت با زندگی دارد نیچهاما نکته ای که 

انزجار -را حس نکنمزندگی گونه ای دشمنی با  ،مسیحیت[ ]در پسِ ام می خواهد چنین باشد... هرگز نتوانسته



زندگی و  گیِخشمگینانه و کینه توزانه با نفس زندگی... مسیحیت از آغاز از لحاظ سرشت و اساس، دل آشوب

نفرت از  پنهان مانده و پوشیده شده است. ،نفرت از زندگی بوده و صرفا در پس ایمان به زندگی ای دیگر یا بهتر

تند، ترس از زیبایی و نفس گرایی، فراسویی که به منظور بهتر تهمت زدن به  ، محکوم کردن احساساتِجهان

مان، یاق به هیچ، به پایان]و ختم زندگی[، به مهلت و اَتنها[ اشت ،]مسیحیتزندگی اختراع شده است، در عمقِ

نهفته است[. این همه هموراه  در مسیحست، و عبادت هوددر ی روز تعطیلیعنی به روز شنبه یا یکشنبه]]اشتیاق[ 

مرا به شگفت انداخته و به همان اندازه نیز از خواست و اراده نامشروط مسیحیت در جهت به رسمیت شناختن 

خواست و اراده  ممکنِ اخلاقی و تنها همین ارزشها، به عنوان خطرناکترین و مرموزترین شکل از اشکالِارزشهای 

به حیرت افتاده ام. کمترین چیزی که می توان در این باره گفت این است که نشانه بیماری،  ،معطوف به انحطاط

بله با اخلاق ]مسیحی یا اخلاق زیرا در مقا غاک وار زندگی است.خستگی، یاس، فرسودگی و بی مایگی مَ

زیرا زندگی در اصل ]به این معنا از اخلاق و نه به معنای  زندگی باید پیوسته و ناگزیر در اشتباه باشد. ،نامشروط[

هنرمحور[، غیراخلاقی است؛ زندگی ای که سرانجام در زیر وزن نفرت و نه  غیرمشروط از قبیل اخلاقِ اخلاق

شته باشد و در کل بی ارزش اید به گونه ای احساس شود که ارزش خواستن ما را نداگفتن ابدی، لگدمال شده، ب

اکنون چه]باید باشد[؟ آیا اخلاق می تواند اراده معطوف به نفی زندگی باشد. ]این چیزی جز[ -خود ،اخلاقباشد. 

پایان ]زندگی نیست[؟. بنابراین خطرناک ترین خطرها  انهدام، اصل انحطاط، تنزل و اسراف، آغازِ غریزه نهاییِ

 (14 -15: 1377نیچه، «.)]نیست[؟

طرح از قبیل حرمت حیات،  مورد زندگی و حیات دنیوی است؛ در یحاوی نکات مثبت قراندر عین حال که   

بر اسلام زندگی نیز پیامکشتن فرزندان از فقر، و  مانع شدن برای زنده بگور کردن دختران، حرمتِحیات طیبه، 

فعالیت های اقتصادی،  برجسته ای از جهتپربار و  زندگی شرا مزرعه آخرت دانسته است و خود دنیوی

نظر مثبتی به  به نحو ناسازگاریقران از سوی دیگر در  و... داشته است، اما (اج های مکررازدوخانوادگی)،سیاسی

حیات دنیوی را به طرز کم و بیش افلاطونی طرد می  قران» و دنیا به چشم نمی خورد. در نهایت دنیوی زندگی

کند و آن را جز بازی و سرگرمی)لَعب و لَهو( نمی داند و آن را در مقابل پاداش پرهیزگاران در جهان آخرت قرار 

ی کالای فریبنده)متاع الغرور( می خواند. در تاکید قران بر ناپایداری، جهان ماد ، آن رامی دهد... یا با شدت بیشتر

مملو از وهم و فریب و تقابل آشکار دنیا و آخرت است... در نهایت اینکه در نزد مسلمانان حیات دنیوی و 

جوانب مختلف یک طرح معادشناختی واحد و چند بعدی است. می توان گفت که مطلب همان  ،رستاخیز همگی

واقعی ضرورتا متضمن مرگی است  است. در اسلام حیات ]در ادیان ابراهیمی[الگوی نهایی و تناقض نمای نهایی



: مدخل 1392، 2)مک اولیف، ج«. که خود به معادی قابل تحقق که مبنای حیات ابدی است، منتهی خواهد شد

 (514 – 517حیات/ 

 جمع بندی

در دیدگاه های اسطوره ای و دینی یا این جهان و این زندگی ارزشی ندارند یا اگر ارزشی در میان است تنها  

زندگی در بهترین حالت، است.  محقق جهان و زندگی دیگری است که پس از این زندگی یا در ورای آنبرای  

د. نریف و تعیین کننسبت خود را با جهان و زندگی دیگر تع باید برای ارزشمندی شان، جهاناین این جهانی و 

و نسبت به زندگی  ، اشد(شدید )متوسط،و دینی فوق، از معنی و بار منفی  دیدگاه های اسطوره ای اما در کل،

جهانی را به عنوان اصل این چشم انداز منفی و تاریک به جهان و زندگی  جهان برخوردارند. این منابع چنین

 کم و بیش آیا با چنین پیشینه حال مسلم و تردیدناپذیر و ابدی القا می کنند که به هیچ وجه تغییرپذیر نیست.

امکان یا ترجیح موضوعیت و محوریت ی و دینی در باب زندگی می توان از منفی و فضاسازیِ تاریک اسطوره ا

 ؟لسفه های دینی و حتی غیردینی سخن گفتبرای تفکر و فلسفه ورزی در حوزه ف زندگیسرآغازیِ 

چنین چشم اندازی این دیدگاه را در زندگی اندیشی نیز القا می کند که نمی توان به زندگی این جهانی بدون    

آن جهانی چشم دوخت و آن را بررسی کرد و شناخت. برای شناخت این زندگی باید آن را در پیوستگی زندگی 

ای شناخت و زندگی با زندگی آن جهانی شناخت. از این جهت موضوعیت و محوریت زندگی این جهانی بر

این جهانی و  دگیخود این پیوستگی میان دو زن از سوی دیگر می رود. اما فرو کاملا در محاق شناسی فلسفی

چرا که به دلیل پوشیده  ؛مانند سکه دورو، مانع بزرگی در برابر اندیشه و تفکر فلسفی ایجاد می کند آن جهانی،

از همان آغاز  فلسفی ، اساسا زندگی شناسی(زندگی آن جهانی) دوم یعنی خفای هویت زندگی دومبودن رویه 

 از پنج فصل تنها بر اساس خواندنتا بن بست قرار می گیرد! مانند آن است که از ما بخواهند  ابهام اساسی و در

اولا تمام کتاب را در یک پیوستگی و وحدت تام متنوع و کاملا متفاوتی دارد،  دهگانه یک کتاب که فصل های

 بدانیم و توضیح دهیم!  هم ناخوانده پنج فصل بعدی کتاب راتوضیح دهیم. ثانیا 

)به عنوان شناسی دینی در افق منفیت تقرر زندگی زندگی شناسی غیرزندگی محور و نیز شاید به دلیل همین     

و به تبع آن مواضع و نسخه های عملی آنها در حوزه  است که این نوع زندگی شناسی افق مبنایی و سرچشمه(

مامیت و تاثیر لازم نمی رسند و مفید واقع نمی میان در این دنیا ارائه می شود، به تاخلاق دینی و ... که برای آد

  گردند.



در سده اخیر و روزگار  جدید زندگی برای فلسفه و دین شناسی تدریجیِ محوریتموضوعیت و با  باید افزود البته

. با این تغییرات تدریجی در حال تغییر استدین شناختی به زندگی منظر هم چشم انداز فلسفی و هم  ،معاصر

موجب تخفیف یا تصحیح افق منفیت ادیان در مورد زندگی به تدریج دین شناسی جدید می تواند  ولی مهم،

گفتنی است که به نظر می رسد که اگر تشکیل یا تاسیس افق منفیت در دوره کلاسیک بر عهده اسطوره ها گردد. 

دگی را ایدئولوژی ها بر عهده و ادیان بوده است، اما در دوره مدرن افق گشایی و چشم اندازسازی برای منفیت زن

دست و گرفته اند. ایدئولوژی ها )مانند مارکسیسم، مائوئیسم، فاشیسم، نازیسم و...( با ایدآل سازی های تاریخی 

نایافتنی و تاریک اندیشی نسبت به زندگی متعارف انسانی، این منفیت را تاسیس و تبلیغ کرده اند. با این وصف 

در نسبت با زندگی مواجه هستیم. به نظر می رسد که  منفیت مدرنو  منفیت کلاسیک در واقع ما با دو معنا از

 یتاریکی مضاعفو  با هم تلاقی می کننددر نزد افراد یا جریان هایی کلاسیک و جدید  گاهی این دو افق منفیتِ 

 !را سبب می شوند

یا منفی آن با زندگی و به مثابه زمینه از جهت نسبت مثبت  در تاریخ، ادیاناسطوره ها و  پس از مرور برخی از  

 به بررسی خودِ به نحو مستقل ، در ادامه و اذعان کلی به منفی بودن چنین زمینه ای فرهنگی برای تاریخ فلسفه

)به مثابه موضوع، نقطه عزیمت فلسفی و از جهت زندگی شناسی تاریخ فلسفه از جهت نسبت آن با زندگی

 می پردازیم. فلسفی(

 با زندگیآن سفه و مساله نسبت فلسفی تاریخ فل  

 فلسفی و دوم،  یاولا نسبت :با زندگی توانسته استتا به امروز  (، ششم پ.م)تالس آیا تاریخ فلسفه از همان آغاز  

در نسبت  عمیق تر با زندگی برقرار کند؟ یا آنکه تاریخ فلسفهمخصوصا نسبتی نسبتی فلسفی در سطوح مختلف و 

 فلسفی متاخرِ مفاهیم عمیق و گسترده و مهمبسیاری از همانند  نسبتی نداشته است ولی آغاز در به مفهوم زندگی 

ندگی هم این در مورد زآیا  با آن برقرار کرده است؟به تدریج نسبت های خاصی  ...(، ، علیت و)از قبیل وجود

برقرار شده است؟ یعنی این روند به تدریج  و با تاخیر بسیار و بسیار موخرتر از دیگر موضوعات نسبت هر چند

 داستان شاید رسیده است؟ فلسفی آشنایی کم آشنایی فلسفی و آنگاه به مرحله فلسفی ناآشناییمرحله  ازبه تدریج 

ی که حال در باب ناآشنایی اولیه فلسفه با زندگی بی ربط نباشد: روزی در، حداقل به کنایه، معروف در باره تالس

فرو  ای پایش در چاله ها پرداخته بود،رصد ستارگان و آسمان  و قدم می زد و به تبه آسمان داش تالس روی

چگونه  و زمین خورد. در آن هنگام دختری تراکیایی از کنار او می گذشت.  وی با تعجب به تالس گفت کهرفت 



عاجزی! نیز عادی  که پیش رو و جلو پای خود را نمی بینی و از قدم زدنآن را فیلسوف خوانند و دانند و حالتو 

در آسمان و غفلت از زندگی  کنایه از زندگی دانست: تاملدیدن را بتوان ، پیش روی خود شاید در این داستان

 و زیست ملموس!معمولی 

 زندگی فلسفی   و محوریت از موضوعیت غفلتدوره -1 

و نگریستن از ورای آن به امور و علوم و  برای کل فلسفه و سرآغازی زندگی محوریت غفلت از موضوعیت و

تاریخ مراد از غفلت از زندگی در . تحقیق کرد ،فلسفی مختلف در ادوارن را می تواو غفلت از اهمیت آن حقایق 

و رایج بوده اهل فلسفه  لحِ متصوَر، مفهوم و مصطَدر عین حال که  فلسفه ورزی آن است که زندگیفلسفه و 

و سرآغاز مشخص یک نقطه عزیمت  و فلسفی مهمِ موضوع به عنوان یک مفهوم پایه و بسیط و یک اما ،است

 یک جریان زندگی شناسی تحلیلی و فلسفی،در سطح یک فلسفه یا جریان فلسفی یا به عنوان ، برای تفکر فلسفی

تا  !بیستم، مطرح نبوده است اوایل قرنی معاصر تا یونانی، قرون میانه و جدید و حت :فلسفی ادوار یک ازدر هیچ 

یک  به عنوان و نه بوده است (theoretical concept، زندگی نه یک مفهوم نظری )اواخر قرن نوزدهم

معقول ثانی فلسفی و نه یک مقوله فلسفی مفهوم/از قبیل   (philosophical termاصطلاح فلسفی )

(philosophica category قلمداد )در حد و سطح اموری از قبیل ماده زندگی . نیز تا دوره معاصر، شده است

ای و... بر ، جوهر، مونادالمواد، صیرروت، کاسموس، فوسیس، موجود، مثل، لذت، فرونسیس، خدا، وجود، مثُل

ث پیش به خود اختصاص نداده است. نگاهی به مباحمطرح نبوده است و حتی مبحث مستقلی  فلسفه ورزی

وتوس،آبلارفابن سینا،سهروردی، اسکط، افلاطون، ارسطو، نوافلاطونیان، آگوستین،اکویناس،سقراطیان، سقرا

در ادامه بر حسب هر دوره به ارائه و ... نشان از این مدعا دارد.  هگل ان، تجربه گرایان، کانت،عقل گرای ملاصدرا،

 غازیم:نشانه ها و قرائن مدعای فوق در آن دوره می پردازیم. نخست از یونان می آ

 یدوره یونان

 life asفلسفه و حرکت فلسفی خود را از زندگی به مثابه زندگی یا زندگی بماهو زندگی) ،هیچ فلسفه یونانی  

life.از قبیل با زندگی) مشابه و همپوشان در کنار دیگر مفاهیمِ ،در عین حال که در یونان ( آغاز نکرده است

کاربرد آن در میان ایشان وجود داشت و حتی میان فیلسوفان ، تصور مستقلی از زندگی اخلاق، دین، سیاست و...(

عنوان مشخصی با موضوعیت زندگی  ،افلاطون محاوراتبرای نمونه هیچ یک از رایج و مصطلح نیز بود، اما 

ه عناوین مشاب با . البته روشن است که مباحث مربوط به زندگیو مکتوبات ارسطود؛ همچنین است رساله ها نندار



نه  و یک موضوع مستقل و به مثابه زندگی مستقلِ عنوان ، ولی نه باه اندشدندیا در ضمن مباحث فلسفی مطرح 

در . به خاطر یک زندگی شناسی فلسفی محض و نه یک نقطه عزیمت خاص همانند موجود یا وجود به عنوان

در  طرح مباحث منطقی و معرفت شناختی ورتزندگی در لابلای فلسفه ها به صث نحوه طرح مباحواقع گویی 

مباحث منطقی و معرفت  در تاریخ فلسفه که است. بدین معنی بوده تدوین مستقل آن دوپیش از طرح و  دوره

مطرح می شدند؛ ولی نه آنکه به عنوان دو شاخه  فلسفی پیشینادوار شناختی تا حدی ضمن مباحث فلسفی 

ی مستقل و سپس تر،این دو شاخه با عناویناما به تدریج  .مطرح شده باشند رفت شناسیمستقل با عنوان منطق و مع

تاریخ فلسفه نیاز به سپری شدن زمان و طرح مباحث  ند.به بیان دیگربه حوزه های مطالعاتی مستقل تبدیل می شد

مایزی با مت فلسفی بیشتر و نیز ظهور فیلسوفان مبتکری چون ارسطو و کانت داشت تا در آن شاخه های فلسفیِ

 د. نموضوع مشخص و مستقل با عنوان منطق و معرفت شناسی به ظهور برس

شاهد ظهور شاخه ای فلسفی با عنوان فلسفه زندگی  ،زمان معاصرسده اخیر و به بیان دقیق تر تاریخ فلسفه تا 

فی از قبیل دیگر شاخه های فلس و کنار )فلسفه ورزی با محوریت زندگی و نه به معنای غایت زندگی( در عرض

فلسفه هنر، فلسفه وجود، فلسفه اخلاق، فلسفه سیاست، فلسفه حقوق، فلسفه معرفت)معرفت شناسی(، فلسفه 

 منطق، فلسفه تاریخ، فلسفه دین، فلسفه پدیدار )پدیدارشناسی(، فلسفه انسان، فلسفه تکنولوژی و... نبود است. 

)طالس، انکسیمندر و...(، انسانی )سوفسطاییان( و دوره یونانی درگیر موضوعات و مسایل طبیعی  در واقع  

 کلبیان،افلاطون، ارسطو،اخلاقی ) عملی و ماورای طبیعی)هراکلیتوس، پارمنیدس، افلاطون و ارسطو( و-متافیزیکی 

بما  . به طور کلی در این دوره  هیچگاه مفهوم زندگیو نه زندگی بماهو زندگی اپیکوریان، رواقیان( بوده است

هرگز در حد و  ه است،و اگر اندک توجهی موضوعی نیز بدان بود ه است، موضوعیت فلسفی نداشتهو زندگی

 قد و قواره مفاهیمی چون ماده المواد، صیرورت، وجود، کاسموس، فوسیس، مُثل، خدا، اخلاق و... نبوده است!

ی یونان مهم و کلیدیلسفه، دو مفهوم برای ف محض زندگیو عنوان محوریت خود مفهوم عدم اما صرف نظر از 

(. نگاه به زندگی، با لحاظ polis) پولیس( و paideia) پایدیااز:  ندعبارت ه استمرتبط با زندگی بود که کاملا

، از سویی با لحاظ فرهنگ، )تربیت فرهنگی(پایدیا ناظر به زندگیِ با ادب و فرهنگ بوده است. پایدیای یونانی

( و از سوی 14: 1376، 1تربیت و شکل دادن به سیرت انسانی در بستر و فرایند فرهنگی بوده است. )یگر، ج

بوده است. البته در تفکر یونانی سه  تربیت شهروند و زندگی مبتنی بر شهروندیدیگر با لحاظ پولیس، ناظر به 



( باید افزود که در 370-375: 1377پیوستگی بوده است. )راس، عنصر: شهر، شهریاری و شهروندی، دارای 

تفکر یونانی و در اوج خود نزد افلاطون و به ویژه نزد ارسطو، زندگی به دو شیوه معرفی می شود: زندگی 

( اما این 185: 1397(. )ویس، بیوس تئورتیکوس( و زندگی نظری یا نظرورزانه )بیوس پولیتیکوسشهروندی )

فلسفی  یمعنای که متضمن تزی فلسفی و نه های زندگی محسوب می شوندشیوه  لب و... به منزلهمباحث و مطا

. از این رو از ظرفیت و قابلیت موضوعی و است برای تاسیس یک زندگی شناسی فلسفی محض و برای زندگی

 محوری برای زندگی شناسی فلسفی محض برخوردار نیستند.

جهانی  نظام و نظم و جهت فلسفه از موضوعات غیرانسانی یعنی جهان در دوره یونان، زمینه سازی چرخشِ 

(cosmos)  نند موفقیت، اقتدار، فضیلت، دانش مرسوم اجتماعی، معرفت نسبی)ما اجتماعی-انسانیبه مسایل 

سقراطی به اپیش و...( به ظهور سوفَسطائیان برمی گردد. با ظهور سوفسطائیان، دوره یک قرن و نیم جهان شناسیِ

 و به مقولات انسانی سر رسید. دوره سقراطی )قرن پنجم پیش از میلاد(، دوره تصحیح و تثبیت روی آوریِ

سقراطی یعنی در نزد افلاطون و در دوره پسااما  است.  اخلاقی بالاخص مساله اخلاق و فضیلت و معرفت

هستیم. موضوع اصلی و بی واسطه ما شاهد ظهور متافیزیک های نظامند و آکادمیک  ،پیش از میلاد( 4ارسطو)قرن 

این متافیزیک ها انسان نبود ولی مسایل انسانی در ذیل و به تبع موضوعات و مسایل آنها، مطرح و تبیین می 

عزیمتی دوباره به سوی مباحث اخلاقی از جانب  نیزدوره یونانی مابی )سوم پیش از میلاد(  ،در ادامه .ندشد

های دوره ترکیب فلسفه  نوافلاطونی می نامند که هبود. دوره بعدی را دورلبی پیکوری و کَمکاتب رواقی و اِ

. این جریان فلسفی نیز مساله انسان را در ان شرقی استعرف )افلاطونی و ارسطویی و ...( و حتییونانیمتفاوت 

 (  50-52: 1395د. )تسلر،از متافیزیک عرفانی پی جویی می کرذیل و بستری 

نقطه  زندگی به نحو مستقل و در حد یک مفهوم فلسفی به سطح یک ،یدوره یوناننکته مهم آن است که در اما 

حکمت در سطح  در این دوره تنها که معنی و مفهوم زندگیعزیمت فلسفی نمی رسد. این نکته نیز قابل ذکر است 

چنان غنا  عملیاتی رها نمی شود و ثانیا ازد معنای از بن اولا یعنی ،است عملی و عملیاتی دارای مضمونو  عملی

. محجوبیت مفهوم را داشته باشد مع حکمت نظری و عملیامکان جو عمق و پرباری نیز برخوردار نیست تا 

و  کاربرد معیارهای خاص و سخت هستی شناختی،  و طرح آن در سطح صرفا عملی زندگیفلسفی محض از 

وحدت امکان مانع از  ،)نظری و عملی(تمایز دو قسم حکمت لحاظِ آن و نیزمعرفت شناختی و منطقی در مورد 



گفت  زندگی یونانی با دورهنسبت  باب در یک جمع بندی کلی می توان در دو حکمت در ذیل زندگی می شود.

است و  )گرایش و دعوت به راه بردن زندگی و امکان آن(از نوع زندگی گراییاین تفکر ،اولا از نظر عملی که

تجویزی است؛ اما در افق زندگی شناسی فلسفی محض یا زندگی  سیِجهت نظری، از نوع زندگی شنا ثانیا از

در  به طور مشخص نسبت دوره یونانی با زندگی شناسی فلسفی را ،در ادامهتحلیلی و توصیفی نیست.شناسی 

 ذیل سه مبحث: پایدیای یونانی، محاورات افلاطون و دیدگاه ارسطویی پی می گیریم.

 پایدیای یونانی

 ،یونان باستان (هنری و فلسفی اسطوره ای،اجتماعی،فرهنگی) یکی از مهم ترین و کلیدی ترین مفاهیم تاریخ 

پایدیا ناظر به ادب و فرهنگ و به بیان ساده فضای فرهنگی و جریان های تعلیم و تربیتی در  است. پایدیامفهوم 

ز خلال فرهنگ حاکم بر یونان است؛ ی به سیرت انسان یونانی اپایدیای یونانی به دنبال شکل بخشیونان است. 

همانگونه که مشخص است مفهوم فرهنگ یونانی یعنی به معنای تربیت فرهنگی است، مبتنی بر فرهنگ یونانی. 

 معنای عامی است که شامل اسطوره ها، هنر و فلسفه می شود. پایدیا مفهومی است که تمام ظرفیت های فرهنگیِ 

می توان این پرسش را مطرح ساخت که سمت  نوشتاراین و به اقتضای مساله  در اینجارا در بر می گیرد. یونانی 

سمت و سو و جهت گیری اصلی  آیا و سوی پایدیای یونانی نسبت به زندگی چگونه بوده است؟ به بیان دقیق تر

گرایشی از نوع اولا آنکه در کل می توان گفت یا  ه استفلسفی بود تحلیلی و زندگی شناسی ،پایدیای یونانی

توصیه گرایی و زندگی شناسی توصیه ای؟ یعنی عمدتا به دنبال  شناختی از نوع ثانیاو  ه استبود زندگی گرایی

بوده  ،افراد در زندگی اخلاق و سیاست یونانی فرهنگ، کاربرد و پرورش در افقدر حد  ،تجویزگرایی در زندگی

 ؟است

اثر وی  صورت گرفته است.آلمانی  وِرنِر یگررین و برجسته ترین آثار در پایدیای یونانی به قلم یکی از مهم ت

برای پاسخ به پرسش فوق می توان به این اثر تاریخ تعلیم و تربیت یونانی و سیر تحول و تنوع آن است. شامل 

ل و ان زندگی و لزوم تحلیو مباحث آن رجوع کرد. اما نکته قابل تامل آن است که هیچ موضوعی تحت عنو

حتی فضیلت به چشم نمی خورد!  )بخوانیم: در پایدیای یونانی( توصیف و تعریف و... آن، در این اثر مفصل

پایدیای  ندارد. اساسا غایت و محوریت موضوعیت در این پایدیا چیستی فضیلت( نیزیعنی شناسی تحلیلی )

بلکه تجویز بهترین زندگی و سعادت مندانه ترین زندگی بوده  ،نبوده است فضیلت()و نیز  یونانی تحلیل زندگی

اشرافیت و فضیلت،  است و بس. برای آشنایی بهتر با افق پایدیای یونانی به رئوس مباحث آن اشاره می شود:



دولت مبتنی بر قانون و آرمان شهروندی، تربیت سیاسی،  تربیت دولتی اسپارت، شعر ایونیایی، طب یونانی،

تراژدی تربیت، قانون، تربیت بلاغی،  راستین، دانش، عشق، بلاغت، آزادی و مرجعیت در دمکراسی، مردسیاسی

 : فهرست مطالب(1376: 3و 2و1)یگر، جتربیت فلسفی و... .

فلسفی )افلاطونی( مشتمل بر زندگی حتی یسوکراتسی( و که هیچیک از تربیت ادبی و بلاغی )ابه نظر می رسد 

 به نحو تفصیلی نبوده است. شناسی تحلیلی و فلسفی

 و فقدان موضوعیت و محوریت  فلسفی  زندگی محاورات افلاطون

اما  است منسوبرا به وی محاوره  42افلاطون فلسفه خود را از خلال محاوراتش ارائه و طراحی کرده است. تا 

هر محاوره با عنوانی مشخص شده است و از محوری  است.به وی  مربوط محاوره 28یا  27تنها از این میان 

انتخاب شده است و از معنا دقت و مهارت روی  از نامگذاری محاورات خاص برخوردار است. روشن است که

. با ، سرسری و بی وجه انتخاب نشده اندبه نحو دیمی به هیچ رو و جهت و عمق ویژه ای برخوردار است. یعنی

ب محاورات به طرح دو سوال پرداخت: نخست، آیا محاوره ای در آثار افلاطون هست این مقدمه می توان در با

مباحث مختلف، به و ذیل دیگر در کنار خود یا و ضمن در متن محاورات آیا که تحت عنوان زندگی باشد؟ دوم، 

مثلا از )زندگی شناسی تحلیلی و تحلیل زندگی از جهت تعریف و تحدید و نسبت های آن با حوزه های دیگر 

 ، پرداخته است؟(ناوثیفرویا طرح و بررسی نسبت دین و اخلاق در  ثئای تتوسنوع تحلیل معرفت در محاوره 

مرور عناوین و در ادامه به بدین منظور عناوین محاورات است.  پاسخ به سوال نخست در گرو مرور و ملاحظه

و  (محاورات)نام محاورات نه عنوانبا کمال تعجب  می پردازیم تا نشان دهیم که محورهای هر یک از محاورات

دگی شناسی زنو ثانیا  اولا عنوان زندگی مشتمل بر ، هیچیک،()متن محاورات به طور کلیمحاوراتنه مُعَنوَن 

 : فی نیستند. براساس یک دسته بندی، محاورات افلاطونی از این قرارندتحلیلی و فلس

عشق و زیبایی(، خارمیدس)مهار مهمانی )چیستی عشق(، فایدروس) قی:مکالمات ادبی، زیبایی شناختی و اخلا-1

نفس(، لاخسِ)در مورد شجاعت(، کراتیلوس)زبان شناسی و منشا آن(، اوثیفرون)دین و دینداری باستانی و نسبت 

 هیپاس)زیبایی(، لوسیس)دوستی و همگرایی(، آلکیبیادس آن با اخلاق(، ایون)هنر روایت در سخن و ادبیات(،

سیاسی، اجتماعی و تاریخی: مکالمات مربوط به جهان، -2ایی(، پاسداشت استعداد و قابلیت و دان)

کریتیاس)تاریخچه انسان کهن و ادامه تیمائوس(، مرد سیاسی )سیاستمدار و دولتمرد(،  تیمائوس)آفرینش جهان(،

)در پاسداشت جان برکفان میهن(، جمهوری )نخستین طرح مدون  نظریه مثُل و مساله حاکم عادل(،  مِنِکِسِنوس



مکالمات فلسفی، منطقی و جدلی: پروتاگوراس)دانایی(، مِنون)استعدا و قابلیت(، ثئای تتوس)شناخت(، -3قوانین 

سخنوری در نفی سوفیسم( فن پارمنیدس)مثال و واحد(، فیلبوس )لذت(، سوفیست)استدلال منطقی(، گرگیاس)

مکالمات آخرین روزهای عمر سقراط: آپولوژی)دفاعیه سقراط در محکمه آتن(، کریتون)در ادامه دفاع سقراط(، -4

 .: فهرست و متن محاورات(1380، 4و3و2و1و لطفی، ج 11- 12: 1398ودانگی روح(. )چهرزاد، فایدون)جا

 انتقال.3.تعریف)لاخس، لوسیس و...(2 کریتون و...(.محاکمه)آپولوژی، 1:م بندی دیگر از محاوراتتقسی

 یاسی)مرد سیاسی، جمهوری، قوانین(س.4 .کمال )فایدون، مهمانی و...(3 )پروتاگوراس، منون، گرگیاس و...(

 طبیعی)تیمائوس، کریتاس(..6 نیدس، کراتولس، ثئای تتوس و...(منطقی )پام.5

، عنوان زندگی به آنها جزییِ کلی محاورات و نه در عناوینهمانگونه که ملاحظه می شود نه در تقسیم بندی 

آنگونه که افلاطون در ضمن محاورات باید گفت  نیز  مربوط است متن محاورات چشم نمی خورد! اما در آنچه به

عشق، سیاست، شناخت و... پرداخته است، به چیزی  از قبیل امور متعددی به تحلیل و تعریف و توصیف ،دقت با

فلسفه در جمع بندی نظر افلاطون می توان به این نظر افلاطونی اشاره داشت که  زندگی نپرداخته است.به نام 

 ،چرا گفته نشده فلسفه سوال این است که اما ثل و... .؛ یعنی مثلا برای رساندن روح به مآمادگی برای مرگ است

! این نشانه ها ناظر به عدم محوریت زندگی و سایه وار بودن ؟آمادگی برای زندگی یا زندگی و مرگ، هر دو است

 است. در فلسفه افلاطونی بی ارزشی فلسفی آنکم ارزشی یا و 

 زندگی شناسی فلسفی و فقدان یک ارسطو 

پیش از  سه سده فلسفه های یونانی براساس و با تکیه بر تفکر فلسفیِ ارسطو فیلسوف تجمیع و تنظیمِ خلاقانه  

وی منظم ترین و دقیق ترین و نیز از خلاق ترین تئوریسین های اندیشه فلسفیِ یونانی در حوزه های  خود است.

آثار و افکار فلسفی ارسطو بسنده بررسی به  فلسفی در یونان یت زندگی شناسیِمختلف است. برای درک وضع

نیز بسی دشوار و نیازمند تامل فلسفی است.  در یونان و تحقیق در آن گزینشی می کنیم. هر چند خود این رجوعِ

دارد که در عین حال که بخشی از آثار و افکار وی  ل آثار و افکار ارسطو نشان از آنبه نظر می رسد که محصو

انگاشت )به گونه ای که در  معطوف به زندگی است اما نمی توان اولا آثار و افکار وی را چیزی بر محور زندگی

برای  عملیاتی عملی و. دوم، زندگی صرفا مفهومی (باشد موجود یا جوهر یا صورتانند حد و حدود چیزی م

باب زندگی  بیش از آنکه به فلسفیدن در وی در حد معقول فلسفی نیست. چهارم،مفهومی  ،زندگیست. سوم، او

 .. گرایش دارد.اخلاقی، سیاسی، خانوادگی و. به چاره جویی و قاعده یابی برای عمل در زندگی فردی، بپردازد



 و مرتبت همانا عدم وجود شان برای فلسفه ارسطو زندگی و مفاد یگر در عدم جامعیت و عمق معنیک نشانه دی

 بوده است.یا .... در نزد وی سیاسی برای زنان و باورهای ابتدایی در مورد کودکان 

 ارسطو زندگی در آثار مفهوم فلسفی  پرسش از موضوعیت

و/  ارسطو دارای عنوان یا فصلی مربوط به مفهوم یا واژه زندگیاین است که آیا اساسا آثاردراین مرحله پرسش 

 ؟ه استبود یا زندگی به معنای فلسفی

 آثار

 فلسفی، یو/یا به معنا نگاهی به سیاهه آثار ارسطو و حتی شارحان وی نشان از آن دارد که زندگی به نحو فی نفسه

فهم می  و / یا معنای فلسفی آن موضوع تفکر او نبوده است. آن تصور مستقل و منُحازی که امروزه از زندگی

مشخص و شفافی  اتشود، در اصطلاح شناسی ارسطو و شارحانش به چشم نمی خورد. چرا که اگر چنین تصور

ای خواننده امروز که معنای در فلسفه وی وجود داشت، خود را در آثارش نشان می داد. حتی شارحان وی بر

در  نی برای زندگی اختصاص نداده اند!مستقل زندگی را می فهمند و در می یابند، هیچ اثر یا فصلی را به عنوا

را داشته باشد به چشم نمی و/ یا معنای فلسفی از زندگی آثار ارسطو هیچ اثر و مبحث مهمی که عنوان زندگی 

 هم وی را مرور می کنیم:برای نمونه فهرست چند اثر مخورد. 

معجونی از مهم ترین و اساسی ترین مفاهیم  ،اوستمابعدالطبیعه مهم ترین اثر ارسطو در فلسفه که  :مابعدالطبیعه  

 بهبحث مفصل در مورد آنها را و کلیدواژه ها و کدهای فلسفی است که یا آنها را مورد بحث قرار داده است یا 

با وجود گستردگی موضوعی مابعدالطبیعه قابل بحث می داند. اما  اینکه آنها را یا خود حواله داده است دیگر آثار

هم  بلکه در فهرست اصطلاح شناسی آن ،اثری از عنوان زندگی نیست ارسطو، نه تنها در فهرست عناوین کتاب

از کتاب اول )آلفا( تا کتاب چهاردهم )نو( هیچ عنوان صریح یا حتی مشابه یا  ردی از آن به چشم نمی خورد!

واژه و معنی زندگی به چشم نمی خورد: ادراک حسی، تجربه، صناعت، فلسفه، فلسفه اولی، اولیات،  با مقارن

، موجود، عنصر، طبیعت، ضروری، واحد محرک اول، ثل، مبدا،علت، علل چهارگانه، روش، مُ  اصل امتناع تناقض،

جوهر، این همانی و غیریت، متقابل، متضاد، مقدم و موخر، قوه، فعلیت، کمیت، کیفیت، مضاف، کامل، بی نهایت، 

 فسادپذیری، فسادناپذیری، وضع، ملکه، انفعال، عدم، ملِک، جزء، کل، ناقص، جنس، کاذب، عرض، ماده، صورت،



عقل الهی، خیر در جهان، جوهر غیرمادی،  تِعلوم فلسفه و ریاضی و طبیعی، حرکت، عقول افلاک، طبیع

  (579 -584و  5 -11: 1385مثالی و... .)ارسطو،  موضوعات ریاضی، اعداد، اعدادِ

مبادی طبیعت، اضداد بودن مبادی و... کتاب دوم: طبیعت  : کتاب اول: موضوع و روش بررسی، عددِماع طبیعیسَ

در طبیعت و... کتاب سوم: حرکت، محرک و متحرک،  و طبیعی، علل اصلی، بخت و اقبال، غایت و ضرورت

نامتناهی و... کتاب چهارم: امکان، مکان، خلا، زمان و... کتاب پنجم: انواع حرکات، وحدت و تضاد در حرکت 

و... کتاب ششم: شی متصل، آن، حرکت و سکون و... کتاب هفتم: نیاز متحرک به محرک، تناسب حرکات و... 

 (5 -8: 1385بدیت حرکت، ویژگی های محرک نامتحرک، حرکت مستدیر و... .)ارسطو، کتاب هشتم: ازلیت و ا

: کلیات نفس شناسی، نظریات در باب نفس از جهت حرکت و وحدت و.....، تعریف نفس، قوای درباره نفس

 (1-3: 1369نفس، قوای حسی، حس مشترک، عقل فعال و منفعل، عقل عملی، قوه محرکه و... .)ارسطو، 

: نیکبختی، فضیلت، فضایل اخلاقی: شجاعت، خویشتن داری، گشاده دستی، بزرگواری، نیکوماخوس اخلاق

ن و هنر(، بزرگمنشی، شکیبایی، درستکاری، نزاکت، عدل، انصاف، فضایل عقلی: شناخت علمی، توانایی عملی)ف

: 1385ارسطو، )وستی و... .لذت و درد، دمت نظری،پرهیزگاری ناپرهیزگاری،حکحکمت عملی،عقل شهودی،

عنوان زندگی به چشم نمی است، اصطلاحات ارسطویی این اثر نیز که مشتمل بر بسیاری از نمایه  در (5

به نظر ارسطو اخلاق از  نکته ای قابل تامل وجود دارد: اخلاق نیکوماخوسدر مورد  (409 -414)همان: خورد.

سطو فرونسیس را در افق زندگی ولی به مثابه سیس است. ارفرونِخرد عملی یا مبتنی بر مقوله حکمت عملی و 

و صورتی از زندگی می داند. گفتنی است که باید توجه داشت که در تفسیر ساخت شکنانه  خاستگاه شیوه 

فرونسیس برای هایدگر نقطه عزیمتی است برای فراتر رفتن یا عمق دادن به فهم ارسطویی از  هایدگر از ارسطو

است. این برداشت هایدگر از فرونسیس را نیز می توان  یا حتی زندگی اش ی دازاینآن و بیان نحوه و طور وجود

ا نکته قابل تامل آن است که با وجود در افق زندگی به معنای بنیادهای زندگی در فلسفه هایدگری انگاشت. ام

و ثانیا  نیست اشو فلسفه اصلی در آثار  نقطه عزیمت ارسطو ،زندگی اولا :اهمیت فرونسیس و ربط آن با زندگی

قبیل صورت به سراغ اموری از  ،زندگیمفهوم تعریف و توصیف و طرح و شاکله ای فلسفی از ارائه  بدون ارسطو

که زندگی امری بی واسطه و  امر نیز تصریح و اذعان نکرده است به این ارسطو ! حتیو بنیاد زندگی رفته است

برای  باید گفت که نیز هایدگرخود در مورد  آن هستیم! تاملی است و ما درصدد نقش بستن صورت و بنیاد بر

اما مساله قابل تامل  حوریت ندارند.م زندگی و نه مفهوم فرونسیسو پس از آن نه مفهوم  وجود و زمانوی در 



 اتِوس/ ارتقای یی به صورتارسطو ناتمام تکمیل پروژه حکمت عملیِدرصدد  در فلسفه خویش هایدگر آنکه

 به نکات مذکور ی بیشتردر مباحث بعد (160 -161و  13: 1398)کمالی،  سوفیاست.لوگوس / فرونسیس به 

 خواهیم پرداخت.

به زندگی که ظرفیت و زمینه بحث و تحلیل فلسفی در باب آن را  مهم ترین و مرتبط ترین اثر ارسطو: سیاست

زندگی  اثر هیچگاه بی واسطه به سراغ بررسی و تحلیل فلسفی ارسطو در ایناوست. اما  سیاستهمانا کتاب  ،دارد

 سیاسی جایگاه زیستِجامعه سیاسی و چون شهر) عملی بلکه به نحو با واسطه و از خلال مفاهیمی ؛نرفته است

 بندگی،زناشویی، فرمانروا،  قانون، شهروند)فرد آموزش دیده اخلاقی که با شهر رابطه دارد(، حکومت، آدمیان(،

حکومت پرداخته نوع از خلال بهترین  بهترین شیوه زندگیتنها به طرح  ،یت، طبقات، تربیت حکومتی و...مالک

«. در گفتار های خود ... چندانکه باید درباره بهترین شیوه زندگی]از طریق بهترین حکومت[ سخن گفته ام»است: 

 (283: سیزده تا بیست و شش و 1364)ارسطو، 

آمیزه ای است از عناصر جدلی و سیاسی و اخلاقی. روشی است)مانند » )ریطوریقا( خطابه از نظر ارسطو: خطابه

خود ندارد، ولی تا اندازه ای فنی عملی است مشتق از اخلاق و سیاست.  جدل( که ضرورتا هیچ موضوعی از آنِ

ا دریافت؛ هر چند نه ... از نظر ارسطو خطابه توانایی این معنی است که چگونه می توان وسایل اقناعی موجود ر

نند جدل( به سوی )ماابزاری از خطابه از استفاده یتدریج، تغییری ارسطو خطابهالزاما برای استفاده از آنها. در 

«. و سرانجام به جنبه های فعال آن منتهی می شود می بینیم  و محتوای سیاسی و اخلاقی آن جنبه های نظری

کتاب خطابه ارسطو اثری است در میانه منطق)جدل(، (. با این وصف مقدمه مترجم انگلیسی 18: 1392)ارسطو، 

عنوان چیستی زندگی  است که مستعد پرداختن به چیزی با سیاست، اخلاق و روان شناسی و... . از این رو متنی

نگاه  در عین ارسطو در خطابه این فقدان خود را آشکار می کند. باز با نگاهی به عناوین آناما  .و تحلیل آن است

شناسی و زبان شناسی نمی رود. برخی از موضوعات خطابه از فراتر از اخلاق شناسی و روان  مباحث، ترکیبی به

موضوع خطابه، ضرورت شناخت حکومت ها، فضایل و طبقه بندی آنها، لذت، ستم به افراد و  این قرار است:

یژگی های اخلاقی جوانان و پیران و پختگان، جامعه، انفعالات نفسانی، خشم، آرامش، دوستی، شرم و بی شرمی، و

  ویژگی های اخلاقی ثروتمندان، قدرتمندان، اهل شانس، اندرز، سبک، روایت و... .)همان:پنج تا سیزده(

شاعری نیز همچون ( ارسطو قابل ذکر و تامل است. نخست آنکه، شاعری )بوطیقا دو نکته در مورد رساله: شاعری

مجرای خطابگی  ولی از دواست؛ مرتبط با زندگی است. هر دو انعکاس و بازگشت زندگی به زندگی کاملا خطابه 



مگر هر دو تقلیدی از زندگی  شعر را تقلیدی می داند اما مگر خطابه نیز ماهیت تقلیدی ندارد؟ و شاعریت. ارسطو

ین زندگی اند، البته شاعری فزون در هر حال نظر بر آن است که شاعری و خطابگی، هر دو، همسایه و قر نیستند؟

شعر از »: )و می توان افزود که فلسفی تر از خطابه نیز هست(تاریخ می داندنیز تر. ارسطو شعر را فلسفی تر از 

فلسفی تر است و گامی فراتر می نهد: زیرا شعر نظر به امر کلان جهان شمول و تاریخ چشم به امر جزیی  ،تاریخ

دریغ از  ،زندگی و شان شبه فلسفی آن با وجود اذعان به پیوستگی شعر با ( 71: 1401)ارسطو، «. دوخته است

بینگارد و بنویسد:  شعر و شاعریبا تعریف تمثیلی(، زندگی را ) حتی به تمثیل در بوطیقای خود آنکه ارسطو

 ی آنکه خود را بر این باور بداند!و نه حت! عر و شاعری استش سنخِ /گویی زندگی از نوع

با توجه  در عین حال که در دو رساله اخلاق و سیاست تعریفی فلسفی از زندگی ارائه نمی دهد. آنکه، ارسطودوم 

بپذیریم که روش شناسی  اما ممکن است تعریف فلسفی از زندگی موجه است، انتظار به محتوای این دو رساله

نیست.  چنین مانع روش شناختی برخورداراز . ولی رساله بوطیقای او جازه چنین کاری را نمی دهندا این دو اثر

چنان است که اقتضای ارائه تعریفی از زندگی را دارد. بدین صورت که از حیث روش  روش شناسی آن یعنی

است که در رساله های  ، راه و روشی را در پیش گرفتهدر باب مفهوم شاعری و در بوطیقای خودشناسی، وی 

در برخورد با مقوله شعر، نخستین »می نویسد:  در بوطیقا ارسطو سیاست خود به چشم نمی خورد.اخلاق و 

پرسش من این است که شعر چیست و در ادامه به گونه های شعر می پردازم. آنگاه از ویژگی و کارکرد هر گونه 

شعری، ساختمان بندی و خوش ساختی هر یک از این گونه ها در جریان خلق شاعرانه و ماهیت و کمیت عناصر 

وی  (31)همان:«. دهنده شعر خواهم گفت و نقبی به سایر اجزا و اصول دخیل در این جستار خواهم زد تشکیل

حال با وجود برجستگی رویکرد تعریفی در   (55و  51کمدی و تراژدی را نیز تعریف می کند.)همان: در ادامه، 

این رویکرد تعریفی به  حتی افزود که اثری از تعریف زندگی در آن به چشم نمی خورد. و نیز بایدباز این رساله، 

 به کار نرفته است. بوط به زندگی )مانند اخلاق و سیاست( نیزدر دیگر آثار مر ،با آن موضوع و عناوین مرتبط

جهت تکمیل مرور آثار ارسطو از جهت پرداختن یا نپرداختن به کلیدواژه یا اصطلاح زندگی می توان به سه اثر 

)ارسطو، در آسمان : سه و چهار( و 1377)ارسطو، در کون و فساد: پنج تا هفت(، 1388)ارسطو، آثار علوی 

 هستند. این اصطلاح و پردازش آن: هفت تا نه( نیز اشاره داشت که فاقد 1379

 شارحان آثار 



حت عنوان اثری و مبحثی ت به زبان فلسفی امروز درآورند، در نزد شارحان او نیز که درصددند تا آثار وی را

   در ادامه به فهرست مباحث برخی از شارحان ارسطو اشاره می شود:  زندگی، کلی و جزیی، به چشم نمی خورد. 

در شرحش بر ارسطو، آثار ارسطو را هم به نحو طبقه بندی شده و هم به نحو موردی آورده است.  دیوید راس

زیست شناسی، روان شناسی، مابعدالطبیعه،  طبیعت،منطق، فلسفه  نخست به طبقه بندی کلی آثار اشاره می شود:

انسانی سروکار داریم و راس  زیست شناسیِبا  انسانی زندگیِکلی به جای  اخلاق و سیاست. در این طبقه بندیِ

براساس پیوند زیست شناسی و روان شناسی در ارسطو به این نکته اشاره می کند که ارسطو از خلال واقعیات 

در او اذعان  نفسیعنی  ذاتی صورتِزیستی به استخراج نظریه در باب آنها می پردازد و مثلا در مورد انسان به 

مربوط به حوزه زیست شناسی  ،طبیعی و نفس داری بدن در بستر زیستِ( اما صورت 177: 1377می کند.)راس،

( است و تحت عنوان خاص زندگی قرار نمی گیرد؛ همانگونه که راس هم آن را تحت در باره نفسو علم النفس )

تنها موردی که راس در مجموعه آثار روان شناسی ارسطو مطرح ساخته است که بی  این عنوان قرار نداده است!

اولا زندگی در  اما (33است. )همان: درباره زندگی و مرگ است عبارت از  نقش بسته سطه نام زندگی بر آنوا

مقابل مردن است. ثانیا این یک اثر و رساله دست چندم و  در( و  Zoe یعنی زنده ) این اثر به معنای زیستی

ارسطو نیست! سوم، اگر عنوان زندگی در این  و درباره نفسِ حاشیه ای است و در حد و سطح متافیزیک و منطق

ا و فصل برجسته و کلیدی بود باید خودش را در عناوین آثار و کتاب ه راس برای اثر خواه برای ارسطو و خواه

 ؛ اما چنین نیست!های مولف و شارح نشان می داد

سی نظری، علم، تحلیل انسان، فلسفه مابعدالطبیعه، نظریه اعداد، اخلاق، سیاست، طبیعیات، کیهان شنا ورنر یگِر:  

نه  ، گر( همانگونه که ملاحظه می شود هیچ نشانه و علامتی در فهرست ی5ِ-6: 1390به مثابه علم کلی.)یگر، 

پایدیای تنها به عنوان شارح ارسطو بلکه به عنوان یونانی شناس و نویسنده مهم ترین اثر در زندگی یونانی با عنوان 

ام در این میان سوال مهم و دشوار این است به چشم نمی خورد! ه عنوان یک مفهوم فلسفی، از زندگی ب، یونانی

بیاید تا خواننده امروز بتواند با آن همراهی داشته  زندگیچرا نباید مجموعه ای از آثار ارسطو تحت عنوان که: 

مفهوم زندگی رخ دهد، از سوی  باشد؟ چرا امتزاج افق های فهم امروز و دیروز یونانی که ممکن است ذیل واژه و

شارح پیشنهاد نمی شود؟ چون افق فلسفی ویژه ای به نام زندگی برای یونانی گشوده نشده است. یونانی به 

 زندگی می اندیشد.جامع از و سعادت در زندگی بسیار بیش از معنای فلسفیِ  ها ل و چاره جوییاعممجموعه ا

مفهومی عملی  از یونانی، زندگی را عنوانِ همین مجموعه از چاره اندیشی ها و اعمال و قواعد می داند که فراتر

 ، خالی است!جای زندگی به مثابه معقول ثانیبه واقع، اما  و اعتباری نیست.



 (: فهرست مطالب1380آکریل، فلسفه نفس، منطق، فلسفه علم، مابعدالطبیعه، اخلاق.) :آکریل 

: فهرست 1389نوسبام، : مابعدالطبیعه، فلسفه طبیعی، نفس و عقل، اخلاق و سیاست، شعر و خطابه.)نوسبام 

 (مطالب

 : فهرست مطالب(1393)تیلور، : فلسفه اولی، طبیعیات، فلسفه عملی.تیلور 

مشابه  آن است که اگر حکمت عملی مرادف، مطابق، معادل یا حتی رین سوال در طرح فهرست های فوقمهم ت  

به تصریح بدان اشاره نشده است؟! این بدین معنی نیست که  ،مفهوم زندگی است، چرا در فهرست یا در متن

نیز  تساوقکه حتی سخنی از اژه را مترادف و مطابق نمی داند؟ گاهی به نظر می رسد این دو مفهوم و و ان،شارح

ه برسد به چیستی بیان چیستی مفاهیم عملی هم نیست چ هدف حتی ،ون در حکمت عملینیست! چدر میان 

زندگی! و هدف اساسا چاره جویی ها و ارائه قواعد عمل است و البته در لابلای آنها مباحث و نکاتی بنیادی نیز 

یونانی  شاید از این جهت باشد که مطرح شده است مانند آنکه قواعد اخلاق از سنخ قوانین ریاضی نیست و... .

نیز ناظر به همین امور مقید بوده  Biosامور را رویه ها و روال های عملی در شهر می انگاشتند.  اصطلاح  ها این

 است و کل زندگی و معنای عام زندگی را پوشش نمی داده است.

ممکن است به نظر برسد که ما در مباحث اساسی ارسطو )و دیگر فیلسوفان یونانی( با خیلی از عناوین سروکار 

دلیل نقص  ها هیچگاه فقداننوع این  لی! ودیگر فلسفیِ و عنکبوت و بسیاری از عناوین باغهاز قبیل قور منداری

نمی توان عنوان زندگی را به این اولا یا غفلت این فلسفه و فلسفه های مشابه نمی شود. در پاسخ باید گفت که 

قرار داد. نکته مهم  ه و حتی دیگر مفاهیم فلسفیردیف عناوینی مانند قورباغآن را هم ثانیا سادگی نادیده گرفت و

عالم انسانی یعنی زندگی در این آثار به چشم نمی همین است که یکی از بزرگترین و مهم ترین عناوین فلسفی 

خورد و موضوع تحلیل فلسفی قرار نگرفته است. این را نمی توان چیزی جز غفلت و فراموشی نامید. نیز باید 

فرق نهاد: نخست نظریاتی  فلسفه های باستان و کلاسیکمیان مباحث امور فلسفی نایاب در  میان دو دسته از

است که علی الاصول از ظرفیت فلسفی و فضای فلسفی آن دوره خارج است و انتظار فلسفی و علمی برای درک 

و طرح آنها وجود ندارد مانند سوبژکتیویته کانت یا نسبیت اینشتین. اما دسته دوم اموری هستند که به دلیل ماهیت 

در آن ادوار، موضوع )یا مشابه آنها( بدان ها  ن دورهآ اندیشان نسبی فلسفیخاص آنها و اهمیت آنها و نیز ورود 

 انتظار فلسفی هستند. زندگی شناسی تحلیلیِ فلسفی جزو دسته دوم است.



 خلال زیست های عملی و شناخت آن ازیعنی  ،ارسطو در مورد زندگی روش شناسی اما این شیوه مواجهه یا 

عدم اوج گیری فلسفی ارسطو در باب زندگی و ، نشان از آن در باب صریحمستقل و فلسفی  عدم بحث جزیی و

ب فلسفی از قبیل وجود و علیت است )این تکمله موضوع نسبت به موضوعات نا فروترِفلسفیِ درجه اذعان به 

 و ارتقایی است که بعدا هایدگر در تفسیر ارسطو و بر محور لوکوس و ارتباطش با فرونسیس انجام داده است(.

 ارسطو زندگی در فلسفه موضوعیت و مفهومپرسش از 

ظهور و  به معنای ناب فلسفی، به این سوال بپردازیم که اگرچه واژه زندگی در این مرحله نظر بر آن است تا

 نداشته است، ولی مباحثی مرتبط با آن در فلسفه او به چشم می خورد یا نه؟  موضوعیتی در آثار ارسطو

 یونانی است. ارسطو مهم ترین تجمیع کننده تفکر فلسفی یونان و برجسته ترین نظریه پرداز در علم شناسیِ   

علم حقیقی  :یویژگی هابه ارسطو به نحو دقیق  و روش شناسیِ انضمامی ویژه قمنط معرفت شناسی،علم شناسی، 

از این بنابراین پرداخته است.  ضوعماهیت مو انضمامیِ کشف نحوه و تعریف منطقِ و و شرایط معرفت حقیقی

 جهت می توان نسبت فلسفی وی به مساله زندگی را مورد بررسی قرار داد. چهار

از جهت -1علم و دانش در نزد ارسطو را از این قبیل در نظر گرفت:  گی های می توان ویژ علم شناسیاز جهت 

  علم، دارای نظام -2ریاضیات است.  ،الگویی، ریاضیات الگوی راستین معرفت و علم است. بهترین مدل برای علم

برهان  نظریه-4متضمن کلیت، ضرورت، اطلاق و دوام است.  ،دانش برهانی-3استنتاجی از نوع برهانی است. 

ذات یا ذاتی را نمایش  ،ور این جهانی، یک قضیه/ قیاس برهانیمبتنی بر اصل موضوعه ذات گرایی است. در ام

در کسوف و خسوف(  یا به امر ذاتی منتهی می گردد )در امور کمی و کیفی( و در هر حال متکی مثلا می دهد)

 بدان است، خواه در حوزه ریاضیات باشد یا طبیعیات.

در میان  آنها روشن گردد. حقیقی معارف در مقایسه با شرایط فوق سنجیده می شوند تا علمیت با این وصف تمام

بیشترین تطابق را با شرایط فوق دارند و پس از آن طبیعیات قرار دارد.  است که متافیزیک و ریاضیات ، اینعلوم

تواند از الگوی ریاضی پیروی  اما همانگونه که ارسطو در مقدمه اخلاق نیکوماخوس تاکید می کند، اخلاق نمی

از حکمت عملی ارسطویی  که اساسا و کلا گفتکند و نمی تواند شرایط معرفت برهانی را داشته باشد. می توان 

ده، سیاست کشوری، فن لشکری و... حکمت عملی تقسیم می شود به اخلاق فردی، اقتصاد خانوااین نوع است. 

د و نه حتی نقطه عزیمتی ند دانشی در حد متافیزیک باشنیچگاه نمی توانه و...(  اخلاق حکمت عملی)نتیجه آنکه 



اگر بخواهیم در نزد ارسطو مفهومی معادل و متناظر برای زندگی  د.نبه سوی تاسیس یک متافیزیک لحاظ گرد

است. بنابراین نزد ارسطو امکان تاسیس دانشی  یا فرونسیس و خرد عملی پیدا کنیم، همین مفهوم حکمت عملی

 ندارد. ، وجودفلسفی در حد متافیزیک، با محوریت زندگی و یا با حرکت از مفهوم زندگی

ن دانش ها از ایتقسیم کرده است.  صناعی )تولیدی(ارسطو دانش ها را به سه دسته نظری، عملی و  باید افزود 

همدیگر متمایزاند. اولا همه آنها دانش اند یعنی معطوف به علت یابی اند. ثانیا غایت  جهت غایت و موضوع از

)پوئسیس( دانش تولیدی، ساختن غایت و  )پراکسیس( دانش عملی، عملغایت است،  )آلثیا(دانش نظری، حقیقت

رورت است و موضوع است. ثالثا موضوع دانش نظری، اشیای خارج از اراده انسانی با اوصافی از قبیل کلیت و ض

دانش عملی، عمل و اعمال غیرضروری و غیرکلی است و موضوع دانش تولیدی، تولیدات با وصف غیرضرورت 

م زندگی در حتی مفهوکاری نیست.  عملو  حقیقتیا جمع  حقیقتبا این وصف زندگی را با  و غیرکلیت است.

ح حقیقت، که بتواند سه سط نظری برخوردار نیستاز غنای فلسفی و ظرفیت علم، آنقدر  یونان، به عنوان موضوعِ 

 معنای عام خود حل و هضم کند. داخل و در عمل و تولید را در برگیرد

دانش نظری، معرفت به تفاوت این دانش ها پرداخت.  ،معرفت می توان بر محور چیستیِ معرفت شناسیاز جهت 

فنون( معطوف به ا ی) و دانش تولیدیسیس( معطوف به عمل است )مبتنی بر فرونِ ،دانش عملی محض است اما

 ،لی اش متضمن معرفت نیز هستدانش عملی در عین وجه عم.  (213 -214: 1385)ارسطو)اخلاق(، ساختن.

است که  فرونِسیسبنیاد حکمت عملی بر  ماهیت عملی دارد و معرفت عملی است.محض نیست و معرفت اما 

آگاهی انضمامی، ) که خرد عملی یا فرونسیس می توان گفت دیگر بیان هم مشتمل بر آگاهی است و هم عمل. به

است. این آگاهی خاص، معطوف به سطوحی از قبیل ( خاستگاه این نوع معرفت هوش عملی و بصیرت عملی

و کشوری)یا مجموعه دولت شهرها و کشورها( است. با  منش و رفتار فردی، خانواده ای، شهری )دولت شهر(

فردی، اجتماعی و های در حوزه برای انجام اعمال محسوب می شود  آگاهی عملیعی نو ،زندگی ،این وصف

 .و نظامی و...  سیاسی

به جای کاربرد مفهوم بسیط و بی واسطه و روشن زندگی به استفاده از اولا ارسطو  اما نکات قابل تامل آنکه:  

)زندگی  Zoeبه معنای    مفهوم زندگی دوم،می پردازد. مفاهیمی همچون حکمت عملی، فلسفه عملی، اخلاق و... 

زیستی برخوردار است.   از بار و معنا و غایت شدیدل مردن و قابل اطلاق به حیوانات( زیستی یا زنده بودن و مقاب

)شیوه زندگی فردی و اجتماعی و نوع معیشت و قابل اطلاق بر انسان و نه حیوانات  Bios مفهوم زندگی به معنای



بلکه ناظر به نحوه و سبک زندگی  نیست؛ ناظر به مفهومی فلسفی نیز بار عملی دارد و(، 185: 1397و...( )ویس، 

معنی می  فهم و اساسا نزد ارسطو خود این مفهوم از طریق شیوه زندگی و اقسام زندگی است. یعنی شهروندی

علت یابی  سوم،. یا فراتر از معنی آنها رود زندگی صرف نظر از شیوه و اقسام تعریف گردد شود و نه آنکه نفسِ

 مندرج در حکمت عملی مربوط به عللی هم سنخ با عمل و در حوزه عمل است و فراتر از آن نمی تواند برود.

 می شود. زندگیو معنی فهم و به نحو عملی با عمل )پراکسیس(  نتیجه دو بند اخیر آن است که مفهوم زندگی

ان، بدون بار عملی و  فارغ از عمل ست و نه نظری و اطلاق علمیت بدوم عملی ااساسا برای ارسطو یک مفه

مورد به علتی به نام حد میانه میان افراط و تفریط در  ،. مثلا ما می توانیم در مورد دلیل عمل اخلاقی الفنیست

ی ندارد. چهارم، آن قسم عمل متوسل شویم. اما حتی این علیت نیز عملی است و نه نظری و هیچ ضرورت و کلیت

می توان نتیجه گرفت که زندگی در نزد ارسطو در حد یک مفهوم و موضوع فلسفی در حد مفاهیم متافیزیکی 

نیست. و امکان اوج گیری و شمول آن نه تنها به امور و علوم متافیزیکی، ریاضی و طبیعی بلکه حتی به دیگر 

جهان بینی ها، احساسات، سبک زندگی، چشم انداز زندگی، جنبه های گسترده زندگی از قبیل باور ها، نظریه ها، 

در نزد ارسطو تلاش و تقلایی  پنجم، غایات زندگی و... نمی رسد، چون بیرون از مفهوم عمل قرار می گیرند.

امروزه مفهوم زندگی تنها با عمل  برای ارتقای معنای زندگیِ حاصل از بستر عملی نیز به چشم نمی خورد. ششم،

مفاهیمی از قبیل تجربه، جهان، سوژه، دازاین و... در مفهوم  ؛شود و زندگی تنها مشتمل بر عمل نیستفهم نمی 

مفهوم ارسطویی از آن شده است. زندگی وارد شده اند یا قابل ورود هستند. امروزه مفهوم زندگی بسیار پربارتر از 

بدوزد و از این رو از مسیری دیگر خود را به ، تفکر یونانی نتوانسته به نحو بی واسطه به خود زندگی چشم هفتم

 اخلاق و... اتوس و از طریق حکمت عملی، فرونسیس و آنهم عملی و زندگی رسانده است، مسیری باواسطه و

و نظریه باید گفت که منطق ارسطویی می تواند براساس نظام مقولی ارسطویی(،  تعریفِ )منطقِ منطقیاز جهت 

ازد اما بپرد ت و ریاضیاتآنهم تنها در حوزه طبیعیا ،حکمت نظریحوزه به تعریف و تحدید در اجناس و فصول 

 ،حکمت عملی نیز خارج از تعریف منطقی قرار می گیرد. اما این خروج نه در حوزه متافیزیک.باید افزود که

 یک و حکمت عملی،نظریه تعریف بر متافیز بلکه تخصصی است. به بیان دیگر این عدم شمول ،تخصیصی نیست

که سبب  خروج  این دو دسته از علوم است موضوعاتویژه  ماهیت ، بلکهنیست آنها قراردادی به دلیل استثنا شدنِ

حقایق متافیزیکی)از قبیل امکان( و امور عملی)از قبیل  ،. به بیان دیگرآنها از شمولِ تعریف منطقی شده است

تعریف غیرمنطقی  و نس و فصل ندارند. اما بدون تعریف نیز نیستندبراین جدوستی(، فاقد صورت و ذواتند و بنا

این امر باعث می شود که عناوین عملی  شیوه تعریف در این حوزه ها به گونه دیگری است. .دارندولی روشمند 



از پشتوانه منطقی )منطق نظری و برای علوم نظری مانند ریاضیات و طبیعیات( برخوردار نشوند. اما بر خلاف 

معقولات فلسفی که همین وضعیت را دارند، نمی توانند به اوج فلسفی خود در حد معقولات فلسفی برسند. به 

بیان دیگر تعریف ناپذیری منطقی، مانع اوج گیری معقولات فلسفی و یک نقص محسوب نمی شود ولی این 

 فقدان پشتوانه منطقی در هست. چرا کدر آنها فقدان در مورد مفاهیم عملی نشان دهنده نوعی نقص و کاستی

 تعین و... در آنهاست.عناصری مانند جزئیت، ناپایداری، عدم ثبات، تغییر پذیری، عدم  ، دال بر وجودعناوین عملی

 دو بحث قابل ذکر است. ویژه ارسطو،   (انضمامی)روش شناس روش شناسی از جهت 

طرح و ممکن است بر حسب روال ارسطو در بحث از حکمت عملی گفته شود که وی از طریق  آنکه نخست 

زندگی رسیده  ی ازبه تعریف ،یعنی اخلاق و سیاست و خطابه و...()در آثار خود بحث در زندگی های سعادتمندانه 

 طبیعی(. توضیح اینکه از این نظرشبه مقولی و متناظر با تعریف اشیای  ) به عنوان تعریفیاست یا می تواند برسد

اواسطه یعنی از طریق حکمت ارسطو به نحو ب ارسطویی در باب زندگی را چنین در نظر گرفت:می توان سیر 

، که پرسش از آنها معطوف به چیستی زندگی نیست و بلکه معطوف به بهترین و سعادتمندانه و...( اخلاقعملی) 

زندگی است، عناصری را در مورد زندگی مطرح کرده است که می توان  اقسام و انحایبهترین یا  زندگی ترین

بر حسب آنها به تعریف زندگی پرداخت. اگر بخواهیم بر حسب منطق کلاسیک و ارسطویی سخن بگوییم گویی 

 نیز به دنبال تعریف آن بوده است در مورد زندگی ،اشیای طبیعی از مقولیارسطو متناظر با نظام مقولات و تعریف 

. و با های رایج و خوشبختی ی عملیهاولی از خلال امور واقع و عارض بر زندگی از قبیل اقسام و انحا و شیوه 

پراکسیس عناصری عملی را به مثابه امور ذاتی ) اشاره کرده است. این شیوه به شبه ذاتیات و شبه عرضیات زندگیِ

( یا حتی عارضی )حکومت( یا از ینی و شهروند: شهرنش( یا عرضی )لازم یا مفارق، پوئسیس یا ساختنعملیا 

طریق اقسام )شهروندی و نظری( لحاظ و به زندگی اطلاق کرده است، بدون آنکه پیشاپیش بر خود زندگی 

غیر ماهوی  ع از ارسطو گفته شود که این وضعیتمتمرکز گردد و به نحو نفسی بدان بپردازد. ممکن است در دفا

که ارسطو را وامی دارد تا از ارائه جنس و فصل برای زندگی صرف نظر کند و و عملی و پراتیک زندگی است 

 به ویژگی های عینی زندگی بسنده کند.

اولا ارسطو اساسا مساله  و   :جدی وارد استپیشنهاد و فرض چند نقد و پرسش  همین بر به نظر می رسد که 

، یده است تا وارد چنین بحث هایی گردد دومپیش نکشبه نحو مستقل مانند مفهوم شعر  مبحث تعریف زندگی را

اینکه  و نه ماهوی آنها پرداخته است مانندبه تعریف فلسفی  ،فلسفی مانند علیت در نسبت به مفاهیم غیرماهوی و



سوم، حتی در تعریف عملی نیز نقطه  ولی تعریفی صریح از زندگی ارائه نداده است. علیت حرکت بخشی است.

عزیمت و حرکت به سوی زندگی نباید این سوال باشد که بهترین زندگی و بهترین شهروندی در زندگی چیست؟ 

چهارم، حتی اگر ارسطو در  چیست؟ بلکه  نقطه عزیمت در وهله نخست پی گیری این سوال است که زندگی

بر حسب اصول تعریف، این بیان  ندگی عمل )پراکسیس(است،ز پاسخ به پرسش از چیستی زندگی بگوید که:

مشتمل بر شرط لازم است و گویی ناظر به شرط امکان زندگی است و نه تعریف آن یا اگر تعریف نیز باشد تنها 

، این نکته هم قابل بحث است که آیا ارسطو سیر تعریفی خود را افی و نیز جامع و مانع نیست. پنجمنه شرط ک

مثلا باید از زندگی ها آغاز کند یا از  و منطقی انجام داده است؟ به نحو دقیقزیی تا وصول به کلی، از امور ج

اوج نتیجه چنین روشی، وصول به معنایی عملی و اعتباری از زندگی است و نه  ،ششم زندگی های سعادتمندانه؟

به نظر  زندگی، رسیده است؟ هفتم، فلسفی. در حالی که سوال این است که آیا ارسطو به مفهوم فلسفیِ محض از

بلکه حتی به دنبال تعریف اساسا ارسطو در حکمت عملی نه تنها به دنبال تعریف زندگی نیست  شارحان ارسطو،

ی برای عمل و انجام عمل ارسطو به دنبال چاره جوی . به بیان دیگر،نیست و برایش اولویت ندارد فضیلت نیز

لاقی او این نیست که چیستی فضیلت را برای شنوندگانش روشن سازد؛ هدف اصلی درس های اخ» درست است:

عملی عبارت است از تنظیم قواعدی که ما را در  دانشِ هدفِ  ،بلکه او می خواهد آنها را فاضل گرداند... بنابراین

رای ( پس بنا به هدفی که ارسطو ب123-124: 1393)تیلور، «. رسیدن به غایات گوناگون خویش راهنمایی کند

انتظار از ارسطو در حوزه حکمت عملی نمی تواند انتظاری در حد یک زندگی شناس  ،خود ترسیم کرده است

توصیفی  باشد و اساسا ارسطو خود نمی خواهد در قامت یک فیلسوف زندگی به معنای به معنای توصیفی فلسفی

 عمیق و غنی و امروزین عرض اندام کند. و یسار

تحقیقات  این نکته مطرح شده است که روش شناسی ارسطو در اکثر قریب به اتفاق آنکه در مورد ارسطو دوم

مورد بحث آغاز می  این است که تقریبا همواره مباحث خود را با بیان آرای رایج در مورد موضوع موضوعی اش

وسپس از خلال نقد  .(اولین کسی است که چیزی شبیه تاریخ فلسفه می نویسدمی توان گفت از این جهت کند ) 

که  د که بر این باور استارسطو این شیوه را بدین دلیل به کار می برَ و بررسی آنها به بیان ماهیت آنها می پردازد.

صور عالی تر معرفت در میان شیوه های درک نامُبَرهَن و ظنی و گمان آلود رشد می کنند. این دعاوی ظنی به 

ناپخته  اولیه، گاهی هایباید نقطه شروع خود را از همین آ تند. فیلسوفنوبه خود حاوی عناصری از حقیقت هس

جهت و هدف فلسفه ورزی را تعیین  ،و ناشسته اخذ کند. در واقع این عقیده )دوکسا( هست که حداقل در آغاز

 سطهمین گمانه ها و ظنیات هستند که نقد و توسعه و ب ،. خلاصهفراهم می سازدمی کند و نوعی مسیریابی را 



. مثلا این شیوه در آغاز کتاب ه ارسطو در پی کشف چیستی آنهاستمی شوند ک پیدا می کنند و تبدیل به ماهیاتی

تحقیق در مورد ماهیت فلسفه یا حکمت است.)وایگل،  دددرصبه کار رفته است، جایی که ارسطو  متافیزیک

 وه را در مورد زندگی پیاده نکرده است!!که اساسا ارسطو این شی است این و جالب اما مساله مهم (138: 1405

ما هیچ کتاب، رساله و حتی فصلی از آنها را در دست نداریم که نشان دهد ارسطو از پرسش چیستی زندگی آغاز 

ادامه دهد و در آخر با بیان کرده باشد و سپس به بیان آرای موجود بپردازد و همین جریان را با نقد و بررسی آنها 

اشاره گذشت این  هوم فلسفی برساند. همانگونه که بهو در ادامه، آن را به سطح یک مفتم کند! زندگی خ چیستیِ

شیوه ای معکوس رخ داده  در مورد شاعری یت نیز انجام داده است. البتههمان کاری است که ارسطو در باب عل

این دو  دریغ از کاربرد ورت،در هر ص یعنی از تعریف آن آغاز کرده و به اقسام و... آن رسیده است. اما است،

 در مورد زندگی! شیوه

گونه ای مطرح و  به ،حکمت عملی در تفکر ارسطویی فرونسیس و ،احث فوقدر مبنکته دیگر آن است که   

است که آیا به واقع مراد  اما یک سوال اساسی آن .بدیلی برای مفهوم زندگی است برجسته شده است که گویی

همان زندگی است؟ به نظر می رسد که این تطبیق با توجه به معنایی که ارسطو عینا ارسطو از حکمت عملی و... 

برای اینکه بدانیم حکمت عملی »است: دارای ابهام و/ یا تردیددر اخلاق از حکمت عملی می دهد حداقل 

ن حکمت می نامیم. چنین می نماید که مرد دارای حکمت عملی چیست؟ باید ببینیم ما کدام کس را دارای ای

جزیی بلکه نیک  : نه درباره نیکِبیندیشدکسی است که درباره آنچه برای خود او نیک و سودمند است بدرستی 

و سودمند به معنی فراگیر... کسی دارای حکمت عملی است که استعداد تفکر درست را داراست... حکمت عملی 

صف حکمت عملی اولا و( با این 215: 1385ارسطو)اخلاق(، «.)لمی می تواند بود و نه هنر)فن(...نه شناخت ع

 نحوه و است و نه خود زندگی و نه حتی شیوه ای از زندگی بلکه منتهی به و نحوه ای اندیشیدن قسمی شناخت

ندگی نیست یا بالعرض ثانیا یا وصف زوصف فرد است و اولا و بالذات شیوه ای از زندگی می شود و ثانیا 

 . است زندگی وصف

بوده است  شبکه ایتصور و تفکر یونانی در مورد مفاهیم از نوع شیوه ممکن است این نکته به ذهن برسد که    

و... می  ، مقولهارسطو به معانی متعددی از قبیل جوهر اول، جوهرثانی، صادق ،وجود و همانگونه که در مورد

مفاهیم  هم سنخ با مجموعه ،زندگی هم باید گفت زندگی ، در موردنیز چنین استیا در مورد قوه و...  پردازد

به نحو یک معنای متفرد و مستقل و مُنحاز بلکه  نه بنابراین زندگی .... استوتوس فرونسیس و اِ حکمت عملی و

با دشواری هایی از این ین نیز باشد اگر چناما  برای آنها موضوعیت داشته است.به صورت شبکه ای از معانی 



وم مهم و شبکه ای در فلسفه ارسطو، مانند علیت، به دلیل اهمیت زندگی باید این مفه نخست، قبیل مواجهیم:

مفهوم  با این وصف هم، . ولی چنین چیزی رخ نداده است. دوم،جایگاه فلسفی می یافت و برجسته می شد

به عنوان یک مفهوم برتر و ناب  و هنوز در حد عملی قرار دارد لسفیزندگی از جهت سطح و ارزش و جایگاه ف

 اعتباری عملیِ  کلیِگویی زندگی برای ارسطو یک  فلسفی و در حد وجود و موجود و جوهر و علت و... نیست!

 حقیقیِ  کلیاقسام و شیوه های زندگی می پردازد و نه یک  مجموعه چاره جویی ها و است که در ذیل آن تنها به

که در ذیل آن به مفهوم پردازی و نظرپردازی مفهومی در باب زندگی مشغول گردد. مفهوم زندگی با شبکه  فلسفی

مفهومی اش بنابه تعریف ارسطویی، چنان ظرفیت و بار فلسفی ندارد که اوج بگیرد و از حوزه عمل فراتر رود و 

در آثار ارسطو، سوم،  و متافیزیک زندگی خلق کند! چشم انداز و جهان بینی و منظر و به بیان کلی تر، یک متالایف

 عنوان جامعی برای گرد هم آوردن این شبکه معنایی به چشم می خورد.

 یی و نه متافیزیک زندگیارسطوتاریخ فلسفه یونان مقتضی متافیزیک وجود 

فلسفی  و شانیت اگر زندگی برای ارسطو موضوعیت و محوریت قابل طرح است اینکهممکن که  سوالیک  

به نظر می رسد که در نزد  مواجه هستیم؟ با متافیزیک وجود داشت چرا در نزد وی به جای متافیزیک زندگی

بر محور وجود  و حکمت نظری ،قرار گرفته است )دوستداری دانایی(سوفیا  لوگوس)عقل( و ارسطو آنچه ذیل

و  حکمت عملی بر محور فضیلت تقرر یافته است، )خرد عملی(فرونسیس اتِوس)منش( و است و آنچه ذیل

فرونسیس اتوس و است. اما اولا هیچ جایگاه مشخصی برای زندگی تعریف و تعیین نشده است. حتی اگر  سعادت

اما  د بود!نسوفیا و فلسفه و متافیزیک نخواهلوگوس و در حد و ارزش این دو را هم با زندگی مرتبط بدانیم، 

 دلیل این کاستی از جهت تاریخی چیست؟

و تمام سیر  .و نه زندگینقطه عزیمت فلسفه یونان با پرسش از ماده المواد بوده است  پاسخ آن است که اساسا

همان موضوع و  مسایل مربوط به ا نقد یا تجمیع و تنظیم تاریخیبعدی این فلسفه معطوف و محصور در پاسخ ی

پارمنیدس و عزم و ابتکار وی  ، قطه عزیمتلنگرگاه این ن اولین در ادامه، بوده است. موضوعات مشابه و مرتبط

در  ،موضوع که اینک به وجود تبدل یافته بود دومین لنگرگاهِ بوده است.و وصول بدان  مفهوم وجود ابداع در

 موضوعآخرین لنگرگاه سومین و . اما و طرح عمیق تر مساله وجود شد پرورش منجر به ود وب افلاطون فلسفه

ظرفیت مفهومی وجود از جهت سعه، شمول، تجمیع  بود که مربوط به ارسطو بود. در این مرحله ،یعنی وجود

 و رویکرد ترکیبی و تجمیعی خلاقانه تحلیل های اش نسبت به مباحث فلسفی به کمک و تنظیم کنندگی کنندگی



مباحثی  فه گذشته خود و باارسطو با نظر به تاریخ فلس .آشکار شد پیش از خود، تاریخ فلسفه بر با تکیهو  ارسطو

چهارگانه با آن  ، برجستگی معنای جوهر نسبت به وجود و پیوند نظریه علیتطرح معانی متعدد وجود از قبیل

به  پیش از ارسطو . به بیان دیگر تاریخ فلسفه یونانِ وهر محورِ ویژه خود را بنیاد نهادجک وجود و متافیزی و...

دوره در تصور پیش سقراطیان و بود که وجود این که کلا  ؛ چرابود یافتهتعین  مثابه یک تاریخ فلسفه وجود

و  منجربود که چنین تاریخ فلسفه ای  بنابراین: مقدمه(. 1400پیشاارسطو عنصری مهم و محوری بود.)رییز، 

فلسفه تاریخ یک  تاریخ فلسفه پیشاسقراطی و پیشاارسطویی . اما اگربه شکل گیری فلسفه وجود گردیدمنتهی 

 بود آنگاه منتهی به متافیزیک زندگی می گردید! زندگی

 به منتهی پرفراز و نشیب و دشوار فلسفی وجود را که از تالس آغاز و فلسفی ژیلسون داستاندر این میان  

یکی از نخستین  »توضیح داده است: با دقت و با مهارت و به تفصیل ،شده استارسطویی متافیزیک وجود 

کارهایی که یونانیان انجام دادند دقیقا این بوده است که فهمی از هستی را که به لحاظ وجودی لااقتضاست به 

نتایج مطلقا نهایی آن منتهی کنند. آنگاه که نخستین اندیشمندان یونانی خردورزی فلسفی را آغاز کردند، نخستین 

از چه خمیر مایه ای ساخته شده است؟ ... نخستین اندیشمندان یونانی چیزی که از خود پرسیدند این بود: واقعیت 

کوشیدند تا طبیعت را به ترتیب به آب، آنگاه به هوا و بعد به آتش تحویل کنند تا اینکه یکی از آنها ]پارمنیدس[ 

آشکارا درست  است. این پاسخهستی با این بیان در یافتن پاسخ کامیاب شد که خمیر مایه اولیه سازنده واقعیت، 

آب به خودی  ،بود زیرا بی درنگ واضح نیست که هوا و آتش در تحلیل نهایی چیزی جز آب نباشند یا بر عکس

خود چیزی جز هوا نباشد. اما بدون شک آب، هوا و آتش هر چه که باشند دست کم در این امر مشترکند که 

هم یکتاست و هم شامل. اما آنچه تی . بر این اساس اگر هر آنچه هست، هستی است پس هسهستندهمگی 

می نامید. این  اُنتوس اُنلاطون در مقام بحث از این مساله جستجو می کرد همان است که خود مکرر آن را اف

برمی گردانند که بی تردید صحیح است... بنابراین برترین نشانه واقعا واقعی اصطلاح را در زبان انگلیسی به 

است. در نوشته های خود  واقعا واقعیناظر به خاصیتی است که متعلق به یا اوس است.خودبودگی هستی در 

ارسطو نیز همانند  . مذکور چندین نام متفاوت به خود می گیرد برای نمونه مُثُل یا صور... افلاطون واقعا واقعیِ

خستین آنها است: آنچه هست. ارسطو می گوید در میان معانی فراوان هستی ناوسیا استادش افلاطون مجذوب 

همان چیست شی است، نه این واقعیت که وجود دارد  ،شی هستِآن چه هست و جوهر است. به دیگر سخن 

  (101 -109و  35 -54 : 1385)ژیلسون، «. بلکه آن چیزی که شی آن است و سبب می شود که جوهر باشد



سیر تاریخ فلسفه یونان تا ارسطو نشان از آن دارد که برای تفکر فلسفی یونان و ارسطو امکان طرح  بنابراین 

وجود نداشت. کلا در این  ،در حد عدم(حتی )مثلا  وجودمفهوم  در عرض یا طول یا در مقابلمفهوم زندگی 

 .داشته باشدود و لوگوس هم آوردی و برابری مفهوم زندگی نمی توانست با مفهوم وج ،دوره

 در زندگی شناسی ارسطویی فلسفی درسگفتارهای هایدگر و توجه به خلل

اختصاص داده است که بخش مهم و عمده ای از آن  هایدگر مقالات و درسگفتارهای متعددی را به ارسطو   

او از ادامه ایده ای است که به نظر  ،هایدگر در این مجموعه هدفاست.  1930تا  1924مربوط به سال های 

پراکسیس/  ؛ یعنی پیوند ارسطو آغاز شده است اما نیازمند بازخوانی ویژه ای است تا به نهایت خود برسد

وی با فلسفه ارسطو روبرو شده است و می » :)پیوند نظر و عمل در سطح وجودشناسی( با لوگوس فرونسیس

مفهوم لوگوس یونانی و مسایل مربوط به عقل  معنا وکوشد تا آن را مورد بازخوانی بنیادین قرار دهد. در این میان 

فهم فلسفه ارسطو قرار می دهد... هایدگر  انسانی نقش محوری داشته و هایدگر مفهوم لوگوس را به منزله کلیدِ 

( از فلسفه ارسطو و deconstructionبراساس روش هرمنوتیکی خویش، خواهان واگشایی یا ساختار زدایی )

( است تا از این طریق تفکر وی را به خویش تخصیص داده و reconstructionسپس بازسازی دوباره آن )

پیشگفتار(  11: 1405)وایگل، «. پیوند فهم خویش از وجود، تفکر و حقیقت را با سنت تفکر غربی پیوند دهد

پدیداریِ  استفاده کند تا دقیقا مبنای]واقع بودگی[  روزمرگیاز تحلیل خود از »هایدگر در این اثر می کوشد تا 

روزمرگیِ فلسفه لوگوسِ ارسطو را آشکار کند، که ظاهرا خود ارسطو قادر به مضمون پردازی آن نبوده است و 

ارسطو از پراکسیس و نحوه فهم آن  دگر به ارسطو کمک می کند. هایدگر بر تفسیرهای ،همزمان در این تحلیل

تنها می توان عمل را به عنوان شکلی از لوگوس یا  تمرکز می کند. هنگام کنار هم قرار دادن لوگوس و عمل، نه

در نظر گرفت، بلکه می توان لوگوس را نیز به نوبه خود در امتداد خطوط عمل تصور کرد، یعنی دیدگاه  بیان

 مقدمه مولف( 83)همان، «. غایت نگرانه یا وجودشناسانه در لوگوس و تفسیر آن بر حسب حرکت شکل می گیرد

هم باید افزود که اولا هایدگر از چشم انداز، شیوه و ایده ها و به بیان دقیق تر شیوه تفسیری ویژه  البته این نکته را

است. ثانیا وی با شیوه خاص خود در نسبت به ارسطو، فلسفه  و نزدیک شده خود به فلسفه ارسطو نگریسته

. هایدگر این شیوه ایدگر می گنجدی همالِ خود سازی فلسفه ها خود ساخته است که ذیل برنامه ارسطو را از آنِ

اما آنچه به  را در مورد دیگر فیلسوفان نیز به کار برده است. اما گویی عنایت خاصی به فرونسیس ارسطو دارد.

در مورد  خللی فلسفید ارسطو متوجه هایدگر در نزنکات فوق نشان از آن دارند که این نوشتار مربوط است آنکه 



به نظر محض لحاظ شده است و  شده است. فرونسیس در ارسطو به معنای عملیِ زندگی شناسی فلسفی وی

 ؛این کاستی را حل کند ویژه خود می خواهد با تفسیر و تاویل نیست. حال هایدگر لوگوس ظاهرا در حدهایدگر 

کاستی  خود می تواند مویدنیز به سطح لوگوس برساند. این مواجهه )مانند وجود( بحث از زندگی را هم  یعنی

 زندگی باشد.  از فلسفه ارسطو در مورد بحث

 ارزش گذاری معنوی برای زندگی کاستی در

فلسفی برای ارتقای موضوعیت و محوریت زندگی  و روش ظرفیت و زمینه تنها به نظر می رسد که در یونان نه 

در  زندگی بلکه ،نداشتبه مثابه جمع یا نقطه تلاقی حکمت نظری و عملی وجود به سطح عالی فلسفی و حتی 

 زمینه سازد که بتوان بودناز ارزش معنوی والایی برخوردار  آنچنان ساحت اسطوره و برخی فلسفه های بزرگ نیز

ارزش از  منظور این است که نه تنها زندگی در اینجا .باشد برای اندیشه فلسفی فلسفی موضوعیت و محوریت

. به )کاستی ارزشی(ه استنیز بود ارزش معنویبلکه فاقد  نظری()کاستی ه استبرخوردار نبودو فلسفی معرفتی 

 بی ارزشی معنویکم ارزشی یا و هم  و فلسفی معرفتی یا بی ارزشی ارزشیکم  هم دچار ،بیان دیگر مفهوم زندگی

برای روشن شدن فقدان ارزش  . ه استوضوعیت آن برای فلسفه مبهم و مخدوش بود. و از این رو مه استبود

 : نخست، اسطوره های یونانی و دوم، فلسفه افلاطون.دگی می توان به دو منبع مهم اشاره داشتمعنوی برای زن

 بدبینی تراژیک نسبت به زندگی تفکر اسطوره ای یونان متضمن نوعی ،از سوییبه طور کلی باید گفت 

مود عینی رفتار انسان حاضر در شهر بود و شعرا از حال و روز ن ،اساسا تراژدیو ( 137: 1382بود.)فرهادپور، 

در فلسفه های  ،از سوی دیگرو ( 28: 1393( سخن به میان می آوردند.)گلچین، polisشکننده انسان در شهر)

نسبت به  سایه ای در زندگی این جهانی چیزی جز زندگی در سایه ها و زندگیِ ،بزرگی چون فلسفه افلاطون

 امری کم ارزش با بار منفی . پسارزشمند باشدبود و بنابراین نمی توانست نمُثُلی  ی یعنی زندگیزندگی واقع

نیچه نه تنها نظر افلاطون بلکه نظر سقراط و حتی دیدگاه دیگر فیلسوفان بزرگ تاریخ فلسفه را  .تلقی می شد

داوری خردمندترینان در باره زندگانی در هر عصری »:و آن را چنین ترسیم می کند نسبت به زندگی منفی می داند

-هماره این بوده است: زندگانی بی ارزش است... همه جا و همیشه از گلویشان یک و همان آوا برآمده است

نگام مردن آوایی سرشار از شک؛ اندوه. سرشار از خستگی از زندگانی و ضدیت با زندگانی. حتی سقراط به ه

این ]. وس خروسی بدهکارملپیآسکُ  ،یمار بودن. من به ایزد نجات دهندهانی دراز باین یعنی زم-گفت: زیستن

که من خروسی به الهه آسکلپیوس وامدارم. آیا به یاد است مربوط به واپسین سخنان سقراط به کریتون سخن 



خروسی قربانی  ،در آتن رسم بر این بود که پس از شفا از هر بیماری خواهی داشت که وام مرا بپردازی؟

بیماری یا دست کم زندگانی  ،زندگانیکه بگوید  به کنایه پیوس کنند. به نظر می آید که سقراط می خواهدآسکل

: 1376)نیچه، «. [می خواهم نذرم را بجا آورم ،شفا یافتن هستم و و حال که در حال مرگ او بیماری بوده است

ر راه اوج گیری فلسفی مفهوم زندگی مانعی د در فرهنگ یونانی همین طرح کم ارجی یا بی ارجی زندگی  (39

متوجه خللی شده بود. بدین معنی که  ی نسبت به زندگی،تفکر و زیست یونان در از جهت دیگری نیز نیچه بود.

 .  وسیدیونیسگرایش داشت تا شیوه زندگی  آپولونیبیشتر به شیوه زندگی  پس از سقراط، یونانیاز نظر وی 

 : کلبی، اپیکوری و رواقی یاخلاق مکاتب

چاره جویی برای زندگی بود یا  و تحلیل چیستی ی از قبیل کلبی، اپیکوری و رواقی،و مکاتبفلسفه ها  آیا مساله  

 تجویزی؟ و زندگی؟ رویکرد توصیفی و تعریفی بدان داشتند یا توصیه ای فضیلت و بایستیزندگی و کشف 

در ذیل  نیز عملی بود یا نظری یا هردو؟ به نظر می رسد که این سه مکتب اخلاقی ،مساله اصلی این مکاتب

نیز پرسش اصلی یعنی چیستی زندگی سعادتمندانه و خوشبختی زندگی می اندیشدند. حتی اگر رویکرد نظری 

نها این ار آاهی به اندیشه ها و شارحان آث. نگی نینجامیدتشکیل چشم انداز نظری در باب زندگداشتند لزوما به 

اساسا بار نظری این مکاتب کم است و اگر در آغاز نیز وجه  : پیشگفتار(1400حقیقت را آشکار می سازد.)بکِِر، 

با گذر زمان علاقه »به تدریج کاسته شده است. مثلا در مورد رواقی گری می توان گفت  ، در ادامهنظری داشتند

: 1405هالوچاک، «.)بدیل به علاقه غالب متفکران رواقی شدبه طبیعیات و منطق کاهش یافت و تفکر اخلاقی ت

17) 

 یک جمع بندی

، منطق شناس، اخلاق پرداز، سیاست اندیش، نظریه پرداز مابعدالطبیعی در فلسفه به عنوان جمعِمقام ارسطو   

ء شناسی آن است که وی در کنار جز از او ت شناس، زیست شناس و... مقتضی آن است و نیز انتظار فلسفیعطبی

از خلال آثار نظری و عملی  و زندگی یعنی مطالعه و تحقیق در حوزه اخلاق و سیاست و اقتصاد، خطابه و ... ،

زندگی شناسی  به  یککه دارد، خود و نیز با رویکرد ترکیبی )منطقی، معرفت شناختی، علم شناختی، تاریخی و...( 

فلسفه  از همان سنخنیز بپردازد؛ یعنی  ،فلسفی از زندگی تعریف، حدود و...بحث در از قبیل  ،تحلیلی و فلسفی

چنین اتفاقی رخ نداده است و فضا و جهت که که در بحث وجود و علیت داشت. اما به نظر می رسد  ورزی

 ،برای زندگیگیری فلسفی ارسطو و تفکر یونانی مقتضی ورود به چنین حوزه ای نبوده است. یونانیان گویی 



نمی یافتند یا نمی توانستند بیابند و از این نند وجود و ضرورت و...یزیکی در حد اموری ماعمقی فلسفی و متاف

جهان ) جهان پس از زندگی زندگیِ این جهانی در همان سطح ابهام فلسفیِ رو گویی ابهام فلسفیِ مفهوم زندگیِ

 . و در هادس( قرار می گرفت سایه های پسازندگی

زندگی یک حوزه عملی است و اینکه بهترین زندگی مساله  : اینکه در تفکر یونانی،اما نکته قابل تامل این است که

یونان در باب زندگی دچار کمبود است، لازم نمی آورد که زندگی  است و اینکه ظرفیت فلسفیِ برای آن مهمی

 شناسی تحلیلیِ زندگی و زندگیپس از این دوره، فلسفه  ادامه وبار فلسفی نداشته باشد و در به نحو فی نفسه، 

)و پس از یونان، از قرن نوزدهم به بعد در ادوارِ همانگونه که آینده فلسفه در باب زندگی نداشته باشیم! مستقلی

 زندگی شناسی فلسفی را نشان داد.عرصه ، ورود تدریجیِ فلسفه به البته با تاخیر(

 فلسفه نوافلاطونی

ششگانه فلوطین و رساله های ذیل آن اشاره  نئادهایاِفهرست به تنها  ،فلسفه نوافلاطونیاینجا و در بحث از در 

می شود: انئاد اول: موجود زنده و  آدمی، فضایل، دیالکتیک، نیکبختی، زیبایی، نیک نخستین، بدی، خودکشی. 

انئاد دوم: کیهان، گردش دورانی آسمان، اثر ستارگان در آدمیان، وجود بالقوه و بالفعل، کیفیت، کوچک نمایی 

اشیای دور، عقاید گنوسی ها. انئاد سوم: سرنوشت، تقدیر، فرشته ای که بر ما گماشته اند، عشق، موجودات بدون 

جسم، ابدیت و زمان، در باب نظر. انئاد چهارم: ماهیت روح، مسایل و مشکلات مربوط به روح، ادراک حسی و 

ح یک روح واحدند؟. انئاد پنجم: سه اقنوم حافظه، مرگ ناپذیری روح، فروافتادن روح در جهان، آیا همه اروا

اصلی، ترتیب پیدایی چیزها از نخستین، نخستین و آنچه پس از اوست، معقولات بیرون از عقل نیستند، واحد که 

 ،انئاد ششم: طبقات هستی، هستی .زیبایی معقول اشیای مفرد دارای ایده اند؟برتر از هستی است نمی اندیشد، 

، 1جا هست، اعداد، پیدایش ایده های کثیر، اراده آزاد و اراده واحد و... .)فلوطین، ج و عینا همه است واحد

1366 :9- 5) 

از انئاد  نخستین عنوان ،به زندگی مربوط است ،بی واسطه نحو به ظاهر و ،تنها عنوانی که در این اثر نوافلاطونی 

دارد که  مبحث نفس شناسی و رابطه نفس و بدناست. اما رجوع به متن نشان از موجود زنده و آدمی یعنی  اول

فلوطین زندگی را تعریف و توصیف و  و نه زندگی شناسی تحلیلی. در حوزه علم النفس فلسفی قرار می گیرد

می کند. اساسا حتی در این فصل تمایز زنده  و توصیف دیتحلیل نمی کند بلکه نفس و روح را تعریف و تحد

 (41 -57ی خورد! )همان: بودن با زندگی نیز به چشم نم



 دوره قرون میانه

غلبه تفکر دوره  ،دورهمسیحی و جهان اسلام است. به طور کلی این جهان قرون میانه شامل دو دوره میانه    

در  در عین حال که زه های آنهاست.آموکاربرد چشم انداز دینی در با  همراه نوافلاطونی، افلاطونی و ارسطویی

مساله الهیات این دوره اصلی مساله مباحث متعدد و مفصلی در موضوعات فلسفی مطرح شده است اما  این دوره

است. مهم  قرار گرفته مساله الهیات بنابراین دیگر مسایل فلسفی، به نحو مستقیم یا غیر مستقیم تحت تاثیر است و

لا داخل در تعریف و معنا و مصداق ترین و تاثیرگذارترین نکته فلسفی در این دوره آن است که الهیات کام

الهیات و  در این دوره عبارت ازمتافیزیک و فلسفه اولی است. به گونه ای که نام دیگر متافیزیک و فلسفه اولی 

 است.  فلسفه الهی

 تصویر کلی: تمسیحی جهان

در یک تصویر کلی باید گفت که فلسفه قرون میانه مسیحی در ارتباط با دین و اصول و تفکرات دینی و نه  

مسیحی -این فلسفه را می توان فلسفه دینی ،بنابراین ؛زندگی و اصول و مباحث مربوط به آن شکل گرفته است

ری در ارتباط با دین مسیحی شکل فلسفه و اصولا تفکرات نظ ،در قرون وسطی»نام نهاد و نه فلسفه زندگی. 

گرفت... فلسفه ، علم و اصولا هر نوع تفکر نظری در این دوره یا در خدمت دین بود یا در ارتباط با آن شکل 

موافقند اما امیل  فلسفه مسیحیژیلسون، ژاک ماریتن و کاپلستون با عنوان حتی ( 3: 1382)ایلخانی، «. گرفت

 یلسون آثار مهمی در باب فلسفه این دوره تالیف کرده است از قبیل:ژ بریه با این عنوان مخالف است.)همان(

وی در این آثار تصویر کلی فلسفه مبانی فلسفه مسیحیت. و تاریخ فلسفه مسیحی و روح فلسفه قرون وسطی 

فلسفه این دوره را  ،در این آثار با وضوح و تمایز ژیلسونمسیحی را به نحو کامل و شفاف نمودار ساخته است.  

روح فلسفه قرون وسطی همان روح آیین مسیحی است که در قالب »فلسفه ای مسیحی می داند. به نظر ژیلسون 

سنن فلسفی یونان حلول یافت و از طریق فلسفه این کشور در آن اثر نهاد و بدین ترتیب جهان بینی خاصی را 

فلسفه مسیحی  پرسش این نوشتار آن است که اما (2: 1366)ژیلسون، «. ت تعلق داشت، پدید آوردکه به مسیحی

نسبت فلسفی آن با زندگی چیست و آیا ، خواه کلام باشد یا فلسفه، خواه فلسفه محض باشد یا فلسفه دینی

به زندگی این  اشاره شد که چشم انداز مسیحیتپیش تر موضوعیتی برای زندگی در آن به چشم می خورد؟ 

جهانی، منفی است. حال اگر فلسفه مسیحی انعکاسی از دین مسیحی باشد، بالتبع مساله زندگی نمی تواند برای 

از سوی  اما از سوی دیگر باید به آثاری که در مورد قرون میانه مسیحی آن موضوعیت فلسفی داشته باشد.



در  ت مباحث ژیلسونبه سیاهه و فهرس ای این منظورربنگاشته شده اند، نیز توجه داشت.  متخصصان این دوره

 نداز کلی در این مورد آشکار گردد:اشاره می شود تا چشم ا این آثار

: فلسفه مسیحی، مفهوم فلسفه مسیحی، وجود و وجوب آن، موجودات و امکان آنها،  روح فلسفه قرون وسطی

شناسی، اصالت شخص، خویشتن شناسی، معرفت،  ایزدی، عنایت، انسان رّمماثلت، علیت و غائیت، خیر وشر، فَ

 (9: 1366عقل و معقول، عشق و معشوق، اختیار، نیت و وجدان، تاریخ.)ژیلسون، 

: این اثری جامع در فلسفه قرون وسطی از جهت اشتمال بر فلسفه مسیحی، یهودی و اسلامی تاریخ فلسفه مسیحی

انبوهی از موضوعات شامل می شود.  نیکلاس کوزایی را باا تا است که از دفاعیه نویسان یونانی و آباء کلیس

منطق، علم النفس، فلسفه طبیعت، ایمان و عقل،  انسان و شناخت، اخلاق، محورهای اصلی: خدا، لوگوس، جهان،

مثل الهی، آفرینش و وحی، خلقت و اشراق، سلسله مراتب موجودات، بازگشت به خدا، صفات خدا و آفرینش، 

نش عرفی، وجود و ماهیت، نامتناهی و امکان، انواع و افراد، عقل و اراده، شهود و انتزاع، فرض فلسفه و دین، دا

:هفت 1389اسم گرایی. در این اثر کلید واژه ای با عنوان زندگی و حیات به چشم نمی خورد.)ژیلسون، و دلالت، 

 (757 – 760تا دوازده و 

: وحی و معلم مسیحیت، خدا، راهبردهای متافیزیکی به خدا، ذات خدا، وجود، مبانی فلسفی مسیحیت

( بخشی از این اثر به موضوع انسان و جامعه پرداخته 5 -8: 1375انسان)معرفت، اراده و جامعه(.)ژیلسون، 

خلاق، فلسفه است. ژیلسون بر این نظر است که مفاهیم بنیادین مابعدالطبیعه مسیحیت مبانی لازم را برای فلسفه ا

اجتماعی و فلسفه سیاسی فراهم می آورد. مثلا نظریه تشکیک در حقایق عالم عینا در جامعه نیز حضور و مقبولیت 

فلسفی دارد. جامعه نیز از افراد نابرابر و کامل و ناقص تشکیل شده است و اساسا باید نابرابری را پذیرفت. )همان، 

عه در زندگی شناسی فلسفی سخنی به میان نمی آورد مثلا به این نمی ( اما ژیلسون از حضور مابعدالطبی4فصل 

 پردازد که معنا و تعریف مابعدالطبیعی از خود زندگی چیست؟ و... .

است. در این اثر از میان فلسفه آباء کلیسا یکی از آثار دیگر در مورد فلسفه قرون وسطی اثر مهم وُلفسُن به نام 

ه ( واژ677 -694: 1389به چشم نمی خورد. )ولفسن،  زندگیکلیدواژه به کار رفته در آن عنوان  900حدود 

حیات الهی در وحدت .1کاملا از معنای ماورای طبیعی برخوردار است:    بار به کار رفته است که آنهم 3حیات 

صدور حیات از عقل ماورای .3 ،(563)همان:  موجودات ماورایی نام یکی از.2، (382با وجود و عقل )همان: 

  (. 574طبیعی )همان: 



 تصویر جزیی

 در تصویر جزیی به سراغ آثار مهم دو فیلسوف برجسته مسیحی این دوره یعنی آگوستین و آکوئیناس می رویم. 

 آگوستین

.درباره 2.رد اصحاب آکادمی 1قبیل است: آگوستین آثار بسیاری را نگاشته است. برخی از آثار آگوستین از این 

اثر مربوط  5. درباره موسیقی. گفتنی است که این 5 .درباره خلود نفس4.درباره مشیت الهی. 3زندگی بهجت آمیز 

به پیش از غسل تعمید و مسیحی شدن آگوستین و دوره عزلت برای آمادگی برای ورود به مسیحیت یا اندکی 

.درباره زوال 9.درباره زوال کلیسای کاتولیک 8.درباره عظمت نفس 7ل به اختیار .درباره عم6پس از آن است. 

.درباره 14.فایده ایمان 13.درباره حقیقت دین 12.درباره معلم 11.درباره تکوین عالم بر ضد مانویان 10مانویت 

. 18قه دوناتوسی .رساله مزامیر علیه فر17.درباره ایمان و رمز 16.بحث بر ضد فورتوناتوس 15نفوس دوگانه 

.درباره موعظه 21.علیه آدیماتتوس مانوی 20.مسایل گوناگون 19کتاب ناتمام تفسیر لفظی بر سِفر پیدایش 

.تفسیرهایی در مورد رساله به رومیان و رساله به غلاطیان 24.درباره زهد 23.درباره دروغ 22حضرت در کوه 

.پانزده 28یوب .تعلیقاتی بر صحیفه ا27ید مسیحی .اصول عقا26. مسایل مختلف خطاب به سیمپلیکیانوس 25

علیه .32اهبان ر.درباره کار 31.درباره اجماع اناجیل 30.درباره آموزش دینی ناآموختگان 29باره تثلیث کتاب در 

.درباره لفظ و معنی 35.علیه کرسکونیوس نحوی دوناتوسی 34.علیه کتاب پتیلیانوس 33فاستوس مانوی)اسقف( 

.شهر 39.درباره کمال عدل در انسان 38.درباره طبیعت و عنایت بر ضد پلاگیوس 37ان و عمل .درباره ایم36

.درباره 43.درباره ازدواج و شهوت 42.مواعظ درباره انجیل یوحنا 41.درباره عنایت مسیح و گناه اصلی 40خدا 

.درباره ایمان، امید، 46.علیه دشمنان شریعت و انبیا 45.علیه دروغ، خطاب به کونستتیوس 44نفس و منشا آن 

. آینه 50.درباره فساد و عنایت 49.عنایت الهی و اختیار انسانی 48. در باره حرمت جنازه مرده 47نیکوکاری 

 ... ..53.درباره عطیه استقامت 52. تقدیر اولیا 51کتاب مقدس 

ر به زندگی عملی آن هم نگاهی به فهرست آثار آگوستین نشان از بحث فلسفی در باب زندگی ندارد. او بیشت   

آثار  ء،آگوستین بجز چند استثنا ،از نظر کاپلستوناز نوع دینی پرداخته است تا نظر ورزی در باب اصل زندگی. 

وستین اهل فلسفه است، تالیف نکرده است. می توان بر این نظر افزود که آگ نظر محض به معنایی که مورد فلسفیِ

 (56 -63: 1387، 2نویس و مولف آثار کلامی بوده است.)کاپلستون، جردیه بیشتر یک موعظه گر، مدافع و 

اما نکته ای که از آثار و  بنابراین توقع چیزی به نام زندگی شناسی فلسفی از او تا حد زیادی بی مورد است.



فعالیت های آگوستین به نظر می رسد آن است که آثار و تلاش های فکری آگوستین به عنوان کسی که در دوره 

به طور  ،و در طلب دفاع و تفسیر از ایمان دینی است زندگی می کند در یک تمدن روبه زوالو رشد مسیحیت 

البته بدون  خواهد بود؛زندگی دینی عملیِ چیزی به نام  و پردازش ملموس معطوف به نشان دادن و نمایشِ کلی

در ادامه  ارائه دهد. نیز این نوع زندگیحتی مورد فلسفیِ منظم و مرتب و جامعی در آنکه چارچوب نظری و 

 نگاهی داریم به دو اثرمهم از وی:

-معنوی-دینی-تاریخی نویسی خودزندگینامهبا وجود آنکه اعترافات آگوستین یک : (Confessiones)اعترافات

دینی و فلسفی عمیق است؛ اما دریغ از ورود فلسفی وی به یک  و شامل انبوهی نکات و مباحثاست فلسفی 

گزارش جریان نجات و رهایی اگوستین از شرک مانوی به ایمان مسیحی  ،زندگی شناسی فلسفی در آن! اعترافات

ن، اراده الهی و انسان، شکاکیت، و... است. )آگوستین، است. مسایل آگوستین رهایی، نجات، لطف الهی، شر، زما

1380 :30 -9) 

شکل و تشکیل جامعه معنوی و دینی : این اثر بر محور خدا و پرستش او در شهر (De civitate Dei)شهر خدا

 کتاب است که نیمه اول آن یعنی ده کتاب آن به بی ثمر بودن پرستش بتان 22مشتمل بر  . این کتابگرفته است

گزارشی از گذشته و  ،برای سعادت این جهان یا جهان آینده می پردازد و نیمه دوم آن یعنی دوازده کتاب بعدی

 ،است که وی می گوید شهر خدا یعنی جامعه خداپرستان کتاب حال و آینده سلسله خداپرستان است. در نیمه دوم

آنان است. مقصود  از شهر خدا  خصوصتاریخ حضور داشته و سعادت اخروی مپیوسته در جامعه ای که 

آرمانشهر فیلسوفان نیست بلکه مقصود وی شهری آسمانی و الاهی و نامرئی است که مومنان درون همین شهر 

این شهر آسمانی در حالی که زائری روی زمین است، شهروندان خود را از »زمینی بشری مرئی تشکیل داده اند: 

ن ها جامعه زائرانی را گرد می آورد که به اختلاف روش ها و قوانین و همه ملت ها فرامی خواند و از همه زبا

نهادهای تامین کننده آرامش زمینی کاری ندارند؛ بلکه آنها را حفظ و از آنها پیروی می کنند )زیرا این امور هر 

آن آرامشی قدر هم میان ملت های مختلف با هم اختلاف داشته باشند، همه آنها هدف واحد و یکسانی دارند و 

؛ مشروط به اینکه امور مذکور در برابر دینی که لزوم پرستش خدای واحد و متعال و حقیقی را تعلیم زمینی است(

شهروندان شهر مقدس خدا که به عنوان زائران این ( »9 -12: 1391)آگوستین، «. می دهد، مانعی ایجاد نکنند

میل، هم اندوهگین می شوند و هم شادمان... از کیفر  دنیا بر حسب خدا زندگی می کنند، هم ترس دارند و هم

 ( 586)همان:«. ابدی می ترسند... از گناه می ترسند و به صبر میل دارند



اگوستین در این کتاب گاهی گویی وارد تامل در چیستی زندگی می شود و می خواهد آن را تحلیل کند ولی با 

 را مطرح سازد. بی ایمان در خوب زندگی کردن ناتوانی انسانِتنها  دقت در آن متوجه می شویم که می خواهد

و سپس از  زندگی برحسب انسان و زندگی بر حسب خداکند مانند بحث می اقسام زندگی را مطرح  آنگاه یو

 ودمان قدرتی برای درست زندگی کردنما در خ» می پردازد: یعنی دینی خلال آن به طرح لزوم زندگی درست

ر صورتی به این کار موفق می شویم که با ایمان و دعا کسی به ما کمک کند که به ما ایمان داده نداریم و تنها د

ما باید درست زندگی وی می گوید:  ( 869 – 870)همان: «. است تا معتقد شویم که از او باید کمک خواست

زندگی بر حسب خدا یا زندگی مورد نظر خود یعنی  ی آنگاه زندگیِکنیم تا به زندگی سعادتمندانه دست یابیم. و

( در واقع 590و  576 -577غیرجسمانی و غیرنفسانی و غیرگناه آلود را برجسته می کند و می پذیرد. )همان: 

 زندگی خوب و شایسته مربوط به یعنی .استاخلاقی  دینی است و دوم، اولا مساله اصلی آگوستین در این اثر

زندگی خوب یعنی زندگی بر  و سوم، مربوط به حکم به این است که دینی است و نه چیستی و تحلیل زندگی.

از منظر دین وارد شده است اما تفاوت آن با اخلاق نیکوماخوس و ... این است که  .ستمحور خدا و پرستش او

 تاریخِ  است. به بیان دیگر با روایت زندگی سود برده یات و موارد جزیی و کلیِتجرب تاریخ بشری و و نیز از

 سیاستو  اخلاق نیکوماخس تافیزیک،مترکیب  ، یعنی به شیوهندگی به زندگی خوب و دینی پرداخته استز

ل که مشتمجهت آن فارابی مخصوصا از السیاسه المدنیه )شاید بتوان گفت ولی در خدمت زندگی دینی. ارسطویی

به واقع اگر باب تحلیل زندگی و سوال دشوار این است که اما  (، شبیه این اثر است.است بر مباحث متافیزیکی

آگوستینی بر پرسش های نظری و دشواری ها و  ابعاد و اضلاع و... آن گشوده گردد می توان با طرح خدامحوریِ

اندیشیدن از افق ایمان، ظرفیت هایی به  مقبول یافت یا بر آنها فائق آمد؟ پاسخی معقول و ،مصایب عملی زندگی

ستگی ها و حجاب هایی را نیز بر زندگی واقعی می افکند. تاریخ ادیان و سوی زندگی می گشاید ولی فروب

آیا مثلا می توان احتیاط بنگریم.  تامل و باآنهم به شیوه سنتی،  ،دینداران لازم می آورد تا در زندگی شناسی دینی

اهنگ دانست؟! را با دیدگاه های آگوستین منطبق یا حتی هم و زندگی کلیسایی تاریخ کلیسای پس از آگوستین

بتواند  در ادامه شاید البته است و است که مقدم بر هر زندگی شناسی زندگی شناسی فلسفیاین اما در هر حال 

به این نکته توجه داشته باشیم  باید نیز. ندگی شناسی دینی نیز فراهم آوردز فهم و تفسیرِ بنیاد و چارچوبی برای

آن بدبین  سیاسی و اقتصادی و... دیشان دینی، نسبت به دنیا و نهادهاییا تمام زندگی ان که آگوستین همانند اکثر

تبهکار و در این  پس در این جهانِ »به سر آمدن زندگی دنیوی است:  صبر و بی صبری، منتظرِ  و در جمعِ  است

به در پایان   (849)همان: «. کنونی اش برای اعتلای آینده اش آماده می شود روزگار بد، کلیسا از طریق خواریِ



 ،فلوریا آمیلیا ،منسوب به معشوقه آگوستین انتقادیِ کتاب محتوایبا مراجعه به  نخست، دو نکته اشاره می شود.

)نوع برخورد زندگی زمینی برخی امور ابتدایی در مورد، آگوستین متهم به عدم درک زندگی کوتاه استبا عنوان 

رک عملیِ دقیقِ زندگی این جهانی) و نه زندکی دینی از نوع و گویی در د است! با خانواده، زن و بچه و...(

تمام  دوم، ممکن است به نظر برسد که و...( 37و 29: 1390)گوردر، مسیحی(، نیز چندان موفق نبوده است.

ثمرات علمی و عملی زندگی آگوستین محصول ایمان مسیحی و دوره دینداریِ مسیحی اوست. اما به نظر می 

شاایمانی و پیشادینی او سلبا و ایجابا در شکل گیری افق جدید زندگی اش به نحو اساسی تاثیر رسد که زندگی پی

که در زندگی غیرمسیحی خود نداشت و در طلب آن بود و ، از جهت فهم و درک دقیق اموری سلباداشته است. 

طلب معانی بهتر دینی تا شنیدن نداها و... . مثلا خدای پیشامسیحی معنویت ویژه و حال به دست آورده است: از 

او اهل ندا دادن نبود ولی خدای مسیحی چنین بود و او انتظار چنین چیزی را داشت و آماده شنیدن آن بود. و اما 

ر دوره بود که زمینه ظهور آثا معنوی حاصل از دوره پیشامسیحیهای سرمایه  باید توجه داشت که این ،ایجابا

در دوره  ... ، تجربه دینی و...و ورود به عرصه دین )مانوی( ورود به عمق ادبیات و بلاغت .مسیحی را فراهم آورد

سیر تحول نیز در ادامه  و   را شکل دهد خودش دینی مطلوب پیشامسیحی سبب شد تا آگوستین بتواند زندگی

یا شهرزیستی و درک عمیق از شهر و شهروندی در ( اعترافاتو مسیحی شدنش را به نحو احسن روایت کند)در 

شده شهر خدا  اسباب شکل گیری کتاب مهمِ ،دوره پیشامسیحی و رومی و درک و زیستن در امپراطوری روم

است. خلاصه به نظر می رسد که زندگی مسیحی آگوستین امتداد و اشتدادِ زندگی معنویِ زندگیِ پیشامسیحی 

 از آن. کامل اعه است و نه در انقطوی بود

 آکوئیناس

جامع علم کلام، از این میان مهم ترین آثار او عبارتند از:  ناس بالغ بر هشت میلیون کلمه است!حجم آثار آکوئی 

وجود و ماهیت، درباره حقیقت، مسایل متفرقه، شرح رساله مشرح کتاب جمَُل، درباره اصول طبیعت، درباره 

در رد خطاهای یونانیان، درباره پادشاهی، درباره شر، درباره تثلیث بوئثیوس، جامع در رد کفار، درباره قدرت الهی، 

، شرح کتاب اخلاق، شرح کتاب سیاست، درباره وحدت عقل در رد ابن رشدیان، درباره وحدت کلمه متجسد

شرح کتاب العلل، در باره اساس حکومت، در باب قدمت زمانی عالم،  فضیلت، مسایل بحث شده عام،درباره 

خلاصه یا فشرده علم کلام، درباره خرید و فروش و... . البته کتاب های بسیاری نیز منسوب به اوست.)کاپلستون، 

س و به ویژه محتوای بزرگترین از سیاهه آثار توما مقدمه( 10 -11: 1403و آکوئینی،  394 -395: 1387، 2ج



چنین برمی آید که وی از میان میلیون ها کلمه تحقیقی اش، یک کتاب  ،اثر وی که در ادامه ملاحظه خواهد شد

یعنی  ویمهم ترین اثر  در ادامه نگاهی داریم به یا رساله یا حتی یک فصل را نیز به زندگی اختصاص نداده است!

 است: ه نحو دقیق صورت گرفتهب از متن اصلی که تلخیصیالبته از روی  ؛جامع علم کلام

جامع نویسی در زمانه توماس امر رایجی بود. جامع در واقع نوعی : (Summa theoloiae)جامع علم کلام 

است که بیشتر به صورت کتابخانه بوده و مقصود از آن این  ؛است تا متن درسی بوده خلاصه و شبیه دائره المعارف

استفاده از  آن در در خلاصه شده است و مباحثه اییک کتاب  توماس، استفاده قرار گیرد. این اثررد مرجع مو

هیچ حاشیه ای وجود ندارد و شرح و تفصیل ها  در این اثر مهم، نیز .با صرفه جویی شدید مواجه هستیمکلمات 

بالغ بر شصت و  ،مفصل به همراه متن لاتین ترجمه انگلیسی این اثرِاست. ص کلام خلَ مَهر چیزی  اندک است.

این اثر چنان مهم فلسفی و الهیاتی و کلامی و ... .  یک جلد شده است. اثری است جامع در باب تمام موضوعاتِ

در قرن شانزدهم در نشست های خویش آن را بالای محراب اصلی ترنت برای مسیحیان مهم است که شورای  

که به مساله این نوشتار)مساله از ویژگی های مهم آکوئیناس لاتر از آن قرار داشت. و فقط انجیل با ندگذاشتمی 

بود.  اصطلاح شناسی مابعدالطبیعه و جامع و عالی رتبه در استاد وی که آن استزندگی( نیز ربط پیدا می کند، 

آینه ای از طرح  ،طرح ساختاری این اثراخلاق بود. مخصوصا در حوزه  ،فهم متعارف استادِ وی دیگر آنکه

به فعل  بعد هست. نقطه آغازدا آغاز می کند، خدایی که اساسا در از خجامع علم کلام ساختاری واقعیت است. 

خلقت و بررسی مخلوقات می پردازد، با تمرکز بر انسان، که فقط او بر تصویر خدا خلق شده است. سپس به 

انتخاب اخلاقی و دینی می رود و به راه یا وسایل رسیدن  مبتنی بر سراغ بازگشت انسان به خدا از طریق زندگیِ

 (22 -26: 1402به آن غایت ختم می شود: مسیح و مسیحیان مومن به او. )آکوئینی، 

ویژگی ممتاز توماس که در بالا اشاره شد یعنی توجه به اصطلاح شناسی و اشراف در همین آغاز با توجه به سه 

باید با تعجب و نیز شوربختانه  برای تفکر فلسفی اش، متعارف و محوریت آن یز تمرکز بر فهمبر اصطلاحات و ن

ن و در ردپایی از اصطلاح زندگی و تمایز آن با زنده بود ،گفت که در تفکر عریض و طویل این فیلسوف مدرسی

 ! کل زندگی شناسی فلسفی به چشم نمی خورد

 ، پاورقی های تخصصیِفهرست مطالب سطح مورد بررسی قرار می دهیم: ساختار کلی، جامع علم کلام را در چهار

 :اصطلاحات کلیدی و مترجم انگلیسی



در نظر و عمل از  ،فلسفه همانگونه که گذشت این اثر خدا محور است و نه زندگی محور. ،ساختاریاز جهت  

 البته به واسطه مسیح. ،خدا آغاز می شود و بدان ختم می شود

اثر از این قبیل است: خدا)بساطت، کمال، خیریت، عدم تناهی، وجود، تغییرناپذیری، سرمدیت،  مطالب فهرست  

وحدت، شناسایی خدا، نام ها، علم، مُثل، حقیقت، کذب، حیات، اراده، عشق، عدالت و رحمت، مشیت، تقدیر، 

تمایز چیزها به نحو عام و خاص،  . جهان شناسی/ خلقت و مشیت: صدور موجودات، آغاز دیرند،(قدرت، بهجت

علت شر، خلق مخلوقات جسمانی، تدبیر اشیا، تغییر مخلوقات به دست خدا. انسان شناسی/ بدن و نفس: انسان 

مرکب از جوهر جسمانی و روحانی، بدن و نفس، قوای نفس: عام و خاص. معرفت شناسی و علم النفس: قوای 

یار، شناسایی نفس نسبت به امور جسمانی، نحوه و ترتیب فهم، نسبت عقلی، قوای شوقیه، حساّنیت، اراده، اخت

عقل و اشیای مادی، خودشناسی نفس، ایجاد نفس، غایت انسان. اخلاق: سعادت، غایت نهایی، سعادت ها، زمینه 

ن: ذات فضیلت ها، رذیلت ها، قانو های سعادت ساز، چگونگی دستیابی به سعادت، اراده، خیر و شر، عشق،

 ( 9 -13، انسانی، قدرت قانون انسانی، تغییر قوانین. )همان: ، انواع قانون: سرمدی، طبیعیقانون

 به در وهله اول در این فهرست به معنای زنده مقابل مرده است و نه زندگی و حیاتمفهوم گفتنی است که 

شا حرکت و رشد است و به معنای ارسطویی است که من در معنای اولیه حیوانات اطلاق می شود. زنده گیاهان و

 به کار می رود و به معنای منشایت فعل نیز بس. اما به معنای خاص و در مرتبه بالاتر و به نحو اشد در مورد خدا

در این با تعجب، توماس  حرکت.منشایت و نه لزوما  بدون آنکه چیز دیگری آن را متعین سازد؛ لحاظ می شود

 (165 -169مشخص نکرده است.)همان: نیز دو مفهومِ زنده بودن و زندگی را میان اساسا تمایز بحث 

توسط پیتر کریفت  جامع علم کلام ی که در مورد: تلخیص و توضیحتلخیص کننده پاورقی ها و توضیحاتاما 

دارای توضیحات و پاورقی های مفصل و عالمانه از نظرات توماس است که در پایان کتاب  ،صورت گرفته است

ح صفحه نوشته شده است. در این پاورقی ها توضی 34 مورد است که در 284بالغ بر  ده است. این پاورقی هاآم

به چشم می خورد از قبیل: غایت،  ،مترجم افزودهبه اضافه اصطلاحات  اصطلاحات بسیاری ازمختصر و مفیدِ 

ذات، لطف،  کرام، شهرت، مسیریابی،سعادت، فعل انسانی، قصد، خیر، عدم تناهی، ثروت طبیعی و مصنوعی، اِ

با دیگر در رابطه تطبیقی  ینکاتاشارات و  نفعل و... به علاوهن یَماشینی یا غیرماشینی بودن حیوان، مقوله اَ 

اما در این پاورقی های عالمانه و تخصصی اولا ردپایی از مفهوم زندگی و توضیح  (599 -633فیلسوفان.)همان: 



از بخش سوم یعنی خدا است، به چشم  18که مربوط به مبحث  نیز حیات از زندگیآن نیست دوم، طرح تمایز 

 نمی خورد!

 کتاب، : از این اثر بیش از سیصد اصطلاح کلیدی و اصلی استخراج شده است. نگاهی به اصطلاحاتاصطلاحات

 (637 -647نشانی از واژه و اصطلاح زندگی ندارد. )همان: 

سیاست ارسطو و  که در چارچوب (De regno)درباره پادشاهید با عنوان دار یناس کتاب دیگریتوماس آکوئ

در این اثر نیز ست. مشتمل بر اندرزگویی و برشمردن وظایف پادشاهی نیز هاما  ،می گنجدشهرخدای آگوستین 

 (70 -77: مقدمه و 1403بحثی در باب زندگی شناسی فلسفی به چشم نمی خورد. )آکوئینی، 

 جهان اسلام  

 کلی تصویر

یکی از نکاتی که در مورد جهان اسلام رخ داده است تمایز و تقدم کلام نسبت به مابعدالطبیعه است. در مقام 

باید به تقدم کلام بر مابعدالطبیعه توجه داشت.  ،تاریخ فلسفه جهان اسلام فهم و نگارشو نیز  یت تاریخیواقع

جریان کلام چنان برجسته و قدرتمند و گسترده است که اولا آثار مستقلی در مورد فِرَق و مکاتب کلامی و 

 قطور شش جلددر کلام و جامعه با عنوان  فان اساثر برجسته از  گارش در آمده است. در این میانمتکلمان به ن

در دو جلد قطور یادکردنی است. حتی این جریان  تاریخ اندیشه های کلامی با عنوان  من بدویعبدالرح و اثرِ

در ریشه یابی تاریخیِ اندیشه های کلام اسلامی م کلام فلسفه علچنان برجسته است که تحقیقی مفصل با عنوان 

تاریخ فلسفه های مربوط به  ثانیا در مده آست.به نگارش درآوُلفسُن در تاریخ اندیشه یونانی و مسیحی توسط 

اثر حَناالفاخوری  تاریح فلسفه در جهان اسلامینخستین مبحث مربوط به کلام است برای نمونه در  ،جهان اسلام

تقدم  و مشابه با )این تقدم متناظرر و دیگر تاریخ فلسفه های مهم می توان این تقدم را ملاحظه نمود.الجَو خلیل 

 است(. فلسفه مدرسی دوره  بر ،(apology) دفاعیه نویسیبه عنوان دوره آبا کلیسا دوره و مباحثِ مدافعه گرایانه 

در برخی  هم حتی هم زمینه فلسفه و مابعدالطبیعه بود و ،با این وصف باید توجه داشت که در جهان اسلام کلام 

و سعی در حفظ هویت خود و استقلال از  مسیر مستقلی نیز داشت ،از همان آغاز ولی ،با آن ترکیب شد هم فِرق

در عین تلاقی هایی که مثلا در کلام شیعی از قرن پنجم با خاندان نوبختی  . به بیان دیگر کلامفلسفه را نیز داشت

 در حرکت خود با فلسفه داشت، تا حالبا خواجه نصیرالدین طوسی و یوسف حلی و تطابقی که از قرن هفتم 



ادامه داده است. در هر صورت ما با دو جریان  و رعایت فاصله از فلسفه، خاص خودمستقل و به مسیر  م و بیشک

طبیعی در جهان اسلام مواجه هستیم که اولی یعنی کلام ربطی به زندگی شناسی نداشت و قوی کلامی و مابعدال

ر جهت گیری کلی و موضوعی و تحلیلی آن، ثانیا با این هویت نقش تغذیه کننده دومی یعنی فلسفه را داشت و د

کم و بیش، موثر بود. پس این جهت گیری کلی و موضوعی و تحلیلی فلسفه، نمی توانست ربطی به زندگی 

 شناسی فلسفی داشته باشد.

)قرن دوم اسحاق کندی  را آغاز کند ابو نخستین متفکری که کوشید تا خارج از جریان کلامی، جریان فلسفی    

فلسفه به دنبال حق است و حق بدون علت یابی  بود. کندی بر این نظر است که فیلسوف العربوف به معره( 

حاصل نمی شود. حق در نهایت باید به علت العلل حقایق برسد، پس فلسفه به دنبال علت العلل است و موضوع 

است. علم به فلسفه اُولی  فلسفه علت العلل است. و علت العلل، همان خداست. پس خدا موضوعِ مابعدالطبیعه

زیرا مقصود فیلسوف در علمش رسیدن  علم به حقایق اشیا به قدر توانایی انسان است.» یعنی به علت اُولی یعنی :

دست نمی یابیم و علت وجود ]بدان[ بدون علت  ،]در طلب حق[به حق است... اما ما به خواسته های خود از حق

چیزی که دارای انیتّ است دارای حقیقت است. پس ناگزیر حق برای انیت  و پایداری هر چیز حق است، زیرا هر

های موجود وجود دارد و برترین بخش های فلسفه و بالاترین آنها از حیث مرتبه، فلسفه اولی است، یعنی علم 

امی ... پس به درستی علم به علت اولی، فلسفه اولی نامیده شده است زیرا تمبه حق اول که علت هر حقی است

( فلسفه اولی علم کامل است و علم کامل ناشی از علم به 7 -8: 1387)کندی، «. بقیه فلسفه مندرج در آن است

علت است و عالی ترین علت، خداوند است، پس موضوع فلسفه اولی، علت العلل و خداوند است.  عالی ترین

 ایقتمامی حق علم به علتِین علم و نیز عالی تر علم به علت و حقیقت نخست یعنی خداوند به معنای (8)همان: 

انا خداست قالب علت یابی نشان می دهد و علت بنیادی همدر باید به دنبال حقیقت باشد که خود را  فلسفه است.

اولی و مابعدالطبیعه تصوری که کندی از موضوع فلسفه  با این وصف می توان گفت .پس موضوع فلسفه، خداست

و تعریف  فرایند ورود متافیزیک به الهیات این به معنای از سوی دیگر و اما خدا بود. داشت همانا واحد حقیقی یا

این دیدگاه کندی دامن زدن به مناقشه ای تاریخی ( 42 -43: 1401)آدامسون، بود.  آن بر حسب الهیات نیز

ه اسلامی و جهان اسلام مابعدالطبیعه با الهیات در فلسفه ارسطو و از زمان ارسطو به بعد در فلسفورد رابطه درم

با  رساله خاصی به عنوان ادامه دهنده مسیریابی فلسفیِ کندی، )قرن سوم ه(فارابی بود. همین امر سبب شد تا

شکال اساسی پاسخ گوید. فارابی موضوعیت خدا و و به این اِدر این مورد تالیف کند  اغراض مابعدالطبیعهعنوان 

رد می کند و می  ، به عنوان موضوع نخستین و اولا و بالذات،فلسفه اولیتوحید و عقل و نفس و... را برای 



علم کلی درباره امری بحث می کند که برهمه موجودات صادق است و عمومیت دارد مانند وجود و »نویسد:

یک موضوعات علوم به نحو خاص عارض نمی شود  وحدت و انواع و لواحق آن و نیز درباره اموری که بر یک

همچنین سزاوار است که علم الهی داخل این علم کلی قدم و تاخر، قوه و فعل، و تام و ناقص و نظایر آنها. مانند ت

بخشی از آن باشد زیرا خداوند مبدا موجود مطلق]بدون قید مادی یا مجرد[ است نه اینکه مبدا موجودی خاص  و

 -59: 1387)فارابی، «. به نام علم الهی نامیدرا  ]اخیر[این بحث]تنها[باشد و مبدا موجودی دیگر نه...می بایست 

از طریق  رده بود و نمی توانست این تمایز را حل کند ومدتها در همین مساله گیر ک )قرن چهارم ه(ن سینا( اب57

زین پس تمایز موضوعی مابعدالطبیعه و از ابهام مربوط به موضوع مابعدالطبیعه خارج شد. فارابی، همین رساله 

مثلا له به این سادگی نیست و مسااما تحقیقات اخیر نشان می دهند که  حد زیادی مشخص گردید. کلام نیز تا

و فصل  77: 1397آرای فارابی در مجموعه آثارش، در مورد موضوع مابعدالطبیعه، یکسان نیست. )کیان خواه، 

 سوم(

و حتی تمایز موضوعی فلسفه از  فلسفه،کلام و متمایز با توجه به وجود دو جریان  است که سوال مهم آن اما  

؟ پاسخ به این پرسش یا نه ستباز یک فلسفه دینی ا ،جهان اسلامیا مابعدالطبیعه  اولی هفلسف آیا الهیات و کلام،

مثبت است. یکی از بهترین نشانه های این امر نامی است که برای فلسفه جهان اسلام انتخاب شده است یعنی 

)فلسفه را وصف فلسفه می دانند  اسلامیاین جهت که اصحاب فلسفه اسلامی، عنوان نیز از  فلسفه اسلامی.

. سه جریان کلام، فلسفه اسلامی و ، دینی بودن فلسفه مشخص می شود(جهان اسلام )فلسفهو نه قید آن( اسلامی

متون دینی( برخاسته از حکمت قرانی )به معنای حکمت یات الهی یا اله، معاصر در ایران آنچه اصحاب تفکیک

 هر سه با تفاوت هایی حتی بعضا مهم و اساسی، دینی اند. می دانند،

این توضیح گفتنی است که  ،مرسوم در باب مکتب تفکیک و نظریه محوریت الهیات الهی به جای فلسفه اسلامیِ

فلسفه در بر اساس دیدگاه مکتب تفکیک، است.  فلسفه دینی محض چیزی با عنوان تاسیساین جریان درصدد 

مبتنی بر فلسفه  رایج نیست. فلسفه اسلامی فلسفه اسلامیِ تاریخی محوریت و اصالت دین هست و لزومی به

( ما 273: 1386حکیمی، یونانی از نوع نوافلاطونی است ولی باید به دنبال فلسفه کاملا قرانی و محمدی بود. )

این مکتب ، مورد توجه قرار دهیم. حتی اسلامی شده شریمقدم بر الهیات بآن را دارای الهیات الهی هستیم و باید 

عابد و  ،است، این عقل ما عُبِدَ بِهِ الرحمانمعتقد است. عقل الهی و انسانی به عقل الهی در برابر عقل ابزاری 

ر این جریان نشان می دهد که جریان فلسفی جهان اسلام به سوی ه( 201مومن و تابع متون الهی است.)همان : 



دینی و سپس -دینی به مرحله فلسفی -. به بیان دیگر از مرحله کلامییشتر دینی تر شدن پیش رفته استچه ب

با الهیات الهی آن است که اولی  رایج فلسفه اسلامی اساسی میان تفاوتیک است. شده دینی رهسپار -الهی

الیور لِیمن از ویراستاران مُنتزَع از دین(. دینی است)ملُهَم و مسُتنبَط از دین( و دومی بی واسطه)مُستخرَج و  ،باواسطه

که فلسفه اسلامی در عین فلسفه  ریخ فلسفه اسلامی یکی از نظریات مهم در مورد فلسفه اسلامی را این می داندتا

فلسفه اسلامی بالکل بیانگر تلاشی است در جهت »بودن، معطوف به سازگارسازی عقل فلسفی با اسلام بود: 

..[ و بنابراین نه عقل با عقل یا با علم یا با زندگی و.البته عقل با اسلام و  بالعکس ایجاد وفاق میان اسلام و عقل ]و

راهنمای همه فلاسفه اسلامی بوده است، و  ،این انگیزه تحصیل این سازگاری است. ،محور اصلی همه مباحث

هنگام پرداختن به آثار آنان همواره باید این نکته را جهت تفهیم آنچه واقعا در آن متون پدید آورده اند، در نظر 

همواره در خطر سوء ما  ،داشته باشیم. جز با تمسک به این محور اصلی و مرکزی در این نوشته های فلسفی

برداشت و بدفهمی این آثار خواهیم بود، و همین محور اصلی و اصل مقبول است که فضای عمومی آثار فلاسفه 

( گفتنی است که به طور کلی منابع عمده تغذیه کننده 8: 1383، 1)نصر و لیمن، ج«. اسلامی را در بر گرفته است

   )مخصوصا جریان نوافلاطونی(، قران، کلام و تصوف دانست.و الهام بخش فلسفه اسلامی را می توان یونان

نوافلاطونی  یونانی از نوع یعنی جریان فلسفه اسلامی با توجه به خاستگاه فلسفیِ فوق آن است که نتیجه کلی    

شدیدی  الهیاتیِ یعنی کلام و تصوف، فلسفه اسلامی بارِ خاستگاه دینی آن یعنی اسلام و خاستگاه فرهنگی آنو 

ای خدا و الهیات است و نه زندگی؛ حتی اگر نقطه چنین فلسفه  مهم ترین مساله و ام المسایلدارد. از این رو 

البته این بیشتر در مورد جریان ! فلسفه الهی استو  یعزیمت آن وجود یا به فرض محال زندگی نیز باشد باز الهیات

دیگر جریان در تاریخ فلسفه جهات اسلام، صدق می کند اما  است،اصلی فلسفه اسلامی که با فارابی تاسیس شده 

و زکریای رازی فلسفه مانند  ها فلسفه نند جریان انسان گرایی و دیگرما )و نه غیراصیل(های فرهنگی غیراصلی

 وجود داشتند که چنین گرایش آشکار و شدیدی در آنها به چشم نمی خورد....

 تصویر جزیی

آنها به آزمون مورد فلسفی را در  زندگی پژوهی فلسفی در جهان اسلام می پردازیم تا مسالهدو ظرفیت  در ادامه به

 :بگذاریم



 جریان انسان گرایی

 جریان های فکریدیگر در کنار جریان مابعدالطبیعی و کاملا فلسفی که با فارابی تاسیس شد جهان اسلام شاهد 

جریان  و فیلسوفانی مانند زکریای رازی. مانند جریان انسان گرایی؛ جریان هایی ه استدیگری نیز بودیا فیلسوفان 

 -985هجری/  300 -371انسان گرایی مربوط به قرن چهارم و با محوریت افرادی مانند ابوسلیمان سجستانی )

 ( و ابوعلی مسکویه291 -370( ابوالحسن عامری)1009 /399توحیدی)متوفی به سال میلادی(، ابوحیّان  912

ادبا و... .  یکی از مهم ترین انسان گرایان ابوسلیمان سجستانی بود با حلقه ای از متفکرا ن و بود. (310 -408)

ابوزکریا صمیری، ابوالفتح  حلقه سجستانی مرکب بود از یک نفر شاخص به نام ابوحیان توحیدی و دیگران:

حسن مقداد و ابوالعباس بخاری و...  نوشگانی، ابومحمد عروضی، ابومحمد اندلسی، ابوبکر قومسی، غلام زحُل،

مجلس انسان گرایان . جایگاه سجستانی در این جمع شبیه جایگاه سقراط در قلب مجلسی از دانشوران بود. 

انسان شناسی بالای ظرفیت  البته امکان حضور داشتند. در آن ین و آیینیمنحصر به حضور مسلمانان نبود و از هر د

از جهت دینی و آیینی را  هم آوردن این جمع متفاوت و متنوعود که توانایی گرد و انسان گرایی این جریان ب

تغییر زندگی  به دنبال بود ودوستی فراهم می آورد. رشته ای که این جمع را به هم پیوند می داد به قول خودشان 

ایمان یا  تجویجس آنکه در نه بودن و پرهیز از اضطراب در پرتو تعقیب مشترک کمال و سعادت و آرامش  و

وجه رنسانسی این جریان آن بود که در صدد انتشار میراث . دیدگاه های فلسفی یا باور های دینی خاصی باشند

 عمق و فرهنگی عهد باستان )یونان و ایران( در حوزه فرهنگ اسلامی بودند. البته جریان انسان گرایی از چنان

اما اقبال عمومی و نفوذ عملی و  ،غنای فلسفی برخودار نبود که در برابر جریان فلسفی فارابی عرض اندام کند

یونانی ، به تغبیر تاثیر فرهنگی آن در میان مردم بیش از جریان فلسفی فارابی بود. چرا که هدف جریان فرهنگی

از این جهت بود که  بود.لاقی در خاص و عام، هر دو، ادبی و هنری و اخ و تربیت و تاثیر پایدیااز مقوله از آن 

 .در زبان یونانی انگاشته می شد پایدیامعادل  نیز در زبان عربی ادباز این نظر  مورد اقبال عام قرار می گرفت.

محض؛ بلکه فلسفه ای عملی با مضمون  محض بود و نه دینیِ نه فلسفیِ مذکور، گرایی-جریان انسان شناسی

انسان دینی و حتی  عملی بود و وظیفه خود را  انسان شناسی در مقام عمل در مقابل انسان شناسیِ یِانسان گرای

، حاوی توصیف اندیشه های قدما آثار و بر این باور بودند که علوم اوایل یاآنان . محض فلسفی می دانست شناسیِ

، که فراتر از ادیان و مذاهب و... می رود و از همین رو دیدگاه های جهان وطنی ی از انسانیت استعام معانی



می توان آن را حتی بلکه بیشتر صبغه عملی داشت و  ،محض نبود شیوه تفکر این جریان از نوع فلسفیِ داشتند.

 انسان گراییِ  گفته شده است کهالبته . با رویکرد نصیحت گرایانه دانستکمی و نیز یا ادبیان حِ حکمت ادبی

به همین دلیل فضای فکری سجستانی  توحیدی داشت. سجستانی صبغه فلسفی بیشتری نسبت به انسان گرایی ادبیِ 

 یا تطبیق با دین خاصی نیز نبود این جریان لزوما در پی سازگاری .از فضای متافیزیکی برخوردار بود تا حدی

حتی سیر دینی یا امتون دینی و تف خود تا و اخلاقی و ... بودچرا که نقطه عزیمت آنها عقل و متون فلسفی و ادبی 

. پایدیای این جریان نه مانند یونانیان معطوف به تربیت شهروند برای دولتشهر بود و متون دینی از فلسفیتفاسیر 

معطوف به انجام تکالیف خود در برابر خداوند، بلکه هدف، تربیت  ناظر به تربیت دیندارِ ،نه مانند تربیت دینداران

: نه 1379مر، : فصل دهم و کر1383)نصر و لیمن، انسان اخلاقی و مُبادی آداب و یک فرد شریف بود و بس.

. در همین راستا بود دائره المعارفی، شیوه در مقام نگارش و تعلیم این جریان ویژگی (40 -88تا سیزده و 

ه محورهای تعالیم فلسفی سجستانی از این قبیل است: منطق و زبان، سلب و ایجاب، منطق و نحو، بلاغت مجموع

فلسفه طبیعی: زمان، یکان و نقطه، فعل و عمل، طبیعت، موجود، واحد، خلا، کلی و خطابه، نظم و نثر، علم لغت، 

حدوث، اتفاق، اختر بینی، کیمیا، و کل، جوهر، حرکت و سکون، حرکت سیارات، حرکت ابداع، قدم در برابر 

مابعدالبیعه:شان هستی شناختی خدا، صفات به منزله استعارات، صفات حیات و حی، توحید، واحد، فعل خدا، 

گردش جهان، عقل و سلسله هستی، نفس و سلسله هستی، حکومت الهی و حکومت بشری، صورت های اقنومی، 

مقام انسان در عالم، نفس انسان، عقل، علم،  و کلام، فرمانروایی، انسان و جامعه، فلسفه و شریعت، نبوت، فلسفه

 : شش تا هشت(1379بقای نفس، علم اخلاق، اختیار و ضرورت، دوستی. )کرمر، 

جریان انسان گرایی جهان اسلام را باید در ذیل حکمت عملی با تاکید ویژه بر محوریت انسان به جای طبیعت، 

گرایی است تا زندگی شناسی فلسفی. به همین -دولتشهر، خدا و... دانست. این جریان متمرکز بر انسان شناسی

 ی و... به چشم نمی خورد.بخشی با عنوان تعریف فلسفیِ زندگدلیل است که مثلا در آثار آنها 

رساله تدوین شده اند و در  51نیز اشاره داشت که در هجری(  4) رسایل اخوان الصفاهمین راستا باید به  در   

تا حدی فرادینی نگاشته شده اند. این رسایل در چهار مجلد در افق  جمع عقل و دین و حتی فضای روشنگری و 

.جسمانیات/ طبیعیات و نفسانیات عقلانی و علوم ناموسی 3.طبیعیات 2( .ریاضیات )فیثاغوری1تنظیم شده اند: 

.علوم ناموسی الهی و شرعی. اما در عین پرداختن به اخلاق بدن و نفس و... ، در این مجموعه دایره 4و شرعی 



: فهرست 1403، 4، 3، 2، 1رساله مستقلی در مورد زندگی به چشم نمی خورد.)اخوان الصفا، ج ،المعارفی

 طالب( م

 فارابی

ه داست. این عنوان به دلیل منطق شناسی عمیق و گستر معلم ثانیارسطو را معلم اول می دانند و فارابی معروف به 

. از سوی دیگر ستزمینه اعطای این عنوان به او ستره و عمق فلسفی او نیزاست. اما گ فارابی به او داده شده

فلسفه آموخت و پس از وی بود که  ،زبان عربیاین فارابی بود که به می نامند.  موسس فلسفه اسلامیفارابی را 

وی یکی از ممکن شد.  دان به فلسفهاز سوی علاقمن فلسفه ورزی، فلسفه نویسی و فلسفه گویی در عالم عربی

 .ت آثار و داشتن فنون و مهارت ها )ذوفنون بودن( استاز جهت جامعی برجسته ترین فیلسوفان جهان اسلام

خلاقیتش در عالم فلسفه، زمینه تاسیس یک ت به فلسفه یونانی و فهم فلسفی و قوت تحلیلی وی نسبرت قد

 فلسفه اسلامیگردیده است.  امروزه این جریان فلسفی موسوم به  ر جهان اسلامجریان مهم و گسترده فلسفی د

ز این میان بخش ناچیزی د. ابه فارابی نسبت می دهن ،شرح و تالیف و تعلیقهقالب بیش از یکصد اثر در  است.

 آثار مهم فارابی از این قبیل است:بخشی از  است. به چاپ رسیده بخش ناچیزتری اقی مانده است و متاسفانهب

.شرح کتاب ایساغوجی 3.کتاب المدخل الی المنطق 2.التوطئه]مقدمه، درآمد[ فی علم المنطق 1 منطق -الف

.کلام له فی 6.تعلیقات آنالوطیقای الاولی ارسطو)شرح القیاس و العباره( 5.شرح کتاب مقولات 4فرفوریوس 

.فصول 9نطق ائل فی الم.عیون المس8.الالفاظ المستعمله فی المنطق )اصطلاح شناسی منطق( 7الشعر والقوافی 

.رساله اغراض مابعدالطبیعه 10 :مابعدالطبیعه و طبیعت شناسی و ریاضیات-ب. المنطقیحتاج الیها فی صناعه 

.الفلسفه و سبب 14.فصول فلسفیه منتزعه من کتب الفلاسفه 13.در باب عقل 12.فی الوحده و الواحد 11ارسطو 

 :.کتاب الجمع بین رایی الحکیمین17الایصح من احکام النجوم .النکت فی مایصح و م16.فی الخلاء 15ظهورها 

.الرد علی 21.الرد علی جالینوس 20.عیون المسائل 19ئل عنها .جواب مسائل س18ُافلاطون الهی و ارسطاطالیس 

.فلسفه افلاطون 24الرد علی ابن راوندی .23.الرد علی محمد زکریا الرازی فی العلم الالهی 22یحیی النحوی 

.آراء اهل 28 .اخلاقی و سیاسی:د.الحروف 27زبان شناسی: -.احصاالعلوم د26 علم شناسی:-جلسفه ارسطو .ف25

.فی المله الفاضله یا 32.تلخیص النوامیس 31.التنبیه علی سبیل السعاده 30.فصول المدنی 29المدینه الفاضله 

 ی:موسیق-.مقاله فی السیاسه وو یه.سیاساه المدنیه/السیاسه المدن34.فی التحصیل السعاده 33کتاب المله 

که اولا با حال و هوای مابعدالطبیعه فصوص الحکم موسیقی الکبیر. کتابی نیز منسوب به فارابی است با عنوان .35



می و مطلق )موضوع از این جهت که در آن با وحدت عنوان وجود به معنای مقس ؛او در دیگر آثارش متفاوت است

کندی در وحدت  همان ایده اولیهشبیه قسمی و مقید )موضوع  الهیات( مواجه هستیم. یعنی عنوانِ  مابعدالطبیعه( با

 الهیات  و ثانیا در آن پیوندی میان مابعدالطبیعه با سیاست و علم النفس برقرار نشده است. موضوع فلسفه اولی با

به چشم  ،نایی که فارابی باورداردزندگی اجتماعی و سیاسی به مع اثر هیچ رد پایی از طرح فلسفی در مورد در این

 ،رد پایی از زندگی شناسی سیاسی، چه برسد به فلسفیدر آن نمی خورد. این اثر در مرز عرفان و فلسفه است و 

 این اثر از فارابی باشد ن است که اگراما نکته مهم آ( 33و  7 -9: 1365)حسن زاده آملی،  به چشم نمی خورد.

سیاست و فلسفه  در ارتباط با به نحو اکید باید آن را داشته باشد ابعدالطبیعی باوربه چنین دیدگاه مفارابی  و

  سیاسی اش فهم و تفسیر کرد و الا در مجموعه آثار فارابی یک اثر ناموزون و نامتناسب جلوه خواهد کرد. 

مهم و اساسی است. حکمت عملی برای وی بسی که  و محتوای آنها روشن می شود فارابیمهم  با نگاهی به آثار

 سیاست کتاب اوست! اما نکته مهم در فارابی بر خلاف ارسطو در )فرونسیس(عقل عملی ،گویی فصل اخیر آدمی

را در قامت و چارچوب عقل عملی نمودار سازد  داشت تا عقل نظری و مابعدالطبیعی آن است که وی تلاش ،اش

)شبیه همان فهم و تفسیر کند ونسیس را در ذیل سوفیامیان لوگوس و فرونسیس پیوند برقرار کند. یا فریعنی 

. از همین رو باید به نحو اساسی گفت که مهم ترین رخداد پروژه ای که هایدگر در تفسیر ارسطو،درصدد آن بود(

اولا پرداختن  ،میان فیلسوفان مسلمان استمرار و تکامل نیافته استدر پس از او  البته فلسفی که در فارابی افتاده و

با  سیاستفلسفه سیاست و  عبارت از پیوستگی آنکه، تر مهم و ثانیا واست ه ویژه سیاست به حکمت عملی ب

در همین سیاق تالیف شده  فصول منتزعهو  السیاسه المدنیهمابعدالطبیعه و علم النفس فلسفی است. آثاری مانند 

میان مکانیکی و سلیقه ای نیست بلکه ناظر به رویکرد و باور فلسفی وی در ارتباط  ،اند. این پیوستگی در فارابی

: 1374داوری، «.)در حقیقت اخلاق و سیاست فارابی را از آرای مابعدالطبیعه او نمی توان جدا دانست»آنهاست.

 ،ه سیاسی وی نیزوحدتی که فارابی میان علوم نظری مابعدالطبیعه و علم النفس فرض کرده است در فلسف»( 25

، 1)نصر و لیمن، ج«. محور اصلی نوشته های فلسفی او را تشکیل می دهد، منعکس است ،که همراه با منطق

 مدنی هر چه بیشتر علم النفس توانست پس از فارابی زمینه ادغامبسیار مهم می  همین چشم انداز (322: 1383

قای آن به لگویی برای زندگی شناسی فلسفی و امکان ارتا ،باشد و بیش از آن مباحث مابعدالطبیعی و سیاست در

 سطوح بالای فلسفی گردد.

نه تنها مابعدالطبیعه بلکه  عزم آن داشت تا فارابی به نظر می رسد که احصاءالعلوم با نگاهی بهنکته دیگر آنکه 

)به قول ارسطو: و خرد عملیقوه عملی و وحی را  نیز ذیل  حکمت عملی فهم کند یز در چارچوبدین را ن



قالب  یعنی در چارچوبی فلسفه عملی معارف دینی از قبیل فقه و کلام  در فهم کند. از نظر وی (فرونسیس

می تواند  عملی خرد. می شود فربه سازی حکمت عملی این به نوبه خود سبب و قرار می گیرند یحکمت عمل

چارچوب فلسفی خودش در  دینی عصر خود راهم شاخه های مبا این کار  فارابی مبنای فقه و کلام نیز باشد!

 ،چوب عقلانینیز باید در چار )کلام(نیمعارف دی دین)شریعت( و نشان داده است که مدیریت وارد کرده است و

 در جهان اسلام به جای  آنهم عقل عملی باشد و نه بالعکس. چیزی که در تاریخ جهان اسلام عکس آن رخ داد!

معارف دینی بودند که محوریت و مدیریت حوزه عمل فردی و اجتماعی و و  شریعتاین  ،عقل عملی محوریت

در ) نیز عنایتی به پیش فرض های فلسفی معارف دینی خود در این راه اندک سیاسی را بر عهده گرفتند و حتی

یگر آنکه نظریه نکته د .(نمی دهند کم و بیش و)نداشتند و به آنها بها نمی دادند حوزه فلسفه فقه و فلسفه کلام(

 دینو  ملت . در این اثر واژگانپیگیری می شودکتاب المله پیوستگی علم مدنی و فقه در کتاب دیگر وی یعنی 

در معنی فقه و آن دو هستند. و اما علم مدنی  مربوط به بخش عملی سنتو  شریعتبه یک معنی اند و واژگان 

ته است اما کلام نیز از نظر سخن نگف کلام علم اب ازشریعت و سنت است. در عین حال که فارابی در این کت

 -14: 1398)فارابی، اما با این همه، در این اثر نیز سخنی از مفهوم زندگی نیست. .وی دارای بخش عملی است

 (27 – 28و  13

کلام/ ا و فقه و مابعدالطبیعه/ سوفی" مجموعه میان است که فارابی در صدد برقراری پیوند فوق آن حاصل نکات 

فارابی به رابطه علم مدنی، فقه و کلام می اندیشد و نه به اما  است. "عملی قوه و خرد حکمت عملی/" با "وحی

مساله عمده فارابی در آثار خود در تقرر آنها در ذیل معنایی فلسفی از زندگی و نه به زندگی شناسی فلسفی. 

خود زندگی نیست بلکه اخلاق، نظریات سیاسی، جامعه مطلوب، ویژگی های حاکمان و  ،حوزه حکمت عملی

به  (323: 1383، 1است.)نصر و لیمن، ج در ذیل همین افق عملی رابطه میان فلسفه و دیندر این راستا، مساله 

بحث های دقیق  با وجود فارابی و فلسفیِ و زبان شناسیِ زبان فهمی و عظمت الحروفبا توجه به کتاب علاوه 

این پرسش قابل  ،به مساله مدنیت و پیوستگی آن با مابعداطبیعه و...  وی منطق و نیز علقه فلسفیبا وی در رابطه 

و تعریف فلسفی اش در   ، موضوعیت آنچرا فارغ از مدنیت و زندگی مدنی مفهوم مستقل زندگیطرح است که 

فلسفی مستقل به چشم نمی خورد؟  با توجه به این  یک زندگی شناسیِ در این آثار آثار فارابی غایب است؟ چرا

جای طرح و بحث  ،فلسفه ورزیبا این همه و تاملات منطقی و زبانی و اصطلاح شناسی فلسفی از حجم عظیم 

چرا فارابی در عین توجه به ارتباط زبان با فرهنگ و تمدن و جوامع و وجه انضمامی غلیظ  از زندگی خالی است.

ن، مباحثی فلسفی در عبور از زبان به زندگی)مانند دیدگاه ویتگنشتاینی در پیوند بازی های زبانی با اشکال آ



 را الحروفاین نظرند که باید  ربرخی ب مطرح نساخته است؟حتی به عنوان یک فرض و احتمال،  ،را زندگی(

برای پیوند حکمت و شریعت و میان سنت بزرگترین اثر فارابی تلقی کرد. اما مساله فارابی در این اثر تلاش 

( با این وصف روشن می شود که چرا فارابی نمی تواند از 30 -31: 1397 یونانی و اسلامی است. )پورحسن،

البته فارابی در مورد وحدت حوزه عملی زندگی و عدم امکان گسستگی  .مساله زبان به مساله زندگی عبور کند

عنی ارائه تز جمع میان حکمت عملی و علوم دینی از قبیل فقه و کلام در افق در آن حتی با ظهور علوم دینی، ی

و  نویی را تعریفکاملا بی سابقه و  عملیِ نظر مهمی ارائه کرده است. با این وصف ادیان، زندگیِ،  عقل عملی

 در زندگی موجود و عقلانی مشارکت می کنند.با عناصر ویژه خود نمی کنند بلکه  تاسیس

و پرهیبت در عرصه عقلی اندیشی در حوزه حکمت عملی  ، مطرح( نامی ماندگار250 -313) رازیزکریای 

 سه اثر مهم و اصلی در بیانوی ( 31: 1371فیلسوفی عقل محور به معنای اکید کلمه است.)رازی،  ویاست. 

کتاب و  الفلسفیه السیره ،الطب الروحانییک زندگی فلسفی و عقلانی تالیف کرده است:  اصول و بایستگی های

ی تجویزی است. رازی به زندگی و نیز مرگ و حت خوب و زندگی شناسیِ . مساله رازی راه جویی به زندگیاللذه

البته با تکیه بر  ،تفکر اپیکوری و بر محور لذت و الم ( در چشم اندازِپس از مرگ )با فرض قبول آن نزد شخص

نیست بلکه اصول حاکم بر  عملی رازی تنها مشتمل بر تجویزات دیدگاهالبته  می اندیشد.تحلیل های ویژه خود 

میان مابعدالطبیعه ( دیگر نکته مهم آن است که 92 -93بیان می کند. )همان:  زندگی و مبنای تجویزات خود را نیز

 تلقی خاص رازی از فلسفه را به میان» سیره فلسفیاثر رازی با عنوان و حکمت عملی وی پیوستگی وجود دارد. 

ی و ، حیثیت نظرمی آورد: شیوه خاص زیستن. در دوره های بعدی و شاید به دلیل ترویج اندیشه فلسفی مشاء

چنان برجسته می شود که بر حیثیت عملی یا گونه ای از ]در تفکر فلسفیِ جهان اسلام[ اندیشه ورزی فلسفه 

فلسفه عملی و شیوه خاص زیستن  ( رازی116 -117: 1391)قراملکی، «. زندگی بودن فلسفه پرده می افکند

 تنظیم می کند. وی به شیوه تبیینی ) و نه تعریفیِ و سیره فلسفی خود را بر محور دو مفهوم لذت و الم تعریف و

تعریف می کند. )همان: آسودگی از دردی تدریجی که ناگهان حاصل می آید به لذت می پردازد و آن را صرف( 

زندگی می مساله رازی چگونه زیستن است و تنها به شیوه ای از اولا ( اما سخن بر سر آن است که 193 -195

زندگی شناسی  ،ادامه و در محض از خود زندگی نمی آغازد و نقطه عزیمت رازی زندگیاندیشد و توجه دارد و 

ریف مفهوم لذت و الم دارد به هیچ وجه در مورد مفهوم زندگی ثانیا تمرکزی که رازی در مورد تعفلسفی نیست. 

 به چشم نمی خورد.



از تولد یک کودک و پرورش آن در  فرضی ( روایت داستانی506 -581)ابن طُفیل  اثر حی بن یقظانکتاب  

در و ما »یک جزیره و بیان مراحل رشد حسی وخیالی و عقلی و تحول بدنی و روان شناختی و عقلانی اوست: 

این کتاب کیفیت تربیت و انتقال وی را در احوال و مدارج مختلف تا وصول او به نهایت درجات ترقی شرح 

در رابطه با ی یک انسان است که ( این اثر در واقع بیان سیر تحول آگاه45: 1381)ابن طفیل، «. خواهیم داد

 لیل و تعریف و قیاس های تجربی و عقلیبا کمک تح از مرتبه حسی تا عقلی ،به نحو مستقل و واقعیات و اشیا

نامیده اند. مراحل رشد شناختی   سرگذشت زندگی عقلانیرخ می دهد. به همین خاطر برخی از محققان آن را 

تولد، تجربه آتش و بدن، درک طبیعت، روح انسانی،  فیل چنین ترسیم کرده است:حی بن یقظان را ابن ط گاهیِو آ

طبیعت و صورت، درک نوع، ماده و سه بعد آن، افلاک)متناهی و کروی(، وابستگی به خالق، مشیت و کرم الهی، 

، مشارکت افلاک و جهان در زندگی، نیازهای بدن، تشبه به آسمان ها و تشبه به واجب بقای نفس عاقل مجرد

 -15: 1400ماموریت در شهر. )کوکوئن،  یز، سلسله عقول، سعادتمندی، عقل و وحی،الوجود، وحدت همه چ

این اثر نیز در حد سرگذشت آگاهی انسانی به نحو خودبسنده و ارتقای آن از مرتبه حسی تا عقلی و طرحی  (14

هیچ  است ولی به زبان داستان و توسط ابن طفیلته آدمی است که یسوبژکتیو از انسان یا معطوف به سوبژکتیو

)انسان شناسیِ رشدِ فلسفی  نوعی انسان شناسی این اثر نیز ،. بنابراینتحلیل و تاملی در باب خود زندگی ندارد

 است تا زندگی شناسی فلسفی. تجربی( رشدِ معادل روان شناسیِ

 جدیدفلسفه دوره 

، در نزد را دنبال می کرد متافیزیکدر شاخه عقل گرای خود، نوعی پردازش و روایت جدید از نیز فلسفه جدید 

با . بود بنیادگذاری سوبژکتیویته توسط دکارت و اما رخداد بزرگ فلسفه جدید، نیتس.دکارت و اسپینوزا و لایب 

من  در حد مفهوم  مفهومی کلیدی نیست و زندگیمفهوم  در این فلسفه، نگاهی به فلسفه دکارت می بینیم که

مطرح می  ،شک تا یقین مرحله از ،چیزی که دکارت به موازات فعالیت چنین منی ظاهر نمی شود. تنهااندیشنده 

رین مرتبه به عنوان  بالاترین و کامل ترین نظام و آخ نظام اخلاقیالبته دکارت از است.  اخلاق موقتییک  کند

هی به نگا(  225: 1390)کاتینگام، و زندگی شناسی فلسفی. اما نه از زندگیحکمت هم سخن گفته است؛ 

)همان: اصطلاح کلیدی را آشکار می سازد. این ( دکارت نیز غیاباصطلاح شناسی فلسفی)ترمینولوژی فلسفیِ

 نیز نشان از عدم طرح مساله زندگی اعتراضات و پاسخ ها مانند  مهم ای ذیل حرف ز( حتی نگاهی به مجموعه

می کند که  معنای عامی از زندگی را فرضکارت تنها در یک سطر است که د دارد. به عنوان یک مساله فلسفی



من در »دو دسته از فعالیت های عملی و نظری در آن قرار می گیرند و اینکه این دو فعالیت از هم متمایزند: 

دکارت، «.)عبارات متعددی، بر فرق میان فعالیت های عملی زندگی خویش و تحقیق در باره حقیقت تاکید کرده ام

مهم ترین معنایی از  د اینکه تعریف فلسفی زندگی چیست، چیزی به نظر نمی رسد.( اما در مور434: 1384

زندگی که تحت تاثیر دکارت و پس از او در تاریخ فلسفه محوریت یافت و موضوع موافقت و مخالفت قرار 

ارگانیکی دکارت در موجود زنده بود. نظریه رقیب عبارت از نظریه ( mechanism) ماشین انگاریگرفت نظریه 

بر زندگی  زندگی، ارگانیکی بودن دو گانه مکانیکی یا ،هگلزمان بود. پس از دکارت تا  (organism)حیات

. معرفت، اخلاق و سیاست بها می دهد فلسفه جدید، به مساله ی درجریان تجربه گرای فهمی فیلسوفان حاکم بود.

، تفکر فلسفی بود. نقطه آغاز و عزیمت دکارت هایگاه نقاط عزیمت و آغازتغییر نکته مهم در فلسفه جدید اما 

بود. دیوید هیوم نیز به طبیعت  جوهر و وجود و... در مورد متافیزیکی آگاهی و درون یابی عناصر حیثاز  آدمی

فلسفی،  روان شناختی اش. نتیجه جریان جدید معرفتی و ظرفیت هایپدیدارها و آدمی پرداخت، ولی از حیث 

( و نیز subjectظهور معرفت شناسی و روان شناسی فلسفی و ظهور سوژه )و  یمتافیزیک افتادن خلل در عقل

 بود. در ادامه نقطه عطف روی آوری به مباحث انسانی راعقلی یا تجربی، (، subjectivityتولد سوبژکتیویته )

ختتام متافیزیک و روان ، ابا نشان دادن عمق خلل در عقل متافیزیکی. کانت می توان در نزد ایمانویل کانت یافت

ملی به نحو استعلایی روی عقل ع معرفت شناسی و شناسی گری را اعلام و به سوی تحقیق فلسفی در ساحت

 انسان چیست؟ است که در کتاب پرسش چهارم یعنی سه پرسش فلسفه کانت به تصریح خودش مربوط به آورد.

چه .2چه می توانم بشناسم، .1است: بدان پرداخته  (pragmatic anthropology)انسان شناسی پراگماتیکی

به  انسان چیستبرای پاسخ به سوال چهارم که . کانت .انسان چیست4و  به چه چیز امیدوار باشم.3م و باید بکن

عمل گرایانه( روی آورده است، )انسان شناسی از دید و منظر انسان شناسی پراگماتیکی اثری با عنوان  نگارش

این اثر عینا در ردیف آثاری مانند اخلاق و سیاست  .سه پرسش نخستینپاسخ های مربوط به البته با لحاظ 

اخلاق شناسی و سیاست شناسی  از نوعِنیز نیست.  یا حتی تجربی هم یا علم النفس سینوی یا صدرایی ارسطویی

متن زندگی است،  در و ت ولی انسان شناسی فلسفی در حیننیس نیز زندگی شناسی فلسفیاما  .در جامعه نیست

 است مشتمل بر شناخت انسان با لحاظ چهار استعداد حیوانی، فنی، انسان شناسی عملیبدین صورت که یک  

ین اثر گذر از ا به نظر می رسد که . در جامعه و جهان پراگماتیکی و اخلاق با حرکت به سوی اخلاق و آزادی

حوزه مطالعاتی و پیشنهادی کانت، عملی و غیر تجویزی است.  انسان شناسی نویسیِ حکمت عملی نویسی به



بلکه توصیفی است. از سوی دیگر در حد انسان شناسی  ،ماهیت تجویزی ندارد ،یونانی برخلاف حکمت عملیِ

 ، انسانِ انتزاعی بلکه انسان و نهکلاسیک به دنبال ترسیم انسان است اما نه انسان عملی  آننیست.نیز انتزاعی 

به مثابه نوعی موجود عاقل است که در میان موانعی برای ». تصویر کانت از آدمی در این اثر عبارت از یانضمام

همان( این اثر نه «.)تقلا می کند]اخلاق و آزادی[ برآمدن]خلاص شدن[ از شر، در پیشرفت پیوسته به سوی خیر 

ستی( بلکه انسان شناسی )اگزیستانسیالی انسان شناسی هستی شناختی )متافیزیکی( است و نه انسان شناسی وجودی

برخی از مشخصه های مدرن است. )همان: لحاظ با  و در متن زندگی عملی است با لحاظ تاریخ انسانی و

پیشگفتار( از این رو شاید بتوان گفت نزدیکترین اثر فلسفی به زندگی شناسی فلسفی در قرن هیجدهم همین اثر 

و  بر محور قوه شناخت و جهان وطنیانسانی در افق  ی عملی کانت به معنایکانت است.  انسان در انسان شناس

به عنوان  میل)حس دورنی و بیرونی و...(، ذوق)جامعه پذیری، آداب معاشرت و...(،  یزمینه روان شناختبا لحاظ 

)کارکرد عواطف، هیجان ها و...(، و با توجه به ویژگی های شخصیتی به نحو فردی،  زمینه روان شناختی اخلاق

 ،انسان زیسته طبیعتِبه  در این اثر نه طبیعتِ صرف بلکه کانت که می توان گفت. است جنسیتی و قومی و نوعی

متعارف بلکه به در اینجا کانت نه به طرح و آموزش شهروندی پرداخته است. زیست مدرن او،  با لحاظِ البته

سخن از شهروند شهر نیست بلکه  در نزد کانت، آموزش جهان وطنی و شهروندی جهان پرداخته است. یعنی

ن نظر بود که این شاخه مطالعاتی و رشته بتواند به بهبود اخلاقی و فرهنگی شهروند جهان است. کانت بر آ

این اثر که  با این وصف قرار گیرد. پایدیای کانتی اند. از این حیث می تواند در ذیل اصطلاحدانشجویان مدد رس

به آثار  سال آن را تدریس و پس از انتشار نقدهایش آن را منتشر ساخته است، یکی از مرتبط ترین 25کانت 

ان خود کانت به ارتباط این اثر و این نوع تحقیق با زندگی اذع است. حتی زندگی شناسی فلسفی تا قرن هیجدهم

مهم ترین ( 12: 1379آکادمیک تبدیل کند. )کانت،  یز قصد آن داشت تا آن را به عنوان یک رشتهو ن .داشته است

نکات در این اثر اولا تلاش برای پیوند دو نقد اول با انسان شناسی در ذیل نقد سوم و حکم غایت شناختی 

ونسیس با لوگوس(.دوم، است)شبیه پروژه فارابی در پیوند حکمت نظری و عملی و پروژه هایدگر در پیوند فر

 نگاه جهان وطنی این اثر در حوزه انسان شناسی است؛ یعنی نگاهی نو به انسان شناسی در افق جهان وطنی است.

اما در نهایت گفتنی است که زندگی یک اصطلاح کلیدی و فلسفی در فلسفه کانت به شمار نمی رود و در   

: ذیل حرف ز( اما در برخی از اصطلاح 1391اصطلاح شناسی های آن به چشم نمی خورد. )امید و حسن پور، 



 آناز کاربرد سه  به بیان (lifeذیل مدخل زندگی ) می توان اصطلاح زندگی را یافت. برخی شناسی های کانت

با  ، همراه.رابطه پیچیده میان بدن و جهانِ خارج2.ارزش زندگی 1پرداخته اند که عبارتند از:  در فلسفه کانت

( کانت معنای سوم از زندگی را Caygill, 1995: 278-279.محصولات ارگانیکی طبیعت. )3لحاظ لذت و الم 

 )غایتمندی(ناسیبا دیدگاه ماشین انگارانه دکارتی و ذیل غایت شدر نقد سوم یعنی نقد قوه حکم در مخالفت 

با این نقد و بررسی کانت در مورد حیات مکانیکی در نقد . به نظر می رسد که مورد توجه فلسفی قرار داده است

نقد کانت در » :سفی از زندگی جوانه می زند و صورت می گیردنخستین تلاش های فلسفی برای تعریف فل ،سوم

شاید بخش هایی از ماشین  علیه دیدگاه مکانیکی دکارت و روشنگری در باره زندگی استدلال می آورد. قوه حکم

برای عملکرد خویش به هم وابسته باشند اما آن ها به شیوه ای که اندام های زنده عمل می کنند همدیگر را تولید 

درک کرد: هر اندام هم غایت یا  ]غایتمندی[یغایت شناسو حفظ نمی کنند. زندگی را تنها می توان از طریق 

مقصود است و هم وسیله ای در رابطه با اندام های دیگر. یک اندامواره را نمی تون تکه تکه براساس اجزای آن 

( در واقع زندگی در 366: 1388)اینوود، «. بداند، قابل درک استکل آن را رک کرد بلکه تنها با تصوری که د

است. با این وصف مفهوم زندگی هنوز در ارتباط کامل با زیست  غایتمندیارگانیسم به علاوه  این معنی عبارت از

مهم ترین کاری که کانت در رابطه با  است. به معنای غایتمندی ولی با پوشش و در سپهر غایت شناسیشناسی 

 ،کم و بیش و کار کانت در ادامه زندگی انجام داد تلاش برای تعریف غیرمکانیکی از آن بود. از این طریق بود که

 غیرمکانیکی از سوی فیلسوفان پس از وی در باب زندگی آغاز شد. های تعریفانواع و اقسامِ 

زندگی ندارد. ماهیت بحث مستقلی در باره  موافق است. اما وی با رویکرد غیرمکانیکی کانت به زندگی فیشته  

در  ، دانش، تاریخ، سیاست و حق، در صدد ادامه راه کانت بود.به نوعی با پرداختن به مسایلی از قبیل دینوی 

به معنای که معطوف به خیر اعلاست به چشم می خورد، انسانی  انسان فی نفسهبحث مستقلی در باره  نزد وی

 رسالت انسان ته عبارت ازبا انسان شناسیِ فیش : گفتار اول( برخی از آثار مرتبط1395، فرهنگ و انسانیت. )فیشته

که می توانند ترسیم زندگی های توصیه ای به شمار است راهنمای زندگی سعادتمندانه و  رسالت دانشمندو 

ته محوریت دارد: من و کنش/ کنش دیگر دو اصطلاح بسیار مهم در فیش از سوی (13-20: 1395. )فیشته، روند

 آثار متاخر خود تحت عنوان را در  lifeبه معنای   lebenفیشته اصطلاح آلمانی  ( 22: 1395گری.)فیشته،

و نه زندگی  است به کار برده است اما مراد وی زندگی سعادتمندانه  راهنمای زندگی سعادتمندانه یا آموزه دین

در آلمانی به معنای زندگی کردن، زنده بودن و زندگی کردن به شیوه معین  lebenگفتنی است که معنای . صرف



زندگی محض یا زندگی بماهو زندگی نیست. زندگی یا (  اما به معنای 365 :1388و خاص است. )اینوود، 

بعی است از دیگر مفاهیم فلسفی وی در جهت و معنایی بلکه تا ،فیشته نیست فلسفه مفهوم کلیدی ،زندگی

شلینگ در فلسفه طبیعت خود »، که از کانت آغاز شد به زندگی غیرمکانیکی در راستای رویکردنیز  سعادتمندانه.

جدایی کامل  فرایند جدایی و ترکیب اصول متضاد است:"زندگی را مبارزه مداوم با تهدید مرگ می بیند. زندگی: 

با گذشت سن، اندام های ما بیش از پیش فردیت می یابند و دیگر  "آغازگاه مرگ است. ،و نیز ترکیب کامل

ر در تداوم کارکردهای حیاتی گسست ایجاد می کند و به مرگ می پاسخگوی یکدیگر نخواهند بود؛ این ام

فعالیت زندگی علت نابودی آن است. به "سوی مرگ: گرایشی است به  ،(. اما زندگیدرباره روح جهانانجامد)

محض آن که این فعالیت شروع به استقلال از طبیعت بیرونی اش کند و به محرک خارجی پاسخ ندهد، منقرض 

زندگی حالت عروج یافته نیروهای طبیعی و در  "ین ترتیب خود زندگی پلی است به سوی مرگ.می شود.به ا

پایین تر است. زندگی نهایتا در  توانمندیتناقض و جدال مداوم با طبیعت خارجی و به بیان دیگر همان نیروها با 

مقابل طبیعت تسلیم می شود نه به این دلیل که توسط آن از پای در می آید بلکه از آن رو که در مبارزه با آن به 

پیروزی می رسد و به نحو ناکافی در مقابل آن پاسخگو می شود. سپس نیروهایی که آن را حفظ می کردند از 

پدیده زندگی حتی در انقطاع خود ناسازمند "می گردند. باز  اعتنایی کلیبی حالت عروج یافته شان به 

 (366 -367: 1388اینوود، )«(.نخستین طرحواره نظام فلسفه طبیعت)"است

در فلسفه هگل نیز، به دنبال جریان غیرمکانیکی کانتی، میان دو معنای زیست شناختی و غیرزیست شناختی از 

به زندگی یعنی زنده بودن و زندگی تمایز وجود دارد. حتی هگل غیر از معنای زیست شناختی و فلسفی)مثلا 

 زندگی نیز توجهاستعاری  ایمعنتا حدی به  (و ... عنوان نخستین مرحله ایده که به عنوان شناخت مطرح می شود

استعاره قدرتمندی برای وحدت فعال تنوع و تنوع سازی وحدت در روح و صورت داشت یعنی زندگی به مثابه 

( هگل نیز در ذیل جریان و رویکرد غیرمکانیکی و ارگانیکی ولی به شیوه 370 -371: 1388)اینوود،  .های آن

نقطه  است.بوده  و ایده هگل عطف به مسایل انسانی در ذیل امر مطلق و معقول فلسفه خاص خود قرار می گیرد.

عزیمت هگل از اموری انتزاعی از قبیل روح، ایده، مفهوم و... بوده است، البته با لحاظ سیر فردی و اجتماعی و 

نحو کاملا انضمامی  فلسفه ورزی هگل در حوزه مسایل انسانی، نه به سیاسی و... در آنها و انضمامیت یابی شان. 

 انضمامی(-تاریخیِ ایده ها و به نحو نیمه انتزاعی )انتزاعی بلکه در ذیل عقلانیت و منطق ویژه اش یعنی دیالکتیکِ



 ،، صورت می گیرد. مهم ترین وجه انسانی فلسفه هگل، ورود تاریخ انسانیمعقول واقعی استبر حسب اصلِ:  و

  به عرصه فلسفه است.البته به عنوان جلوه های روح )روح در تاریخ(، 

 زیست شناختی، فیزیولوژیکی، علم النفس فلسفی و... به شدت از زبان هگل در صورت بندی مفهوم زندگی،

دیدگاه های خود و به زبان فلسفی خود بیان می کند. مفاهیم و  در قالب سود می برد اما در عین حال آنها را 

و نه حتی دخالت  آن هگل از زندگی نه به معنای نوعی آن بسنده می کند)ارسطو( و نه به معنی ارگانیستی صرف

اجتماعی  انضمامی یعنی را اولا در کلیت های  نوعیِ غاییمی داند)کانت(. بلکه ارگانیسمِدر آن کافی معنی غایی را 

و روند  تاریخو سیاسی مانند خانواده، شرکت، دولت و... در نظر می گیرد و به علاوه آن را در کلیت بزرگتر یعنی 

صرف نظر می کند: فردی،  زندگی چند سطح از از بحث در اولا لحاظ می کند. به بیان دیگر هگلتاریخی اش 

ای انضمامی از قبیل خانواده، گروه ها، دولت و... مورد آن را در ذیل کلیت هنوعی و زندگی بما هو زندگی. وی 

توجه قرار می دهد. گویی زندگی معنای خود را از طریق کلیت های انضمامی می یابد و تنها در آنها جریان می 

هگل در فلسفه خود به جای زندگی موضوع فلسفه هگل روح و پدیدارشناسی آن است و نه زندگی و یابد. البته 

خود را انجام می  و تاریخیِ سیر دیالکتیکی تفاده کرده است: این روح است که در کلیت های انضمامیاز روح اس

ادراک حسی را بی واسطه نمی داند، ممکن نیست زندگی را  ،دهد. اما نکته مهم آن است که همانگونه که هگل

و سیاسی و... خود را نمودار می  نیز بی واسطه بداند. و به همین جهت زندگی تنها در قالب های کلیِ اجتماعی

تاکید  (زندگی )فردیتفردیتسازد.)در حالی که پس از هگل و در نقد کلیت گراییِ وی، هم کی یر کگور به 

( facticity) واقع بودگیجوان به دنبال آن بود که زندگی را در بی واسطگی اش به معنای  هایدگرِ و هم داشت

را مطرح  زندگی پدیداریتِو هم پدیدارشناسان معاصر مانند میشل آنری چیزی با عنوان  مورد تحقیق قرار دهد

زندگی در دوره پس  مفهوم فلسفیِ سیر تحول درتاثیر  از زندگی و نیز هگل تحلیل به دلیل اهمیت اما (.کرده اند

 م:ی، می آوربرخوردار استهگلی در مورد زندگی که از نکات و دقایق مهمی از دیدگاه  ، گزارشی از خود

]ارگانیکی و نه مکانیکی[ درک می شود. مثلا ارسطو معتقد بود  وحدتاندامواره ای زنده، چون نوع خاصی از »

که اگر مثلا دستی قطع شود، این دست به معنای اخص کلمه دست نیست. بر خلاف قطعه ای که از یک ماشین 

فعالیت همچنین متضمن  ]اندامواره زنده[نی باقی بماند. زندگیجدا می شود، دست جدا شده نمی تواند مدت طولا

است. برخی فعالیت ها حتی در خواب هم باید ادامه یابند تا زندگی قطع نشود... دیدگاه هگل در باره  پیوسته



زندگی نقشی مشابه با آنچه نوشته های یزدان شناسی اولیه است. در  هدر سنت غیرمکانیکی نهفتزندگی و مرگ 

همه چیز که انسان پس از تلاش برای  بی کرانوحدت زنده  دها به روح نسبت داده می شود، ایفا می کند:بع

مفهومی  هشود که زندگی از اندیشاحساس میشود. تحقق بخشیدن به ماهیت زندگی خویش در آن شریک می

یِ بودامر ساده در برون قدرقدرتیِ د:رسی زندگی به پایان میی دربارهورزی اندیشهکل اندیشه"پرهیزد.می

 ،در پدیدارشناسی روح .(منطق ینا) "ناشدنیی بازتابی، رازی درکدیشهچندجانبه، تناقضی است مطلق برای ان

خورد، گذار به هایی ثابت گره میپذیری زندگی، که با این همه با گونهفناچهارم، خودتمایزیابی سیال و  بخش

های زندگی به آگاهی گونه( ۲آورد؛ )مدل بدوی خودآگاهی را فراهم می( ۱یرا )دهد؛ زرا شکل می خودآگاهی

است که  ستیای دلخواابژه ،موجودیتی زنده(۳خارجی نیاز دارند تا آشکارا به عنوان گونه وجود داشته باشند؛ و )

از زندگی را ارائه ، بخش پنجم، شرحی پدیدارشناسی روح .کنداش را تأیید میبه مدد آن فرد بدواً خودآگاهی

تکرار می شود.  222و  216بخش اول، بندهای دانشنامه و منطق  های خویش در علمکند که در شالودهمی

. اندامواره زنده شامل جان خردمقاومت می کند اما نه در برابر مقولات فاهمه زندگی در مقابل مقولات کرانمند 

تلقی می شود که در پیکر  مفهومیوحدت ویژه اندامواره چون جان به مدد  )درون آن( و پیکر )بیرون آن( است.

حدت می بخشد. اما ومرتبط با خود است که به اندامواره، ، امری  کلیتتحقق می یابد. وحدت ساده جان یا 

می بخشد زیرا تمایزات پیکر باید با تمایز تلویحی جان منطبق باشد. اندامواره به  جرئیتهمچنین جان به بدن 

تکامل می یابند اما توسط جان به وحدت،  ،است. اندام های جداگانه فردواسطه کنش متقابل بین پیکر و روح آن 

ن اندامواره کرانمند است ند هم، وسیله. چوا وابستگی و وابستگی متقابل کشانده می شوند. آنها متقابلا هم، هدف

سازنده اندامواره  رگ می شود. اما جان و پیکر دو جزءپیکر و جان جدایی پذیر هستند و این جدایی سبب م

است تا  ]ظاهری و بدنیِ فرد[. به بیان دیگر از دست دادن جان یا زندگی بیشتر شبیه از دست دادن شکلنیستند

ز گم شدن باز هم باقی می ماند اما شکل و جان باقی نمی مانند. مثلا از دست دادن چتر فرد؛ چتر فرد پس ا

 به عنوانمنطق اندامواره به لحاظ درونی )که در .1 :(استنتاجبه عنوان سه منطق زندگی متضمن سه فرایند است)در 

  یا مفهوم ظاهر می شود( سه کارکرد دارد: سوژه

توانایی حس کردن یا درک کردن ابژه های خارجی نیست بلکه حس کردن یا درک کردن  ،حساسیت پذیری-الف

 کل پیکر فرد است.

 در مورد حیوانات پاسخ به واکنش مذکر.]مثلا[پاسخ به محرک هاست و تحریک پذیری، -ب



ایش فیزیولوژیکی تولید اندامواره ای دیگر از همان نوع نیست بلکه حفظ خود اندامواره است با باززتولید مثل، -ج

 اندام های آن.

اند: اندامواره در کارکرد )الف( با خود وحدت دارد؛ کارکرد )ب( در به این ترتیب، این سه کارکرد به هم مربوط

 .کندگسلد، و کارکرد )پ( وحدت آن را احیا میکند یا آن را از هم میآن اختلال ایجاد می

است یعنی تقسیم مفهوم(. چون این  حکم، این منطقغیرانداموار در خارج از خود دارد. )در  تیطبیع ،اندامواره .۲

شود. محیط غیرانداموار عنصری اساسی در خودِ زندگی است، به عنوان یک نیاز یا کمبود در اندامواره پدیدار می

آن  در خودکند، زیرا طبیعت جذب می در خودشود و آن را مصرف و اندامواره بر طبیعت غیرانداموار چیره می

شود، اما هنگامی جمع می دیگرامر است. به این گونه، اندامواره با خود در  برای خودچیزی است که اندامواره 

کنند. آنها پیوسته مترصد شروع فرایند خود بازی خود را شروع می عینیت،های بنیادیِ این قدرت"میرد، که می

 .الف( ۲۱۹. )دانشنامه، بخش اول، بند "وقفه علیه آنهاای است بیندگی مبارزهدر پیکر اندامواره هستند و ز

 دهد: برخلافرا ترجیح می Gattung هگل در اینجا) عضوی از یک گونه یا نوع است ،در خوداندامواره  .۳

Art  ، «برخورد آن با عضو  ربوط است.م« پدید آوردن»شناسی به مفهوم نسل یا ، این واژه از لحاظ واژه«(انواع

نوعی  کند. فرایند تولیدِبه عضوی از آن گونه تبدیل می برای خوددیگر همان گونه، اما از جنسیتی دیگر، آن را 

مخلوق زنده متضمن ی آن به گونه. دو جنبه دارد: تولید عضو جدیدی از همان گونه، و مرگ اندامواره با تجزیه
اش، به این ترتیب، در اوج زندگی ما به عنوان یک فرد وجود دارد.این تناقض است که در خودش گونه است، ا

حیوانات دهد که قسمت الف، هگل نشان میو  ۳۷۶میرد. در دانشنامه، بخش دوم، بند ییعنی فرایند تولید نوعی، م

لب دهند و صُمیرند که در طی آن تنش فعال خود را از دست میمی "جریان زندگیبی عادت" ها ازمانند انسان

شود که طی اخت مطرح میای ایده است. به دنبال آن ایده به عنوان شن، زندگی نخستین مرحلهمنطقدر  .شوندمی

 ۳۳۷بخش دوم، بندهای  دانشنامه،تر این مطلب در شرح کامل می شود. دربرای خود یا)یعنی(  آشکار، آن گونه

و پس از آن(  338، گیاهان و حیوانات ) و نیز زمین که یک اندامواره است اما خود زنده نیست: بند376تا 

روح در اینجا نیز مرگ حیوان فقط به تسلسل ِ زادورودها و مرگ نمی انجامد بلکه به  .اندجداگانه توصیف شده
است. اما  جاودانهکند که روح هگل تصدیق میبرای خود است.  )ای( گونه ار می کند که در آن کلیت یاگذ

ها، مانند زندگی حیوانات، متضمن تنش و فعالیت است و میرند. زندگی آنها نمیمقصود این نیست که انسان

شدنی گونه ها برخلاف حیوانات، اعضای جانشینانسان .میرندها نیز میشود، آنوقتی زندگی به عادت بدل می

 تاریخی، اما انسان ها گل اعضای یک گونه حیوان از یک نسل به نسل دیگر تغییر نمی کنند. به نظر ه1نیستند. 



: شونداز تفاوت در جنسیت و سن، درون خود متمایز و متفاوت نمی به غیر های حیوانینوع .2بااهمیت دارند. 

های ها خود را به گروهانسان برعکس،وع های دیگر متفاوت می کنند. ا براساس دندان، پنجه و غیره از نآنها خود ر

های حیوانی، تا دم مرگ با یکدیگر نوع بیشتر کنند و به این ترتیب، برخلافمهم و غیربیولوژیک تقسیم می

به این ترتیب، زندگی و مرگ فرد، برخلاف زندگی و مرگ حیوان، اهمیت تاریخی و اجتماعی و . 3 .جنگندمی

دهد به اعضا و نیاکان خود اهمیت فردی می خانوادهترین گروه یعنی سادهحتی فردی )و نه صرفاً نوعی( دارد. 

گروه بندی های گسترده تر بیولوژیک است. هایپذیر نقشکه فراتر از اهمیت آنان به عنوان ایفا کنندگان جانشین

وع انسان و همین کار را برای دست کم اعضای ممتازتر خود می کنند. از این رو فقط ن دولت مانند شرکت ها و

زیر گروه های آن نیست که مانند گونه های حیوان پس از مرگ افراد باقی می مانند؛ فرد پس از مرگ اهمیت 

قدرتمند برای  استعارهکسب می کند. با وجود فرودست بودن زندگی نسبت به روح، زندگی به نظر هگل یک 

ه می شود. منطق دیالکتیکی، بر خلاف وحدت فعال تنوع و تنوع سازی وحدت در روح و صورت های آن شمرد

خود منسجم که به شهروندانش امکان  منطق مرده فاهمه، زنده است. دولت اندامواره ای زنده است، یک کلِ

 آنها را به سوی خود می کشاند. جنگمی سازد و در زمان  ایده آلحکومتی آزاد را اجازه می دهد اما از آنها یک 

ده بگیرد و به اعضایش امکان دهد که فقط دنبال منافع خصوصی خود باشند، مرده دولتی که این موضوع را نادی

هگل در علم منطق از زندگی که مقوله ای عام تر است و فراتر از قلمرو بیولوژی کاربرد دارد، سخن نمی است. 
این امر مطرح می شود، نه فقط به این  منطقحرف می زند(. اما قاعدتا در  کنش شیمیایی)آنگونه که از   گوید

در قلمرو روح و نیز طبیعت با حیات  زندهو  زندگیدلیل که نمونه ای برای این ایده می دهد بلکه به این دلیل که 

برد دارند. با این همه برخی از ویژگی های منسوب به زندگی در علم ر، کاهگل دولت، ذهن و زندگی در آلمانِ

د نوعی به نظر می رسد که منحصرا بیولوژیکی است، بدون آنکه هیچ قیاس مینوی آشکاری منطق به ویژه فراین

 ( 365 -371: ذیل زندگی و اندامواره زنده 1388)اینوود، «. داشته باشد

 معطوف به زندگی انضمامی  های طرح انسان شناسی

در نزد چهار فیلسوف قرن  بعد از کانت نقطه آغاز روی آوری به مساله انسان به نحو انضمامی را می توان  

، کی یر کگور با طرح فردیت انسانی  متافیزیکینوزدهمی یعنی شوپنهاور با طرح حکمت زندگی و اراده محوریِ

 و و نیرو مبتنی بر اراده و قدرت وسی و دیونیسو وضعیت آن در مقابل کلیت هگلی، نیچه با زندگی محوریِ

، و درگیر پراکسیس انسان اقتصادی نظریه پراکسیس و و مارکس با طرح بدان آدمی آری گویی ارزش آفرینی و

مبتنی بر شهود  معطوف به زندگی و ای جویا شد. در این میان باید از فلسفه حیات برگسون نیز که به نوعی فلسفه



ا عنوان پراگماتیسم است، نام برد. جریان آمریکایی فلسفه که با پیرس و ویلیام جیمز ب از دیرند حیات درونی انسان

به اوج عملیاتی خود در سطح آموزش و پرورش و متن  تجربه انسانیآغاز و توسط جان دیویی در توجه به 

عرصه انسان شناسی انضمامی ولی کاملا مرتبط با به  ریان های مهم فلسفی و معطوفجامعه رسید، از دیگر ج

  زندگی بوده است.

انضمامی  به انسان شناسیِ به حصول انسان شناسی انتزاعی و آنگاهنخست با توجه به سیر تاریخی فوق که    

گی و مرز تقرب توجه به موضوع زند های زمینهمهم ترین انجامید، می توان ظهور انسان شناسی انضمامی را 

ورد در واقع این فلسفه ها زندگی را در چشم انداز نوعی انسان شناسی انضمامی نظاره و م فلسفی به آن دانست.

زندگی شناسی مواجه هستیم که از سویی شامل گذر از انسان شناسی -بحث قرار می دادند. گویی با دو گانه انسان

اما از این میان مفهوم  انتزاعی به انضمامی است و از سوی دیگر گذر از نگاه مکانیکی به ارگانیکی به حیات است.

ی خاصی داشت که با همراهی متفاوت از سوی فلسفه زندگی برای دو فیلسوف، یعنی نیچه و برگسون، برجستگ

 دیلتای نوعی جریان با عنوان فلسفه های حیات پی افکنده شد. در ادامه بدین موضوع می پردازیم.

 فلسفی به موضوعیت آن به زندگی و تقرب توجهدوره -2

 تصویر کلی

وضعیت اندیشه فلسفی قرن هیجدهم و نوزدهم در رابطه با مساله زندگی با توجه به جنبش رومانتیسم و... چنین 

اندیشیدن در باب زندگی به معنای تجربیات غیرعقلانی و تجربیات سرشار آدمی و مبنا »تصویر شده است: 

ین سان روسو، یاکوبی، هردر، فیشته و قراردادن آن را می توان از قرن هیجدهم به این سو به نظاره نشست. بد

شلینگ و دیگر متفکران قرن هیجدهم از فلسفه زندگی در مساعی شان برای رسیدن به کمال و سرشاری تجربی 

وجود انسان در جهان، پیشاپیش خبر دادند. در نزد این متفکران می توان نبرد فیلسوف زندگی را برای واقعیتی 

حتی در آن هنگام بانگی بود بر جمود و احکام زندگی ن را ابطال نمی کند. واژه دید که امور خارجی و فرهنگ آ

عُرف. این واژه اشاره داشت به مجموع قوای درونی انسان، به ویژه قوای غیرعقلانی احساس و خواهش که 

نده آگاهی معارض  با قدرت مسلط فهم عقلانی بودند. در این میان فردریش شلگل با به کار بردن تعبیر نمایش ز

 فلسفه زندگی، به اصطلاح فلسفه مدرسهانسان و زندگی انسان در تعارض با تفکرات نظریِ انتزاعی و نامفهوم 



 اشاره داشت. و فیشته نیز مبنای کل فلسفه اش را تقابل میان ثبات هستی و سیلان پرقدرت زندگی قرار داد.

زندگی به معنای فوق دارد، می توان به افراد بسیاری  فهرست متفکرانی را که فلسفه آنها قرابت هایی با فلسفه

تعمیم داد مانند ویلیام جیمز، مارکس، دیویی، پستالوتسی، پلستر و شلر. نیز به نحو ویژه می توان افزود: گئورگ 

در مورد  (.1883-1955( و خوزه ارتگا ای گاست )1872-1956(، لودویک کلاگس ) 1858-1918زیمل )

رایش عامی به سوی بازگشتن به غنای تجربه زندگی وجود دارد و برای اکثر آنان این گرایش تمام افراد فوق گ

«. در عین حال گرایشی است به مخالفت با گرایش های انتزاعی و مکانیکی و صوری تمدن فن آورانه )تکنولوژیک(

 (112-113: 1377)پالمر، 

مشخص فلسفی با  دوره طرح دیدگاه ها و گرایش هاییبیستم را می توان اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن نیز  

دانست که زمینه قدرتمند و موثری به ویژه در آلمان و فرانسه ( vitalismفلسفه زندگی و حیات گرایی ) عنوان

قرار داشت  این گرایش اولا، در برابر برداشت کلیت محورِ هگلی از زندگی برای محوریت زندگی فراهم ساختند.

و دوم آنکه، به جای هگل،  ز قبیل نیروی حیاتی، شهود درونیِ حیات و تجربه زیسته تاکید داشت.و بر اموری ا

 بود)که هم ضد هگلی بود و هم ضد داروینی(. متاثر از داروین بود. سوم، زمینه ساز جریان اگزیستانسیالیسم

یاتی همچون نیروی محرکه وجه تمایز این گرایش تمرگز بر زندگی، تجربه زیسته یا نیروی ح توضیح آنکه  

فلسفه اساسی تجربه بشر و همچنین یک ویژگی طبیعت زنده بود که نمی توان با علل مکانیکی تبیینش نمود. 

ود و دغدغه سلَف مستقیم فلسفه اگزیستانس ب ،زندگی با این چارچوب و در چنین ایامی شکوفا شد. این فلسفه

انتزاع علمی و فلسفی را نقد کرده و کوشیدند از زندگی  ،هر دو چشمگیری داشتند. همپوشانی ،های هر دو جنبش

انسانی تصوری متفاوت از تصور پیشنهادی ماده گرایی علمی از یک سو و عقل گرایی و ایده آلیسم فلسفی از 

سوی دیگر مطرح کنند. اما فلسفه زندگی جنبشی سازمان یافته نبود بلکه موضوعی بود که فیلسوفان خاصی را با 

 ات مشترک گرد هم می آورد. عموما فردریش نیچه، هانری برگسون و ویلهلم دیلتایه به علاقه و مفروضتوج

مهم ترین مدافعان این رویکرد به شمار می روند. همه آنها خود را وقف مطالعه زندگی همان گونه که تجربه می 

صیت تاریخمندی اش دور از دسترس شود، کردند و براین باور بودند که زندگی با فوریت، خودانگیختگی و خا

علم اثباتی و فلسفه انتزاعی است. دیدگاه های آنها در اوایل قرن نوزدهم در آثار شوپنهاور سابقه داشت. او نیز بر 

این نظر بود که همه موجودات زنده تحت فرمان یک اراده ناخوداگاه معطوف به حیات هستند. تفاوت این جریان 

طبیعت زنده ای فراسوی قلمروی انسانی و علاقه به ابعاد زیستی و یسم در موضوعیت با جریان اگزیستانسیال



فیزیولوژیک زندگی انسانی برای فیلسوفان زندگی و عدم علاقه به آنها در دسته دوم بود. فیلسوفان زندگی تحت 

ا اراده معطوف به تاثیر نظریه داروین بودند مثلا برگسون و نیز نیچه در همین فضای داروینی نیروی حیات ی

قدرت را ذاتی فرایندهای ارگانیک و در عین حال تقلیل ناپذیر به قوانین مکانیکی طبیعت می دانستند. ولی 

فیلسوفان اگزیستانس وجود انسانی را بی همتا و غیرقابل مقایسه با اشکال دیگر زندگی می دانستند.)میشلمن، 

تا  در زندگی شناسی از جریان فلسفه زندگی دخالت آن و به بیان دیگر اعتنا به علم (272 -273: 1398

 اگزیستانسیالیسم تدریجا کمتر  و سپس در نهایت حذف شده است.

قرن بیستم در فلسفه اروپایی  و مباحث عام مرتبط با زندگی که از اواخر قرن نوزدهم تا اواسطموضوعات در کل 

 نژادی های جهاننیچه،  نیروهای حیاتینیچه،  قدرتزندگی همچون اراده معطوف به  مطرح شدند عبارتند از:

 کاسیرر، فلسفه فرهنگ ویلهلم دیلتای، جهان انسانیِو  مقولات تجربی زندگیایده  و تجربه زیستهاشپینگلر، 

برگسون،  حیاتی شهود و نیرویدیویی،  یادگیری در زندگیِ آزمون و زندگی سودمند و جایگاه مهم تجربه و

متعارف  درکو به موازات آنها مساله  مرلوپونتی سوژه بدنمندِهایدگر و دازاینِ هوسرل و به دنبال آن  زیست جهانِ 

  ویتگنشتاین است. زندگیِ شکل زبانِ متعارف ونزد جی ای مور و 

    تصویر جزیی

 سوی عزیمت های متفاوت بهنقطه زندگی ولی با  قرن نوزدهم قرن انواع روی آوری های نظری و فلسفی به 

که خاستگاهشان زندگی از جهات مختلف زیست شناختی و  . این گرایش های فلسفیبودو در باب آن زندگی 

رایش ها مربوط و نیز روان شناسی گری موضع داشتند. یکی از این گ علیه پوزیتیویسم  نژادی و تاریخی و... بود

ازه اما گیج و مبهم از فلسفه تاریخ هگل تکیه این  گرایش از سویی بر شکل و بیانی ت»اسوالد اشپنگلر.  بود به

بر شهود غیرعقلانی تاکید می کرد  را پیش می کشید و از سوی دیگر داشت و دوره بندی هایی از تاریخ جهانی

و با بحثی متاثر از سخن عرفانی چنین می گفت که راه فهم درست زندگی انسانی نمی تواند فقط دقت به 

ه های علمی یا داده های آماری علوم اجتماعی مدرن باشد. سخن گویان این گرایش سازوکارهای شیمیایی و داد

تا آنجا پیش رفتند که به تدریج تکیه به هر گونه روش علمی را بی اعتبار و مردود معرفی می کردند. متفکر تندرو 

«. لودویک کلاگسبود و متفکر میانه روتر سقوط غرب در این گرایش اسوالد اشپنگلر نویسنده کتاب مشهور 

  (139 -140: 1381)احمدی، 



. این بود فلسفه زندگیگرایش قدیمی تر و قدرتمندتر که علیه هر شکل از پوزیتیویسم موضع داشت مشهور به »

گرایش نمی پذیرفت که در شناخت تجربه انسانی بتوان همه چیز را به پژوهش های عینی گرایانه و علمی کاهش 

از نمایندگان برجسته فلسفه زندگی از اختلاف میان گرایش های راستین زندگی و  داد. ویلهلم دیلتای یکی

برداشت های علمی از آنها یاد می کرد. به گمان او پژوهش زندگی انسانی شیوه ای از فهم را می طلبد که با 

تبیین و توصیف روش تاویل به دست می آید و یکسر تفاوت دارد با فهم در علوم طبیعی و فیزیکی که به توضیح، 

پدیدارها وابسته است. زندگی مفهومی مرکزی در اندیشه نیچه، ماکس شلر و دیلتای بود. زندگی در نظر نیچه تا 

و در اندیشه دیلتای بیشتر  متافیزیکینزدیک بود اما در اندیشه شلر معنایی  زیست شناسانهحدودی به معنای 

داشت. باور به زندگی هم چون ]به معنای تاریخ زیسته و نه هگلی مبتنی بر کلیت های تاریخی[  تاریخیمعنایی 

بود. به گفته دیلتای بازنمود یا ن گری بیاامری پویا و از جنبه هایی پیش بینی ناپذیر، واکنشی به ایمان علمی به 

رنگ می کند. از نظر دیلتای زندگی  قائل شده ایم کم سوژهزندگی اهمیت بیش از حدی را که برای کارکرد ذهن 

هم جهان ذهن را در بر می گرفت)هر دو قلمرو آگاهی و ناخوداگاهی( و هم کنش های آفریننده و تاریخی را. 

تجربه زنده از دنیای اجتماعی و  ،( تاکید داشت و مقصودش از واقعیfactical lifeدیلتای بر زندگی واقعی )

ی درک های حسی، ارزیابی ها و پاسخ هایی که همراه با خود می آورد، بود. با ( همراه با تمامpracticeعملی )

خبری و دانش از این زندگی واقعی، صرفا می تواند شکل تاویلی به خود بگیرد. زندگی واقعیِ افراد، مجموعه 

و نباید  ر تاویل های این زندگی نمی تواندخی است، و منش اجتماعی و تاریخی درویدادهای اجتماعی و تاری

معنایی که دیلتای از زندگی در نظر دارد بار زیست شناختی و روان  (140 -141)همان: «. که از قلم بیفتد

توصیف آن  ،دارد. زندگی یک شبکه و ساختار واحد روان تنی نیز هست. تنها راه شناخت زندگی نیز  شناختی

 رط زندگی و تقویت آگاهی ما از آن است.کار اصلی فکر عبارت است از توضیح شدر صور گوناگون آن است. 

گاهی زنده از جهان است. هر ناحیه ای با درختان، آبش و فرش سبزش پیوستار یک کل زنده را به ما آگاهی ما آ

سهم اساسی دیلتای در فلسفه زندگی تمایزی  (151- 159: 1392، 2ج. )دیلتای، ] یک کل زیسته است[می دهد

بود که بین علوم انسانی مانند مردم شناسی، روان شناسی، تاریخ و فلسفه با علوم طبیعی قائل شد. هدف علوم 

راین به  فهم هرمنوتیکی نیاز و بناب دگی انسانی، آنگونه که انسان خودآگاه تجربه می کند، استانسانی توصیف زن

. حسب فرایندهای فیزیکی ناآگاه است علوم طبیعی تبیین پدیده ها، از جمله آگاهی انسان، بر، ولی هدف دارد

آنگونه که مردمان یک فرهنگ  زیسته اندیشه ها، اعمال و مصنوعات بشری فهم هرمنوتیکی یعنی دریافت معانیِ

 (274: 1398یا دوره تاریخی خاص تجربه کرده اند. )میشلمن، 



یک نظریه تطور اوست. این اثر ( 1907)تطور خلاق  ،صلی برگسون درباره فلسفه زندگیبیانیه ا .برگسوناما 

را، مانند انتخاب طبیعی داروین  که توان نظریه های مکانیکی نای نیروی حیاتی غیرمادی استزیست شناختی بر مب

مورد تردید و سوال قرار داد.  پذیر در فرهنگ و در تطور انسان،در شرح پیشرفت های خلاقانه و پیش بینی نا

خود انگیخته، خلاق و دارای نتایج پیش بینی ناپذیر است. دیدگاه های برگسون مربوط به خصلت  ،نیروی زندگی

 توصیف ذهن بود. برگسون تاکید داشت سیال و غیرجوهری آگاهی و همچنین تاکید او بر تفوق شهود بر عقل در

 ان به جانوران و از جانوران به انسان ها نیازمند توسل به اصل غیرمادیدر تطور از گیاه جهش کیفیکه تبیین 

نیروی حیاتی است. گرچه انسان ها هنوز تحت حاکمیت غرایز و عادات مربوط به اشکال پست تر هستند، اما از 

گرچه عقل نظر قابلیت تعقل و به ویژه شهود، به معنای ادراک همدلانه پدیدارشدن خلاقانه زندگی، بی همتایند. 

شبیه سازی جهان به صورت الگوها و قوانین ثابت را برای ما ممکن می کند، شهود توان فهم معنا یا نیت کلی 

هم ابزار دستیابی ما به نیروی زندگی است و هم  ،خلاقانه آنها را به ما می دهد. بنابراین شهودصیرورت چیزها و 

 (274و  360خودش نمودی از آن است. )همان: 

رگسون در عین حال که معطوف به زندگی است اما بر محور انسان شناسی فلسفه دیلتای و بظر هایدگر به ن 

ندگی را روبلماتیک زاست و در نهایت یک پ شکل گرفته روان شناسی و در ارتباط با زیست شناسی و فلسفی

این زیسته های برانگیخته شده اند. او می کوشید زندگی دیلتای با پرسش دائمی از تحقیقات »ند: نرقم می ز

اهمیت فلسفی  با همبستگی های ساختی و تکوینی شان برپایه کلیت خود این زندگی فهم کند. قرا مواف زندگی

او را نباید در این جست و جو کرد که دیگر به سوی عناصر یا اتم  روان شناسی ملتزم به علوم روحی یا انسانی

سمت گیری نمی کند و زندگی نفس را از سر هم کردن تکه های گوناگون نمی سازد. بلکه  های روان شناختی

ست که او در همه این ها قبل معطوف می شود؛ اهمیت آن در این اگشتالت و زندگی به مثابه یک کل به سوی 

رهسپار بوده است. در همین جاست که محدودیت های پرسمان زندگی چیز به سوی پرسش از  از هر

. این )پروبلماتیک( و دستگاه مفاهیم او که باید بیان کننده این پرسمان باشند به شدیدترین وجه نمایان می شود

و گرایش ها به سوی شخص گرایی محدودیت ها علاوه بر دیلتای و برگسون در میان همه جهت گیری های 

 (64: 1389)هایدگر، . «انسان شناسی فلسفی که متاثر از این دو فیلسوف بوده اند، مشترک اند

فلسفه   (؛ بر این اساسlived philosophy)فلسفه زیسته بر این باورند که فلسفه یعنی  ،توجه دوره فیلسوفان  

باید چنان باشد که بتوان بر حسب آن زیست. چنین دیدگاهی را می توان در نزد فلسفی اندیشانی چون شوپنهاور، 



کی یرکگور، یاسپرس، مارسل، سارتر، کامو، دوبوار، مرلوپونتی، لِویناس، سیمون وِی، مُرداک و... جست. 

از  آیریس مُرداک( 366( مثلا در نظر مرلوپونتی، فلسفه و زندگی یک چیز است. )همان: 306: 1395)بیکول،

ا گزیده شده است(، سخن می سکن ( )فلسفه ای که در آن inhabited philosophy)فلسفه مسکونی اصطلاح 

ما بایست بتوانیم از دریچه یک فلسفه ]موجود و زیسته[ به داخل آن نگاه کنیم و ببینیم که »بدین معنی که  گوید؛

«. مردم چطور در آن فلسفه سکنا گزیده اند، چگونه در آن جابجا می شوند و چطور امورات خود را اداره می کنند

تاریخ با عنوان  فری لوکاثر نیز  در محتوا و درون خود با زندگی مرتبط باشد. ( یعنی فلسفه باید56)همان: 

اثری در باب اندیشیدن به زندگی و آموزش و مشق زندگی یا  راهنمای فلسفی برای زیستن،: مختصر اندیشه

نه تعریف و تعیین شاخه ای فلسفی به نام فلسفه زندگی.  ه است، و البتهراهنمای زندگی از خلال تاریخ فلسف

: مقدمه( نیز شماری از فلسفی اندیشان در برخی از آثارشان به نحو مشخص به مسایل و مباحث 1395)فری، 

 The)وضع بشر ، هانا آرنت با (Mortal Qestions)پرسشهای کشنده زندگی پرداخته اند: تامس نیگل با 

Human Conditionزندگی ، کارل پوپر با کتاب وقف عمل و عصر مدرن زندگیِبا عنوان:  6صوصا فصل ( مخ

پرسش های ، رابرت سولومون با 2( به ویژه فصل All Life Is Problem Solving)سراسر حل مساله است 

قدرت زندگی؛ با عنوان معانی زندگی، دیوید کیشیک با عنوان:  2( به ویژه فصل The big qestins)بزرگ 

(، هانس کُنگ با عنوان: به چه چیزی ]در باب زندگی[ باور .…The power of lif)گامبَن و سیاست آینده آ

(، سینکر، نوسبام، ژیژک و... با عنوان: زندگی بررسی شده: گشتی با فیلسوفان What I Believeدارم؟ )

(Examined life: excursions with comporary thinkers. ...و ) 

 هایدگر

لازم است تا گزارش ویژه ای در مورد آن داده  ،توجهدوران و نقش فلسفه هایدگر در  اینجا به دلیل اهمیتدر 

 شود.

 فلسفه نگاری تاریخفلسفه  شده است )که این خود از جهتمجموعه آثار هایدگر که تحت نظارت خودش تنظیم 

از این آثار منتشر شده اند و انتشار آنها هنوز کمی بیش از نیمی بالغ بر صد جلد خواهد شد.  ،محل تامل است(

ادامه دارد. اما فهرست این آثار در دسترس است و نمایه شده است. نگاهی به فهرست تمام آثار هایدگر که چاپ 

نشان از هیچ عنوان مستقلی به نام زندگی یا عنوانی مرکب  1977تا  1910شده یا آماده چاپ است یعنی از سال 



( اما با نگاهی به آثار شارحان جدید هایدگر می 681 -702: 1381دیگر ندارد! )احمدی، از زندگی و عنوان 

توان مواردی را یافت که تحقیق آنها از عنوان زندگی برخوردار است مانند اثر خانم شارلو وایگل از سوئد با 

به طور کلی در »است:  در همین اثر آمده  .منطق زندگی؛ بازخوانی هایدگر از مفهوم لوگوس در ارسطوعنوان: 

جایگزین آن شد، هر چند دازاین به کار می رفت که بعدها اصطلاح  1923تا سال زندگی آثار هایدگر اصطلاح 

 پاورقی( 94: 1405)وایگل، . «را به جای یکدیگر به کار می برد که هایدگر برای مدتی این اصطلاحات

  ( است.facticity) واقع بودگی ( اصطلاحdaily lifeروزمره) ( یا زندگیlifeصطلاح هایدگر برای زندگی)اما ا

به حالتی اشاره می کند که در آن انسان ها داده شدگی عینی اجتماعی، فیزیکی و تاریخی موقعیت »این اصطلاح 

قرار می دهد، یعنی حالتی که در آن واقعیات واقعیت عینی خویش را می فهمند. هایدگر واقع بودگی را در مقابل 

در روایت هایدگر، مرتبط با خود ما و جهان، مستقل از اینکه چگونه آنها را تجربه می کنیم، حقیقت آشکار دارند.

در تنش  -قابلیت تعین بخشی به خود از طریق انتخاب ها و امکان ها-با آزادی اساسی آندازاین اقع بودگی و

نامید، حالتی که در آن پرتاب شدگی است. همچنین واقع بودگی رابطه تنگاتنگی با حالتی دارد که هایدگر آن را 

ب نکرده اما بخشی از فرد به درون خانواده، فرهنگ، ملیت و دوره زمانی خاصی پرتاب می شود که خود انتخا

هستی او را شکل می دهد. زبان واقع بودگی و پرتاب شدگی به منظور اشاره به این واقعیت به کار گرفته شده 

است که چنین روابطی از نظرگاه انسانی هرگز واقعیاتی خنثی نیستند بلکه ابعادی از وجود هستند که برای ما 

 ( 367: 1398میشلمن، )«. بگیریمبسیار مهم اند و باید در قبال آنها موضع 

زندگی که ما با  نیز وجود نخواهد داشت چرا( life( از زندگی) facticityواقع بودگی) ی میانتمایزدر هایدگر، 

تحلیل بنیادین دازاین (. اما در هر صورت هایدگر در وجود و زمان faktisches lebenسروکار داریم) بوده واقع

زندگی هایدگر مفهوم و اهمیت »توضیح اینکه  کرد. زندگیو حتی بوده  ندگی واقعزو  واقع بودگیرا جایگزین 

را از دیلتای آموخت. او دریافت که باید این زندگی واقعی را پیش از هر مفهوم دیگری مطرح کند. در این  واقعی

زندگی واقعی است که چیزها پیش از این که به عنوان ابژه های شناخت علمی و دانش نظری مطرح شوند خود 

هوسرلی استعلایی بدون خون و زندگی خویشتن را نمایان می کنند. این برداشت از زندگی اهمیتی حتی برتر از 

 صه خیالی نبود.هیچ چیز بیش از یک قسوژه استعلایی داشت. برای هایدگر همواره 

)واقع بودگی( در برابر مفهوم سنتی زندگی واقعی اگر تحلیل هستی شناسانه را در مرکز کار خود قرار دهیم آنگاه  

که در جریان کنش ها و فعالیت هایش با جهان روبرو می سوژه قرار می گیرد و نمایانگر هستنده ای می شود 



شود. هایدگر جوان ]و نه بعد هایدگر در وجود و زمان[ می نوشت که جهان ما زندگی واقعی ماست و زندگی 

در حکم زندگی است. ما نمی توانیم از قلمرو زندگی واقعی بیرون  ،ما فقط تا آنجا که در جهان تداوم می یابد

گی را بیابیم که از آنجا به زندگی بنگریم. زندگی از راه خود و به زبان خود حرف می زند. زند برویم و جایی

عناها و دلالت ها را می سازد. فلسفه اصیل از زندگی واقعی برمی آید و نه از واقعی خود را بیان می کند و م

از او می دید. زندگی برای او بیشتر  مسایل شناخت شناسانه یا اخلاقی. دیلتای زندگی را خارج از انسان و مستقل

نیرویی مسلط بود تا امری واقعی. هایدگر زندگی را به هستن در همین جهان همچون امری واقعی و عملی پیش 

برای هایدگر معنایی ژرف تر از آنچه واژ ها به ذهن می آورند، دارد.  واقع بودهمی کشید. بدین سان زندگی 

یی خاص خود مطرح می کرد و هم واقع بودگی را متفاوت از معنایی که در فرهنگ هم زندگی را به معنا ،هایدگر

هایدگر جوان به هوسرل نیز انتقاد  ..نامیده می شود( پیش می کشید. واقعیتواژ ها می آمد )که به طور معمول 

گذاشته است. به داشت که مفهوم زندگی به معنای درست و عملی آن یعنی واقع بودگی را از فلسفه خود کنار 

می توانم زندگی را از درون  ،گمان هایدگر من با سپردن خودم به زندگی و شرکت داشتن ام در تجربه ای زیسته

بفهمم. به جای تاکید بر تجربه نیت گون چیزها باید تجربه فهم زندگی را به معنایی عملی و در نتیجه تاریخی 

است، اما هوسرل هستی هوسرل آن را پیش می کشید، همان که  خود چیزهابه همین شکل مفهوم  مطرح کنیم.

متوجه آن نمی شد. هستی امر مرکزی فلسفه است که به گمان هایدگر جوان با طرح مفهوم واقع بودگی بازشناختنی 

واقع ، اصطلاح درباره آگوستین قدیس و نوافلاطون گرایی 1921در درس های تابستان  رخواهد شد. هایدگ

خواند و به این ترتیب به گونه ای دازاین را زندگی واقع بودگی هایدگر  1925ر برد. اما در را به کا بودگی

که می توانست سبب بدفهمی هایی از آن نوع شود که در اندیشه دیلتای زندگی رادیکال و برای همیشه از مفهوم 

چنین گفت که دو ی به فلسفه درباره گوهر آزادی انسان، درآمدهایدگر پنج سال بعد در  یافتنی است، دور شد.

]که امثال دیلتای و... به کار می برند[ در حکم این همان گویی هستند. زیرا فلسفه و فه زندگی فلسجزء اصطلاح 

گیاه زندگی هر دو به یک شکل با دازاین سروکار می یابند، در نتیجه یاد از فلسفه زندگی همچون صحبت از 

را کنار زندگی [. هایدگر از آن پس مفهوم است نی زندگی بودگی زندگیاست] و فلسفه زندگی یعبودگی گیاه 

زندگی مفهومی بی فایده و در معرض نوشت به این دلیل این کار را کرده است که  هستی و زمانگذاشت و در 

 کاهش یافتن به معنایی زیست شناسانه است و به این نتیجه رسیده که باید از آن چشم پوشی کند. خطر دائمیِ

زندگی یک ساختار  دازاین بارها بهتر از زندگی و مفاهیم وابسته به آن از رابطه با هستی خبر می دهد. ،در مقابل

هستن دازاین خود ما را  منشِ  ،هایدگر اعلام کرد که: واقع بودگی 1923در درس های  ن نیست.یوجودی دازا



یرتر با طرح دازاین دیگر نیازی به مفهوم تعیین می کند و مشخص می سازد. آشکارا با طرح واقع بودگی و د

تا زمانی که  ما زندگی را راهی در هستن می دانیم و آن را در پرتو مفهوم هستن قرار می دهیم.زندگی نیست. 

: 1381)احمدی، «. برای ما ناروشن باشد، مفهوم زندگی نمی تواند روشن گر نکته ای باشدمعنایِ هستیِ ما 

144- 141) 

  غیر از زندگیمفاهیم فلسفیِمسایل و هایدگر در بند در واقع قابل ذکر است: نخست،  در مورد هایدگر چند نکته

هایدگر مفهوم زندگی را به عنوان نقطه عزیمت و  در فلسفه خود بود. اگر هستی بالاتر از همه حفظ مفهوم و

سفی مرسوم و در مرکز آنها هستی نمی توانست از عهده ورود به مباحث فل ،مفهوم محوری خود انتخاب می کرد

جهت  ،خود خاص حقایقنسبت به  البته)و چنین اموری حداقل لابشرط است که زندگی نسبت به  برآید. چرا

مساله بر سر مخالفت با مفهوم نیچه ای یا برگسونی یا دیلتایی از زندگی نیست بلکه در اینجا  .(و شمول دارددار 

زندگی به عنوان  از خودِو...( از ارائه معنایی فلسفی و مستقل  هایدگر) یلسوفیک ف مساله بر سر ناتوانی فلسفی

 نقطه عزیمت فلسفی است!

از ارزشداوری  ،زندگی روزمرهیا  واقع بودهبه معنایِ  ،زندگیهایدگر در طرح مفهوم کته دیگر آنکه آیا دوم، ن

عرصه زیست و تفکر هایدگر،  وجود و زماندر روزمره  واقع بوده و ست؟ زندگیمنفی نسبت بدان برخوردار نی

همان واقع بوده از  عاریتی نیست؟ زندگی روزمره خاستگاه داسمن است یا دازاین؟ به نظر می رسد که زندگیِ

 آن از این جهت است که تنها ارزش از بار منفی برخوردار است و ،حیث هستی شناسی هایدگرآغاز طرح، از 

 ال به کار می آید.یرای تحلیل اگزیستانسی هرمنوتیکی است و نیز بابزار

پرسش از سوی خودش با عنوان  و است 1975تا  1973مربوط به سال های  ژه فلسفی هایدگرآخرین پرو سوم،

. چنانکه روشن است در آخرین پروژه نیز نام زندگی در میان نیست. یعنی نام گذاری شده استمیراث هستی 

 نیست. پرسش از میراث زندگیمثلا به صورت 

تنها دو مقاله در عنوان  که در ایران نوشته شده است، مقاله فارسی در مورد فلسفه هایدگر 100از حدود چهارم، 

. زیستن در عاریت .2 امر اجتماعی و زندگی روزمره در ریختار فکری مارتین هایدگر .1خود واژه زندگی را دارد:

 ن برجسته نیست؟این نشانه آن نیست که زندگی در آثار هایدگر چندا

 منتفی آن است که این موضوعیت، وجود و زمانپنجم، ارزیابی محققان در مورد موضوعیت زندگی در 

. این دید برای پوشانده شدن در مه-پیوسته بازمی پندارد، به سان  تارراست کیشی هایدگری ...زندگی را »است:



نادیده گرفته می تعیین نشده حیاتی است، که در آن مفهوم زندگی به طور نظامند به منزله هستی و زمان بحث 

 (129: 1399)کیشیک، «. شود

ششم، شاید این جمله هایدگر در مورد ارسطو هم نشانه ای از بی وزنی و ابهام فلسفیِ مفهوم زندگی در نزد وی 

 (24: 1399)کیشیک، «. ارسطو به دنیا آمد، کارکرد، و مرد»باشد:

 وجود و زمان

را می توان نوعی طرح مباحث زندگی و حتی توجه عمیق به زندگی  وجود و زماناثر اصلی هایدگر با عنوان 

دانست اما: اولا عنوان اصلی آن مربوط به زندگی نیست و ثانیا فاقد فصلی اختصاصی به زندگی است و ثالثا هیچ 

زندگی و استخراج و استنباط فلسفی از آن در آن به چشم نمی  تلاشی برای محوریت دادن به چیزی با عنوان

خورد. محوریت در این اثر با دازاین و پدیدارشناسی و هرمنوتیک دازاین است. برخی هایدگرپژوهان در تدوین 

( اما 185-188: 1397فرهنگ اصطلاحات هایدگر، اصطلاح زندگی را نیز در آن مجموعه گنجانده اند.)ویس، 

رسد که این نه به سبب محوری بودن و کلیدی بودن این واژه در فلسفه هایدگر بلکه به دلیل توجه  به نظر می

کلی و ضمنی او و نیز روند رو به فزونی زندگی اندیشی فلسفه معاصر و لزوم برجسته کردن مفاهیم جدید در 

دگی به ناچار و در نهایت ما تفکر فیلسوف است. با تمام این اوصاف هایدگر بر این نظر است که برای درک زن

هستنده  باید به پرسش از هستی دازاین و تحلیل دازاین به معنای پدیدارشناسی آن که در حکم هرمنوتیک زندگیِ

(( به نظر می رسد که در هایدگر 47)شماره 64: 1389روزمره( است، بپردازیم. )هایدگر، واقع بوده یا )زندگی 

 مواجهیم. حسب مفهوم دازاینبا تحویل و ارجاع زندگی یا معنی دهی به زندگی بر 

فیزیولوژیکی( و انتولوژیکی ) مبتنی بر انتولوژی دازاین( به  -هایدگر به تمایز دو رویکر اونتیکی )زیست شناختی

زندگی و مرگ اشاره می کند. زندگی انتولوژیکی، بر حسب معنای دازاین یعنی در جهان بودن فهم می شود. در 

نگاه اونتیکی مرگ پدیده ای ناشی از زندگی و محصول آن است اما در نگاه انتولوژیکی به مرگ، این مرگ است 

ین معنا پدیده ای از زندگی است. زندگی مرگ در وسیع تر»که مقدم بر زندگی انتیکی و حتی انتولوژیکی است: 

هستی به آن تعلق دارد.این نوع هستن فقط در سمت گیری -جهان-باید به مثابه نوعی از هستن فهمیده شود که در

سلبی به سوی دازاین می تواند به نحو انتولوژیکی تثبیت شود. حتی دازاین هم می گذارد که همچون حیات 

لوژیکی باشد آنگاه دازاین به حیطه ای از هستی فیزیو-به شیوه زیست شناختی سشگریصرف لحاظ شود. وقتی پر

رجعت می کند که ما آن را به عنوان جهان جانوران و گیاهان می شناسیم. در این عرصه می توان از طریق تثبیت 



مبستگی های اونتیکی به داده ها و آمارهایی در باره مدت زندگی گیاهان، جانوران و انسان ها دست یافت. ه

و شیوه های فرارسیدن آن ترتیبات مرگ، علل، انواع موجود میان طول عمر، تکثیر و رشد را می توان شناخت. 

اونتیکی از مرگ پرسمانی)پروبلماتیکی( اونتولوژیکی -را می توان تحقیق کرد. در بنیان این تحقیق زیست شناختی

اهیت اونتولوژیکی زندگی ماهیت انتولوژیکی مرگ تعیین قرار دارد. این پرسش باقی است که چگونه بر پایه م

می شود؟ پژوهش اونتیکی از مرگ همیشه پیشاپیش تا حدود معینی درباره این مطلب تصمیم گیری کرده است. 

ونتولوژی ل اند. آن ها نیازمند آن اند که امفهوم های کما بیش روشن شده زندگی و مرگ در این پژوهش فعا-پیش

بر انتولوژی حیات  مرتبه ای مقدمرحی از آن ها عرضه کند. در درون اونتولوژی دازاین که در ط-دازاین پیش

مردن به خصلت نمایی تقویم بنیادی دازاین است.... عنوان  مسبوقاست تحلیل اگزیستانسیال مرگ به نوبه خود 

... تفسیر اگزیستانسیال  .هستمرگ خویش  به سویکه در آن دازاین  اختصاص داده می شودشیوه ای از هستن به 

به نظر می  (318 -319: 1389هایدگر، «.)از مرگ مقدم بر هر زیست شناسی و انتولوژی حیات قرار می گیرد

 با محوریت زندگی به جای دازاین، امکان تقدم مرگ بر زندگی فراهم نمی شد. رسد که

ترین ویژگی دازاین را پس از درجهان ( وی مهم 277)همان: « جوهر انسان اگزیستانس است»از نظر هایدگر 

«. کل هستنِ ممکن دازاین و هستن به سوی مرگ»بودن و گشودگی به هستی و... هستن به سوی مرگ می داند:

( در عین حال که پرسش و تحلیل اگزیستانسیالیستی امکان تماما هستن و پایان و تمامیت هر دو 305)همان: 

گویی پرسش دوم یعنی پایان و مرگ اساسی تر و مقدم تر است! به همین باید مطرح شود، ولی در نظر هایدگر 

 ن به سوی زندگی. ن به سوی مرگ می پردازد و نه هستدلیل در بحث دازاین و زمانمندی نخست به مساله هست

ز در دوره ای ا چند نکته بسیار مهم در مورد نسبت فلسفه هایدگر با زندگی قابل ذکر است: نخست اینکه هایدگر

زندگی شناسی  ،در دوره بعد دوم، اما به نحو بی واسطه پرداخته است. به مساله زندگی زندگی فلسفی خود

به نکته دشوار آن است که هایدگر نه نحو بی واسطه بلکه از خلال هستی، دازاین و اگزیستانس بوده است. سوم، 

این زندگی نیست که محور فلسفه هایدگر باشد بلکه این مرگ است که آشکارا و به جد برای  که نظر می رسد

و زندگی  زندگی محورفلسفه هایدگر را نه فلسفه ای  -و جا دارد که-اولویت و تقدم دارد. شاید بتوانهایدگر 

تعداد ارجاعات و جزییات و مرگ گرا نامید. به عنوان قرینه و تاییدی بر مدعا می توان  مرگ محورگرا بلکه 

مربوط به زندگی و مرگ را در کتاب وجود و زمان در نظر گرفت. عنوان زندگی و زیرشاخه های محدود آن با 

مورد آنهم با  190مورد به کار رفته است اما عنوان مرگ با ارجاعاتی بالغ بر  40تعدادی اندک و در حدود 

 (648-649و  638مان: جزییات دقیق و مباحث دقیق مطرح شده است. )ه



 و مساله زندگی هایدگر گزارش:

 از دیدگاه او می پردازیم: گر در مورد مفهوم زندگی به گزارش دیگریبه دلیل اهمیت دیدگاه هاید

نخستین انگیزه برای پرسشگری هایدگر در باره زندگی دلمشغولی های خداشناسانه ای است که این پرسش »

 در تعینات و قالب های خاص اجتماعی، سیاسی و... ه زندگی واقع بوده ]زندگی گری را هدایت می کنند تا مسال

و نه احساس زندگی یا مفهوم زندگی[ را به مساله تاریخیت و در ادامه به واسطه ریشه ای سازی پدیدارشناسی، 

دگیِ واقع بوده به تصور یونانی از زندگی پیوند بزنند. پس مضمون آغازین، در ابتدای کار، مضمون هرمنوتیک زن

ای است که به تحلیل دازاین منتهی خواهد شد. پس موضوع عبارت است از کنار گذاشتن فلسفه های 

، به منظور ریشه ای سازیِ هرمنوتیکیِ پدیدارشناسی ای که ]هگل[و فلسفه های مفهوم ]برگسون و نیچه[احساس

م تداخل دارند: زندگی مسیحی و زندگی یونانی. در آن دو الگویی که تحلیل اگزیستانسیال را مهیا می کنند با ه

 زندگیِ واقع بودهمشخصه دینداری مسیحیِ نخستین این است که این دینداری تجربه ای از زندگی است: تجربه 

امری تاریخی است و دینداری مسیحی زمان مندی را چنان که هست، زیست می کند. تفسیر ارسطو، پارادایم 

]زندگی نظری[ بیوس تئوریتیکوس ]زندگی شهروندی[ و بیوس پولیتیکوس زندگی یونانی را با دو مفهوم آن یعنی 

ی هر روزه یونانی، در با هم سخن گفتن معرفی می کند. مفاهیم بنیادین اندیشه ارسطو برآمدگاهشان را در زندگ

در شهر و فراروی پیشه ورانه می یابند. مساله هر روزگی که چنین شرح و بسط می یابد، همچون سرنخی برای 

تحلیل اگزیستانسیال به خدمت گرفته خواهد شد. با وجود این، تحلیل اگزیستانس باید از هر گونه نشان انسان 

نده ای فرادستی تلقی می شود، آزاد گردد. این نقص با توسل به زیست شناسی و شناسی، که در آن انسان هست

تحت لوای علم بودن آن جبران نمی شود چرا که زندگی وجه هستنِ مخصوصی است که فقط در دازاین دسترس 

پذیر است. هستی شناسی زندگی در مسیر تفسیریِ سلبی تحقق می یابد: اگر زندگی، هستیِ فرادستیِ محض 

مسایل بنیادین متافیزیک در درسگفتار  ذات سلبی زندگیدازاین هم نیست. این پرسش از ]زندگی[ یست، پس ن

] و نه زندگی انسان[ مطرح شده است: در مقایسه با سنگ که بی جهان است و حیوان که فقر جهان دارد، انسان 

ن و پیکربندی جهان نسبت های متفاوتی جهانی دارد که آن را پیکربندی می کند. همراه با غیاب جهان، فقر جها

وجود دارد که به واسطه آنها هستنده می تواند نسبتی با جهان بیابد، نسبت هایی که اجازه می دهند تا سه پارگی 

چیزهای مادی، حیوان و انسان بازتفسیر شود. بدین سان حیوان به شکلی منفی به موجود زنده ای تبدیل می شود 

، اما بر خلاف سنگ به طور تام و تمام محروم از جهان نیست. هستن در جوار خویشِ که محروم از عقل است



حیوان، امری انحصاری تعریف می شود که رفتار حیوان را ممکن می سازد و هر گونه امکان دریافت را از او می 

را ایجاد می کند، به گیرد: حیوان نمی تواند هستنده را چنانکه هست دریابد و این چیزی است که فقرِ جهانِ او 

این معنا که هستند نه بر او گشوده است و نه بسته. پس آنچه بر رفتار حیوان گشوده است، به وسیله انگیزش 

هایی ایجاد می شود که منع او را از میان برمی دارند، پس گشودگی خاص او مبتنی بر عدم منع است. بدین سان 

ود که آنچه رفتار حیوان می تواند به مثابه انگیزش با آن مواجه شود حیوان با حلقه ای از عدمِ منع احاطه می ش

پیشاپیش در آن ثبت شده است. این به هیچ وجه به معنای آن نیست که زندگی حیوان حقیرتر از انسان است، 

بلکه غنای آن برای انسان به وضوح دسترس پذیر نیست: در اینجا نوعی داشتن وجود دارد که خاص حیوان است 

هستن بر آنچه منع را -بر محصور بودن در دایره ای از عدم ِ منع مبتنی است، نه داشتنِ یک جهان، بلکه گشوده و

برمی دارد]و پذیرش و اذعان به منعِ جهان داری حیوان توسط انسان[.اگر با اشتیاق بیشتری از سلطنت حیوانی 

اسطه در دسترس بودن هستنده، چنان که هست، حرف می زنیم تا از جهان حیوانی، برای این است که جهان به و

مشخص می شود و پیکربندی جهان صرفا برای دازاینی وجود دارد که بر جهان گشوده است. در این معناست که 

زندگی انسانی، تاریخی است و این چیزی است که به نیچه اجازه می دهد بگوید انسان حیوان ناتمامی است که 

قی دهد یا تحلیل برد. انسان هستنده ای است که رفتارش در قبال زندگی موکول است می تواند زندگی خود را تر

به خاطره و فراموشی، چرا که او به مثابه حیوان عاقل صرفا جانوری نیست که بازیچه قدرت ِ نامحدود و فزاینده 

که زندگی در زندگی خود باشد، بلکه هستی ای است که خود را در حقیقت هستی نگه می دارد و در اوست 

کلیتش به شکلی تاریخمند، گشوده است. بدین سان اینگونه می نماید که به نزد نیچه اصطلاح زندگی همانقدر با 

یعنی با انسان در انسانیتش. پس اگر نیچه متافیزیک را در  هستنده در کلیتش تطابق دارد که با زندگی انسانی،

د اَبَرانسان، به اتمام می رساند، صرفا برای به اتمام رساندن متافیزیک مطلق سازی حیوانیتِ حیوانِ عاقل به مثابه نوی

است که زندگی ای را ممتاز می کند که از آن به خواستِ قدرت تغییر کرده است. در حالی که هگل در واقع 

ندگی : ذیل مدخل ز1397)اینوود، «. عقلانیت حیوان عاقل را مطلق می کند، نیچه حیوانیت آن را مطلق می کند

188- 185) 

 جمع بندی

واسط قرن بیستم از سوی ا مسایلی که طرح آنها در این مرحله تابرخی از مهم ترین ایده ها، موضوعات و   

سبب توجه به زندگی به عنوان موضوعی مستقل برای فلسفه ورزی گردیده است، عبارتند از: زندگی فیلسوفان 



جهان تاریخیِ انسانی )دیلتای(، زیست جهان )هوسرل(، تجربه زیسته و ، (برگسون) نیروی حیاتیگرایی )نیچه(، 

       سلامت )گادامر و هابرماس( و...   عالم داری و در عالم بودن )هایدگر(، معنا و بی معنایی )کامو(، توجه به مساله

پراکنده  نامنظم و  زندگی به نحو موضوع و مباحثبا توجه به نکات فوق، در این مرحله در عین حال که با طرح 

 فلسفی و یک بروبلم مستقل فربه و و در ذیل عناوین متعدد مواجه هستیم ولی هنوز زندگی به عنوان یک موضوع

از این رو این  حتی آغاز جریانی از زندگی شناسی نیز به چشم نمی خورد. برای تفکر فلسفی مطرح نشده است.

یت زندگی دانست و نه موضوعیت دادن مستقل برای زندگی به موضوعمناسب مرحله را می توان مرحله توجه 

اساسا جنبش فلسفه زندگی در اواخر قرن نوزدهم  از سوی دیگر .و فارغ از علوم در عرصه پژوهش های فلسفی

جدی مستقل و ادامه نیافت. نشانه فقدان موضوعیت  ،هم به دلیل پراکندگی و عدم پیگیری از سوی فیلسوفان

 زندگیکه فاقد عنوان  به وضوح دریافت زیر اثر را می توان با رجوع به چند فلسفه در قرن اخیرزندگی برای عالم 

 The Encyclopediaفرهنگ فلسفی پل ادواردز )-1: در مدخل ها و مباحث خود هستندفلسفه زندگی یا حتی 

of Philosophy 2( و-( بحث در مابعدالطبیعهTraite de Metapysique .اثر ژان وال )تاریخ فلسفه -3

تاریخ فلسفه، جلد  -5تاریخ فلسفه در جهان  اثر رابرت سولومون -4موضوعی غرب جلد چهارم، اثر آنتونی کنی 

 نهم، اثر کاپلستون و... .

 در متن فلسفه ورزی و موضوعیت و اهمیت آن زندگی حضوردوره -3

مناسب  و پیشینه برمی گردد. اما زمینهبه سده اخیر دوره حضور و موضوعیت و ومحوریت زندگی در عالم فلسفه 

مناسب  تاریخیِ ح پی جویی کرد: نخست در سطح بستررا می توان در دو سطچنین حضوری  برایو مقدمه چینی 

به بیان دیگر حضور زندگی  .زمینه علمیو دوم در سطح آثار و تلاش های فلسفی به عنوان  زمینه عینیبه عنوان 

لاوه شکل به ع زمینه عینیگی، محصول وقوع حوادث خاص تاریخی یا شناسی فلسفی با موضوعیت خود زند

 بوده است. گیری مطالعات خاص فلسفی یا پیشینه فلسفی

   در عالم فلسفه در سده اخیر زندگی حضور و محوریت زمینه تاریخی -الف

اوضاع و احوال و  مقام تحقق تاریخی در باب موضوع است و مربوط به امور انضمامی، ناظر به زمینه تاریخی  

و بسترها و جریان ها و رویدادهای تاریخی اعم از اجتماعی، سیاسی، نظامی، طبیعی و...  موثر بر تکوین موضوع 

)اجتماعی، تاریخی تولد، تاسیس، تعدد، تنوع و سمت و سوی فلسفه ها، دارای زمینه های است. یا مساله فلسفی

ند. این نکته ای است که تاریخ فلسفه نویسان، به ویژه در مورد فلسفه های معاصر، بدان تصریح و...( هسن سیاسی



برای آنچه  ( بنابراین پرسش از اینکه آیا زمینه ای تاریخی14: 1399اصغری، : مقدمه و 1394راسل، کرده اند. )

زمینه بر این اساس سوال از جود دارد یا نه، دارای پاسخ مثبتی است. روی آوری فلسفی به زندگی می خوانیم، و

تاریخیِ فلسفه زندگی، پرسش از وضعیت ها و بسترها و پدیده های عینی و تاریخی )بحران ها و مشکلات 

اقتصادی، نظامی، سیاسی، پزشکی، طبیعی و...( دخیل در تکوین و تولد آن است. پس سوال ما این است که 

احوال تاریخی و امور محقق تاریخی) تحقق تاریخی و نه تحقیق تاریخی( در یک سده اخیر که منتهی  اوضاع و

برخی از رخدادهای مهمی را که می توان آنها را زمینه  و منجر به تولد تفکر فلسفی جدید شده است، چیست؟

 دانست از این قبیل است: تولد زندگی شناسی فلسفی ساز تکوین و

ه در دو م قرن وارد شدن شوک عظیمی به کل بشریت بود. امید عظیمی ک: قرن بیستدوم جهانیجنگ اول و -1

شکل گرفته بود با ظهور دو جنگ جهانی، آنهم با فاصله  گرایی عقل گرایی و علم سه قرن پیش از آن در سایه

م( 1939-1945انی دوم )م( و جنگ جه1914-1918ای اندک یعنی سه دهه، بر باد رفت. جنگ جهانی اول )

رین بود. دو جنگ جهانی از طرفی بزرگت بود بر سرمایه ای معنوی که طی سه قرن تدارک دیده شده شوک عظیمی

ارکان زندگی انسانی یعنی امید، آرامش، شادمانی، امنیت و... را در زمان جنگ از بین برد و از طرف دیگر حصول 

( جنگهای جهانی نه تنها ارکان 32: 1392ل برد. )کمپانی زارع، پایدار این ارکان را برای آیندگان نیز به زیر سوا

و اصل زندگی بلکه شکل عادی زندگی را در سطحی جهانی مورد تهدید قرار داده بودند و بدان وضعیتی بحرانی 

و نامتعارف بخشیده بودند. شوک حاصل از جنگ در نسبت به زندگی انسانی، نه تنها در حین جنگ بلکه پس از 

این حادثه نشان داد که سطح فهم و حفظ و رشدِ زندگی مدرن چیزی متفاوت از  ز به حیات خود ادامه داد.آن نی

 زندگی سنتی و فراتر از آن است. باید به زندگی مدرن به گونه ای دیگر اندیشید.

ت : جنگ جهانی منتهی به رخدادی شد که سطح تهدید زندگی آدمی را از حالساخت و انفجار بمب اتمی-2

تهدید متعارف یا شدید به حالتی فاجعه بار و بی سابقه درآورد. این رخداد عبارت از اختراع بمب اتمی بود که 

کاربرد آن چنانچه در هیروشیما و ناکازاکی خود را نشان داد، منجر به امحای کلی زندگی بر روی زمین تواند بود! 

سلیحاتی در آن سطح ادامه یافت و تهدیدی بالقوه و ساخت سلاح های کشتار نامتعارف و مسابقه ت ،در ادامه

دایمی برای زندگی گردید.  دو رخداد فوق، زندگی عمومی بشری را در افق مرگ و امحا قرار داد و اندیشیدن به 

 زندگی را در افق مرگ فرو برد!



 یونالیستی،)ناس مارکسیستی و غیرمارکسیستی : پیدایش و شکست ایدئولوژی هایافول ایدئولوژی هاظهور و -3

شکست ایدئولوژی ها به  و...( که ادعای تولید انسان و زندگی تراز جدید را داشتند. نازیستی، فاشیستی، مذهبی

 د.وشیوه هایی از زندگی محسوب می ش قالب ها و معنای شکست

اقتصادی، طرح ایده جهانی شدن در پی کم رنگ کردن مرزهای کشورها، حداقل در سطح مرزهای  جهانی شدن:-4

 بود. اما به دنبال خود ایده جهانی شدن زندگی و تقریب فرهنگ ها و زندگی ها را نیز دربرداشت.

این  غلبه سطوح و جنبه های ویژه ای از زندگی بر زیست معاصر یعنی علم، تکنولوژی، اقتصاد و سیاست:-5

ده است. در این میان، عمومیت و نفوذ غلبه منجر به تعریف و تقویم زندگی معاصر براساس این چهار مولفه گردی

منظر و زبان تکنولوژیک در زندگی معاصر از برجستگی خاصی برخوردار است. یکی از مهم ترین پرسش های 

 بسندگی زندگی نسبت به این سطوح و ابعاد است. ،امروز

: تولد و جهش محسوس در حوزه هوش مصنوعی و پیش بینی آینده پربار و پرتنش اختراع هوش مصنوعی-6

( در کنار زندگی طبیعی )انسانی و حیوانی و گیاهی( artificial life) زندگی مصنوعیآن و در ادامه، امکان تولد 

 در آینده، امری پرچالش و مساله خیز است.

: پیدایش بی سابقه جریان گردشگری به عنوان یکی از ارکان ارتباط ملل و تعاملات فرهنگی و گردشگری-7

وجه تعاملی و پویایی و ... زندگی و مسایل مرتبط با اقتصاد جهانی و... به نوعی تاکیدی است بر موضوعیت و 

 آن از قبیل سبک زندگی.

ایی برای گسترش زندگی در فضا و سیارات دیگر به : برنامه های فضشتاب برنامه زندگی در فضا و فرازمین-8

 آن به زندگی زمینی است.  صار و تعریفحنوعی بسط مفهوم زندگی و عدم ان

باید بحران به علل نظامی بدانیم،  بنا : اگر جنگ های جهانی را تهدید و تعلیق زندگیبحران جهانی کرونا-9

لل پزشکی و زیست شناختی محسوب کنیم. بحران کرونا با به ع بنا تهدید و تعلیق زندگی جهانی کرونا را نیز

را در باب زندگی  ، تکنولوژی و بقای زندگی و...خود پرسش های فلسفی مهمی از قبیل مرگ، معنا و سلامت

 (73-100: 1400مطرح ساخت. )امید، 

هند و هم نوعی هم محتوای زندگی ما را تحت تاثیر قرار می د ،: پیشرفت های پزشکیپیشرفت های پزشکی-10

تصور تضمین زندگی را به وجود می آورند، تضمین بهبودی از بیماری ها و ادامه طولانی زندگی. یکی از نتایج 



تصور از مرگ به مثابه بیماری است! مردن، نوعی بیماری است که می تواند  تغییر معنای مرگ و این پیشرفت ها

 د رخ ندهد، مگر به دلخواه شخص!درمان شود و کم و بیش به تعویق افتد و حتی شای

 حضور و محوریت زندگی در عالم فلسفه در سده اخیر  زمینه فلسفی -ب

ثار فلسفی و آ در زندگی در حال باز کردن راه خود به سوی حضور در عرصه فلسفه و ،در این مرحله به تدریج

ست.  پاره ای از نشانه های این حضور و چرخش را می توان ا زمینه سازی برای چرخش فلسفه به سوی زندگی

 بدین ترتیب بیان داشت: 

نخستین تحرکات در موضوعیت زندگی برای فلسفه معاصر را می توان در برخی از فرهنگنامه ها و در تعیین  

فرهنگنامه روی آوری به مساله زندگی خود را کم و بیش در مدخل های مدخل هایی برای عنوان زندگی یافت. 

( البته در فرهنگ های human lifeذیل  656: 1399های اخیر فلسفه نیز نشان می دهد. )اعوانی)ویراستار(، 

این مفهوم اساسا بار زیست شناختی و علمی دارد تا فلسفی! )لالاند،  بونکهو مخصوصا  لالاندفلسفی از قبیل 

ی است که آندره لالاند در فرهنگ فلسفی خود از ( گفتنLifeذیل  300: 1395و بونکه،  VIEذیل  895: 1376

کم محتوایی مفهوم زندگی و عدم تمایز میان دو مفهوم زیست شناختی و علمی با مفهوم اخلاقی و فرهنگی 

)آنگونه که در یونان رخ داده بود(، در حوزه ادبیات و نیز تفکر فلسفی معاصر اظهار تاسف می کند. )لالاند، همان: 

دیگر به نظر وی در تفکر فلسفیِ معاصر، در عین طرح عنوان زندگی در آن، هنوز مفهوم زندگی ( به بیان 897

 پربار نیست و به تراز یک مفهوم و اصطلاح دقیق فلسفی درنیامده است.

رد پای حضور تدریجی و آرام آرام مساله / مسایل زندگی در فلسفه معاصر را می توان در پاسخ اما از سوی دیگر 

فلسفه به چیستی فلسفه، ملاحظه نمود. با بررسی پاسخ های پنجاه و یک فیلسوف معاصر، که به پرسش  های اهل

از چیستی فلسفه ارائه داده اند، ملاحظه می شود که حداقل شش تعریف از آنها به نحو بی واسطه )هر یک به 

مسایل مربوط به زندگی برای فلسفه پرداخته اند)از قبیل: سبک زندگی، بایسته های  نوعی( به طرح موضوعیتِ

زندگی، سعادت، غلبه بر جهان، زیست حکیمانه، نحوه تاثیر هستی شناسی و انسان شناسی بر زندگی و...(. 

 به نمونه هایی از این توصیفات اشاره می شود:  در ادامه(  7-20: 1395)ادموندز و واربرتون، 

ما خود را در جهانی می یابیم که خود انتخاب نکرده ایم. راه های بسیار متعددی برای تعبیر این » کلر کارلایل:

جهان و یافتن معنا در آن و در زندگی ای که داریم وجود دارد. موضوع فلسفه، درک موقعیتی است که خود را 



)همان: . «ر باب اینکه مردم چگونه باید زندگی کنندفلسفه پژوهشی است د» جان دان: (9)همان: . «در آن می بینیم

مساله فلسفه رابطه جنبه های مختلف زندگی از قبیل روان شناسی با فلسفه، ذهن » والتر سینات آرمسترانگ: (11

و بدن، ارزش های زیبایی شناسی با ارزش های اقتصادی و از این قبیل است. پس موضوع فلسفه آن است که ما 

رویایم در فلسفه » ریموند نالیس: ( 18)همان:  «.ای مختلف زندگی مان را با هم تطبیق می دهیم؟چگونه جنبه ه

این است که جهانی که در آن زندگی می کنیم به چه چیزی قابل حمل در ذهن تبدیل شود، تا به جای اینکه 

 «.به تملک ما درآید[اشته باشیم که جهان صاحب ما باشد، ما صاحب آن شویم ]چه تعبیری ذهنی از جهان د

. «فلسفه راهی است برای جستجوی حکمت، راهی برای حکیمانه زندگی کردن» تزوتان تودوروف: (19)همان: 

باره شامل حکمت معنوی می شود. یعنی درفلسفه، جست و جوی حکمت است و این » کیت وارد: (20)همان: 

چگونه در عمل در زندگی مان اثر می گذارد، طبیعت خویشتنِ انسان و ماهیت واقعیت و اینکه این واقعیت 

مانند  تعریف فلسفی از زندگی پرداخته اند در فلسفه خود بهنیز  برخی از فیلسوفان  (20)همان: . «پرسش کنیم

«. در برابر الزامات حتمی موقعیت ماست از طریق دلیل[ و ارزیابی ]مواجههزندگی کردن، عبارت از استدلال» :ارتگا

 (120: 1374)نوالی، 

که امروزه موضوعیت  با عنوان فلسفه زندگی یا قریب بدان منتشر شده اند باید افزود که آثار زیادیاز طرف دیگر 

)شوپنهاور(، در باب حکمت زندگی  :مانند و برجسته ساخته اند زندگی برای تفکر فلسفی را تثبیت کرده اند

)سَوتَِر(، پرسش های زندگی )کاماث(، فلسفه زندگی و مرگ )همیلتن(، فلسفه زندگی )تولستوی(، فلسفه زندگی 

، شکل )گورجیف(دیدگاه هایی از زندگی واقعی )کازِز(، فلسفه و زندگی خوب )اروین(، فلسفه ای برای زندگی 

)تلاش برای  مطالعاتی در پدیدارشناسی مادی (، )دیوید کیشیکقدرت زندگیزندگی نزد ویتگنشتاین و  

)محمد معنای زندگی، حیات معقول، آیده آل زندگی و زندگی ایده آل (،  ، (میشل هانریی: پدیدارشناسی زندگ

 و... .)مصطفی ملکیان( عمر دوباره ، در رهگذر باد و نگهبان لالهتقی جعفری(، 

بر موضوعیت زندگی برای  ،تصریح روشنی و با به فان بزرگ معاصراز فیلسو دیگر نکته مهم و آخر آنکه برخی

صرفا در قرن بیستم است که مفهوم »قرن بیستم و نه تفکر فلسفی قرون پیشین اشاره کرده است:  تفکر فلسفی

مفهوم  ،بِندر پیش بینی آگام»( 217: 1394)گادامر، «. زندگی در مرکز پژوهش های فلسفی جایگاهی یافته است



در ادامه به دلیل اهمیت و موضوعیت ( 194: 1399)کیشیک، «. زندگی در مرکز فلسفه آینده قرار خواهد داشت

 زندگی در فلسفه میشل آنری به گزارشی در مورد فلسفه زندگی او می پردازیم: 

 (1922 -2002)میشل آنری

خود ارائه می دهد و از خودآشکارگی میشل آنری تحلیلی جالب و بدیع از زندگی به عنوان موضوع پدیدارشناسی  

و نه )پدیداریت( پدیدارشدن  سطح پیشاپدیداری و نامرئی یعنی در سایه آن (manifestation)مکاشفه گونه

زندگی، جمعِ وجه پدیداری وامرئی و وجه  .)کشف المحجوب زندگی(سخن می گوید بودنش پدیداریصرفا 

جمع دیده شده)امر مرئی( با دیدن )نامرئی( در هنگامِ چشم  نامرئی و پدیدارشدگی )پدیداریت( است، مانند

 دوختن و نگاه کردن به یک چیز)رویت(.

( را خوب توضیح و نشان subjectivity) درون بودگی حقیقی ذهنیتهوسرل نتوانسته است تا  ،به نظر آنری  

 پیشنهاد مساله است یعنی( معطوف به پاسخ به همین 1990)پدیدارشناسی مادیدهد. اثر آنری با عنوان 

برای ، پدیدارشناسی مادیدر اصطلاح  مادی عنوان. زندگیبه مثابه ( immanenceپدیدارشناسی درون بودی)

اظهار علاقه به منبع اولیه ماده آگاهی است که هنوز به صورت پدیدار به وجود نیامده است، هنوز به چیزهای 

جهان گره نخورده است به نحوی که از آن به عنوان قصدمندی آگاهی اشاره شود. مرحله ای است که گویی با 

در این حالت سروکار داریم.  (مر نامرئیا )یا کشف المحجوبمکاشفهکشف و یک آگاهی ناب و تهی و از سنخ 

 یا دازاین هایدگری موضوع پدیدارشناسی نه تجربه زیسته هوسرلی است و نه واقع بودگی یا زندگی واقع بوده

 تاثیرگذاری. اما مراد آنری از زندگی چیست؟ از نظر وی این پدیدارشناسی( )به عنوان موضوع هرمنوتیک یا

زندگی است که ما گاهی احساس می کنیم که همانطور که هست در وجودمان موج می زند. این تاثیر گذاری به 

 خودِ  تاثیرگذاریِ-، بلکه آن خودندعلت آن نیست امور داخل زندگی به وجود نمی آید یعنی زیسته هاوسیله 

اتِوس  ( می اندیشید و نه بهlogos)لوگوس زندگی  آنری نه بهبه نظر می رسد که است.  (پاتوس زندگی)زندگی

ای  قصدمندیهیچ  ،سطح زندگی ( زندگی می اندیشد. درpathos) پاتوس زندگی( بلکه به ethosزندگی )

پیشاقصدی  ای این مرحله وجود ندارد، هیچ ابژه، چیز یا رویدادهای واقعی یا استعلایی برای مشاهده وجود ندارد.

(pre-intentional.است ) نمی توان به زندگی از راه بلکه پدیدرایت است پس زندگی یک پدیدار نیست .



 ،همه چیز نهفته است. ایده اصلی آنری تقلیلِ ماهویِ هوسرلی نزدیک شد. با این حال  زندگی در پایه و اساسِ

ای است زندگی نمود اصلی "است:  (امر نامرئی یعنی زندگی یا کشف المحجوب) (revelation)مکاشفه مفهوم 

اولین ویژگیِ مکاشفه زندگی این است که آن به عنوان  ذاری می کنیم.که از این به بعد ما با کلمه مکاشفه نام گ

( انجام می شود. زندگی ای که خودش را آشکار می کند به این معنی است self-revelationمکاشفه )-خود

نمی توان عینی کرد یا در ارتباطِ قصدی با آگاهی . از نظر آنری ذهنیت محض را "که آن خودش را تجربه می کند

درآورد. پدیدارشناسی او یک پدیدارشناسی غیرقصدی است. درون بودگی ذهنیت، پدیداری نیست که نمود یابد. 

مکاشفه ای درکار کشف یا تنها  .است امر نامرئیصرفا  ،می ماند برای نگاه پدیدارشناختیآنچه تنها و بنابراین 

در در حال زندگی، خود زندگی برای درون بودگی درکار است. براین اساس  یدرون یحضور است که طی آن

زندگی به عنوان قابلیت  در مرکز  پاتوس. احساس می شود)قابلیت تاثر حضوری اش( تاثیرگذارِ زنده اش  پاتوسِ

زندگی در نزد در یابد. اجازه می دهد تا آگاهی آن را در عین نامرئی بودن  است و تاثر ویژه و حضور ویژه آن

( است که مرحله ماقبل قصدی است. براین اساس immanent affectivityآنری تاثرپذیری درون ماندگار)

و امکان آن  و چگونگی  (یا پدیداریت) پدیدارشدن نیست بلکه خودِ پدیدارشدهمساله آنری برخلاف هوسرل امر 

آشکار شود؟ این آشکارکنندگی نه در بند تابش نور است چه بنیادی اجازه می دهد تا چیزی توصیف آن است. 

مکاشفه درون بودی است از شی که یک حضور برای خود کشف یا بلکه یک  ،و نه سطح پدیداراستعلایی

زندگی حقیقی، که قد است ی نامرئی است. براین اساس آنری معتامر ،محسوب می شود، گرچه چنین حضوری

به عنوان پاتوسی است که تنها می تواند در درون خود تجربه شود. به نظر و معنی مخفی زندگی  نامرئی است

وی زندگی را نمی توان از بیرون دید چرا که آن هرگز در بیرون بودگیِ جهان نمود نمی یابد. زندگی، خود را در 

خودِ زندگی  احساس و تجربه می کند. ما در دنیا هرگز ،درون بودگیِ امر نامرئی و در درون بودگی اساسی خود

را نمی بینیم بلکه تنها وجودات زنده یا موجودات زنده را می بینیم. ما نمی توانیم در آن ها زندگی را ببینیم. 

روح دیگران با اندام های حسی یا با تشریح بدن ممکن نیست.  درست همانگونه که دیدن، شنیدن یا لمس کردنِ

بداهت ممکنی از ذهنیت استعلایی وجود ندارد ی بود اما هیچ هوسرل به دنبال درک زندگی به صورت بداهت یقین

کل زندگی از بین می رود. هیچ دسترسی پدیدارشناختی مستقیمی به زندگی  زندگی و  جهان ،زیرا با کاربرد زبان

که  ر می رسدوجود ندارد زیرا فرد برای انجام این کار باید زندگی را به چیز دیگری تقلیل دهد. با این حال به نظ

زندگی خودش را به شکل زیستن احساس می کند. و  زندگی، مستقیم است تنها دسترسی به چیستی یا معنی



هم امری مرئی و هم نامرئی است. امری مرئی است زیرا آن را می توان در تمام چیزهای زنده دید و  ،زندگی

مثلا یک نقاشی از طبیعت،  موجودات زنده. نامرئی است زیرا آن را تنها می توان به طور مستقیم دید و نه به واسطه

را در اتحاد شکل و ترکیب و رنگ منتقل می کند. یا وقتی که ما چیزی را می بینیم یا  زندگی به عنوان امرنامرئی

می شنویم، در عین دیدن و شنیدن یک چیز به عنوان امور مرئی، خودِ دیدن و شنیدن نیز تجربه می شود اما به 

یا وقتی چیزی را در فضا درک می کنیم به معنای درک چیز است و نه درک فضا به علاوه آن  ئی.عنوان امور نامر

)یا وقتی چیزی را می چیز. فضا از قبل به نحو غیر موضوعی در ما هست و تنها اجازه درک کردن به ما می دهد.

شنویم و حضور سکوت را ا می شنویم، دو چیز یعنی سکوت به علاوه صوت را با هم نمی شنویم، بلکه صدا ر

زندگی یک خودظاهری دارد که پیوسته رخ می  یابیم. سکوت شرط و جواز درک صداست نه خود صدا(درمی 

درد و رنج و لذت نیز در خود زندگی رخ می دهد و قابل انفکاک از آن  زندگی یعنی پاتوسِ دهد. خودظاهریِ

ناصر با آن است یعنی همراه و توام با درد و لذت پاتوس زندگی، حضور با محتوای زندگی و همراهی ع نیست.

این همان وجه سوبژکتیو یا ذهنیت زندگی است که و...است و نه تهی و خلاءگونه مانند سکوت نسبت به صدا. 

از آن قابل انفکاک نیست. زندگی همواره قرین و عجین با درد و لذت است. زندگی، ظهوری پنهان است که در 

اما جهان هایدگری امری  شبیه جهان هایدگر که شرط آشکار شدن اشیاست. ،کار می کنندآن چیزها خود را آش

اصیل هم  اصیل نیست و ظهورِ ،آنری امری درونی و دورن یاب. جهان از بیرونی و بیرون یاب است و زندگی

 ،زندگیظهور اصیل است.  ،خودتاثری بر محور لذت و المبلکه این زندگی است که به عنوان  ،محسوب نمی شود

 .دارد یا پاتوس درونی رهایی بخش و نه مخرب اما درون ماندگاری از تاثرات ندارد )به معنای هایدگری(جهان

تفاوت دیگر آن است که هایدگر ارتباط پیچیده پاتوس را با مفاهیم وجود، حرکت، وضعیت، تجسم و لوگوس 

آنری در پی آن است که معنی زندگی  ی و هنر به بحث می گذارد.با زندگنشان می دهد اما آنری این ارتباط را 

هنر در زندگی به نظر آنری برخلاف هایدگر که معتقد است هنر در جهان قرار دارد، را از طریق هنر حل کند. 

بوم نقاشی گویی د. این جهان نیست که نقاشی می شود بلکه خود عواطف هستند که نقاشی می شون .قرار دارد

بیان درونی پاتوس های زندگی است و نه آنگونه که هایدگر می پنداشت، افشای جهان  ،تاثرات ماست. هنرهمان 

را که امری نامرئی و  و زندگی دارد بیرونی. نیز هنر )مانند نقاشی(، زندگی نامرئی را نیز جذب می کند و با خود

این حالت هنر ن را تشدید می کند. درآ از این رو هنر زندگی را جلب و جذب و .آشکار می کند نهفته است،

: 1399و بنویدی،  239 -245: 1404)مانِن، امری فعال می شود که می تواند پاتوس زندگی را فعال سازد.



ز مفهوم گذر وی اموانع هایدگری که منجر به از نظر آنری این تحلیل از زندگی،  به نظر می رسد که  (90 -98

به دازاین گردید، از قبیل زیست شناسی گرایی، روان شناسی گرایی، ابهام مفهومی  زندگی و زندگی واقع بوده

 ، پشت سر می گذارد و حل می کند.راو... 

 جمع بندی

 در قرن بیستم به وضوحچرخش به سوی موضوعیت زندگی برای تفکر فلسفی  مباحث فوق آن است کهنتیجه 

ه دارد. در این مرحله، تفکر فلسفی معاصر در حال نگریستن در حال وقوع است و ره به سوی آیندولی به تدریج 

ما هنوز جز زندگی به عنوان یک مفهوم فلسفی است و موضوعیت آن را برای فلسفه ورزی می پذیرد اخود به 

آینده آبستن تاملات و به نظر می رسد که جامعی در این حوزه تالیف و تدوین نشده است.  چند اثر مهم، آثار

آگاهی فلسفی در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن  د بود. با این وصفاسب و مهم در این عرصه خواهتحقیقات من

بیست ویکم به نحو مبهم به کشف چیزی با عنوان زندگی نایل آمده است و طالب آن است تا به آن بپردازد و در 

کنار دیگر مطالعات فلسفی، جریان فلسفه را در قرن بیست و یکم در این مسیر و راستا نیز به پیش ببرد و از این 

 فلسفه را رقم بزند. طریق آینده

 مفهوم وجود ابداعِ وی با نسبتپارمنیدس و در ظهور که با یونان  ای از دوره متناظر بامعاصر را دوره  شاید بتوان

و آغاز  سوژهیا متناظر با ظهور دکارت و ظهور مفهوم  .دانست و نامید دگیزن مفهومِ پارمنیدسیِدوره  ،آغاز شد

منتظر فیلسوفان  است که  ، انتظار آناین تمثیلاما در پی انگاشت.  مفهوم زندگی دوره دکارتیِ، سوبژکتیوتهدوره 

 باشیم. زندگی بزرگِ های فلسفه پیدایشزندگی و  و کانت های هاو ارسطو ها ظهور افلاطون  زندگی وبزرگِ

 امکان بازخوانی تاریخ فلسفه در افق زندگی شناسی فلسفی 

بخشی دیگر از و  تاریخ فلسفه در سطح غفلت، ابهام و عدم توجه به زندگی قرار دارد بخشی از در عین حال که

می توان  است، عیان نشده چندان زندگی فلسفیِمحوریت در آن هنوز  ای است و مسالهچنین متوجه  تنها آن

با نگریستن از امروز به گذشته و از فراز زندگی و نسبت دیگری با تاریخ فلسفه در افق زندگی برقرار کرد. یعنی 

ی  فلسفی مرتبط با زندگی می توان ظرفیت ها ،زندگی در فلسفه معاصر فلسفیِ محوریتو براساس موضوعیت 

مورد بازخوانی  و تفسیر  در آن، و پذیرش سطوح و درجات مختلف زندگی پژوهی ، با فرضرا در تاریخ فلسفه

به مثابه انواع و اقسام زندگی فهمی ها و زندگی شناسی  ی توان فیلسوفان و فلسفه ها رامقرار داد. با این وصف 



بازگشت به تاریخ فلسفه و  های فلسفی یا درجات مختلف زندگی فهمی و زندگی شناسی مورد توجه قرار داد.

دو سطح قابل در  ،()احیای آن در پرتو زندگی شناسی فلسفی شناسی خوانش و بازخوانش آن در افق زندگی

 . زندگی شناسی توصیفی.2بازخوانی در افق زندگی شناسی تجویزی و .1 انجام است:

 با لحاظ وجه توصیه ای زندگیو زندگی سازی  بازخوانی تاریخ فلسفه در افق ،زندگی شناسی تجویزیدر .1

و توصیه های فیلسوفان  بهتر زندگیِ نظریات مربوط به . به بیان دیگر رجوع به تاریخ فلسفه برای کشفاست

)فری، جهت دار توسط برخی از محققان امروز از قبیل لوک فری . این خوانشِاست زیستی تربه و به زیستی برای

 صورت گرفته است. : مقدمه(1398)دو باتن، نو آلن دوباتُ : پیشگفتار( 1395

با لحاظ وجه تعریفی و توصیفی  است ، خوانش برای زندگی شناسیزندگی شناسی توصیفی در افق خوانشدر .2 

منابع و متون فلسفیِ از طریق مرور و تامل و استنباط در  توصیف زندگیجهت دار،  هدف از این خوانشِ . آن

 تاریخ فلسفه و در فلسفه هاست. 

ه )خوانش برای راه یابی بنوع خوانش عملی  سه قالب تاریخ فلسفه را درالبته می توان به طور کلی بازخوانی     

فیلسوفان برای ارائه تفسیرهای جدید یا فراتر  )تامل در آرای فلسفیِو نظری باید های زندگی و زندگی بایسته( 

ر گرفت. در نیز در نظو ساخت شکنانه )خوانش معطوف به از آنِ خودسازی( از آن فلسفه ورزی از خلال آنها( 

ی از برجسته ترین مرورگرها و خوانندگان فعال یک ژیل دلوز ،تاریخ فلسفه فعالِ نظری و فلسفیِخوانش  حوزه

. وی آثار متعددی می کند و فلسفه شناسی و فلسفه یابی و خلاق تاریخ فلسفه است که از خلال آن فلسفه ورزی

، فعال تاریخ فلسفه در مورد فیلسوفان نگاشته است از قبیل هیوم، اسپینوزا، کانت، نیچه و... . نوع دیگر از خوانشِ

به انتخاب و توضیح و تفسیر و برجسته کردن فیلسوفانی است که در حال و هوای دیدگاه های فیلسوف  مربوط

 خوانش فعال تاریخ فلسفه خوانش ساخت شکنانه،را می توان از این قبیل دانست.  یاسپرسکارل قرار دارند. 

 چشم می خورد. به هایدگرکه در نزد  و از آن خودسازی تاریخ فلسفه ساخت شکنی است به معنای

و به   محور زندگی شناسی، و برمورد نظر خود  متعارفِ در اینجا نظر بر آن است تا براساس خوانش نظریِ حال

 (اولیه )البتهتعریف های فلسفی  کردن)زیستن(، زندگی میان زنده بودن و تمایزلحاظ با  حدود و اولیه، و طور م

از تاریخ فلسفه استنباط و  ،از دوره یونان تا دوره معاصر براساس فلسفه آنها ،زندگی را نزد فیلسوفان در مورد

 در باره تعریف زندگی توان چنین استنباط یا برداشتیبرای نمونه در مورد فیشته می  ارائه دهیم. استخراج کرده و

فی او و در یک زندگی در فیشته یک مفهوم محوری نیست و تنها می توان با توجه به محورهای فلس داشت: 



بر مبنای و   توصیفینخست، است:  عریف در فیشته از زندگی قابل استنباطدو ت .جمع بندی آن را تعریف کرد

مورد و بر مبنای نظریه وی در  توصیه ایدوم،  کلید واژه های اصلی فلسفی وی مانند من، کنش، آزادی و... . و

تعریف زندگی سعادتمندانه و با استفاده از مولفه هایی چون اتحاد با امرالهی، عشق، نحوه وجودانسان و... . 

با کوشش مستمر  جهانمقاومت مواجهه با  رمن د گاهِفعالیت خودآ خویشتن سازی از طریق ،زندگی: توصیفی

زندگی سعادتمندانه : تجویزیتعریف  .تحقق آزادی و غلبه بر موانع برای تحقق رسالت اخلاقی خویش است برای

محدود و جهان محسوس فراتر می رود، حقیقت و امر الهی  زندگی ای است که در آن انسان از وابستگی به خودِ

 را در خویش می یابد و با عشق و عمل اخلاقی، حیات خود را با حیات الهی متحد می کند.

 تاریخ فلسفهتمرینی اولیه برای امکان خوانش زندگی محور از 

 فلسفی در در ادامه تنها برای نشان دادن امکان رویکرد و خوانش زندگی محور و کشف امکانات زندگی شناختیِ

از دیدگاه آنان اشاره  ،فلسفی از زندگی ممکنِ قابل استنباط و ادوار پیشین، به تعریف های اولیه و فیلسوفانِ مورد

بار توصیه ای و آنچنانکه بایسته است یا با بار توصیفی محض و می شود. این تعاریف از زندگی است؛ یا با 

ش مصنوعی استخراج با کمک هو نمونه وار، به دلیل وسعت و گستردگی شان عمدتا این تعاریفآنچنانکه هست. 

 .  نیز باشنداز آن غنی تر و پربارتر بسی می توانند و روشن است که  شده اند

 دوره یونان و قرون وسطادر « زندگی» از عاریف فلسفیت-الف

 افلاطون .1

بنابراین، زندگی انسانی را  .بودن بدن استزندگی با نفس پیوند بنیادی دارد. نفس اصل حیات و عامل زنده

 .توان صرفاً به بدن فروکاست؛ زندگی حقیقی با حیات و فعالیت نفس ارتباط داردنمی

 ارسطو .۲

واسطه نفس. نفس صورت و اصل فعلیت بدن زنده است و زنده بهیافتن موجود زندگی عبارت است از فعلیت

زندگی در سطح زیست شناختی و اجتماعی  .بخشدهایی مانند تغذیه، رشد، احساس و تفکر را تحقق میتوانایی

 قابل درک است.

 اپیکور .۳

به آتاراکسیا زندگی مطلوب، زندگی همراه با لذتِ سنجیده، آرامش و فقدان رنج است. غایت زندگی رسیدن 

 .)آرامش نفس( و رهایی از ترس و اضطراب است

 رواقیون .۴



زندگی مطلوب عبارت است از زیستن مطابق طبیعت و عقل. انسان باید زندگی خود را با نظم عقلانی طبیعت 

 .هماهنگ کند و فضیلت را غایت زندگی قرار دهد

 شکاکان .۵

یابد. نتیجه مطلوب کم درباره امور مورد اختلاف تحقق میزندگی فلسفی در پرهیز از داوری قطعی و تعلیق ح

 .این شیوه زندگی، رسیدن به آرامش و رهایی از اضطراب ناشی از باورهای قطعی است

 کلبیون .۶

های مصنوعی اجتماعی است. انسان باید زندگی مطلوب، زیستن مطابق طبیعت و رهایی از قراردادها و وابستگی

 .نیازهای غیرضروری آزاد شود و به خودبسندگی برسد از تجمل، ثروت، شهرت و

 فلوطین .۷

ای از فعلیت نفس و عقل است. در مراتب عالی هستی، زندگی با فعالیت عقلانی و تأمل پیوند زندگی مرتبه

 .یابد و نفس واسطه میان عالم معقول و عالم محسوس استمی

 بوئثیوس .۸

سعادت واقعی در خیر مطلق و خداوند است، نه  .یابدعنا میوجوی سعادت حقیقی مزندگی انسانی در جست

 .در ثروت، قدرت، شهرت یا دیگر امور ناپایدار دنیوی

 آگوستین .۹

یابد. حیات حقیقی انسان در بازگشت نفس به گیری آن به سوی خداوند معنا میزندگی انسانی با نفس و جهت

 .کنددا میمبدأ الهی و رسیدن به خیر و سعادت نهایی تحقق پی

 توماس آکوئینی .۱۰

و صورت بدن زنده « اصل نخستین حیات»وسیله نفس. نفس زندگی عبارت است از فعلیت موجود زنده به

 .است؛ بنابراین موجود زنده به واسطه نفس دارای حیات است

 فارابی .۱۱

سعادت نهایی است که از یافتن آن پیوند دارد. غایت زندگی انسان رسیدن به زندگی انسانی با نفس و کمال

 .یابدیافتن عقل تحقق میطریق کمال قوای نفس و فعلیت

 زکریای رازی .۱۲

زندگی با نفس و نسبت آن با بدن و ماده ارتباط دارد. نفس عامل حیات و منشأ حرکت و ادراک موجود زنده 

 و الم قابل درک است.زندگی بر مدار لذت  .شوداست و زندگی انسانی در نسبت میان نفس و بدن فهم می

 ابوسلیمان سجستانی .۱۳



زندگی انسانی را باید در نسبت نفس، عقل و کمال روحانی فهم کرد. زندگی صرفاً حیات طبیعی بدن نیست، 

 .بلکه مسیر تعالی نفس و حرکت آن به سوی کمال عقلانی و روحانی است

 ملاصدرا .۱۴

یابد. نفس انسانی در آغاز با تحقق می« حرکت جوهری» زندگی یک فرایند وجودی و تکاملی است که در پرتو

 .رسدتر وجود میبدن پیوند دارد و در مسیر تکامل وجودی خود از مراتب مادی عبور کرده و به مراتب عالی

 بندی تعاریفجمع

شود و در مفهومی است که از حیات نفس و فعلیت موجود زنده آغاز می« زندگی»در این سنت فلسفی، 

های متأخر به مفاهیمی چون سعادت، عقل، کمال، خودبسندگی، آرامش، فضیلت و تکامل وجودی فلسفه

 .یابدگسترش می

 در دوره جدید و معاصر« زندگی» از عاریف فلسفیت-ب

 رنه دکارت .۱

فهم کرد. بدن موجود زنده همچون یک ماشین طبیعی  حرکت و سازمان بدنتوان در چارچوب زندگی را می

کند؛ اما زندگی انسانی با نفس یا ذهنِ اندیشنده پیوند دارد. بنابراین، حیات بدن و حیات نفس دو عمل می

 زندگی زیستن من اندیشنده، در ماشین است. .اندساحت متمایز زندگی انسانی

 توماس هابز .۲

های حیاتی خود در پی حفظ و استمرار است. موجود زنده با حرکت حرکت درونی و مداومزندگی نوعی 

خویش است. در انسان، این حرکت حیاتی در قالب میل، نفرت، ترس و کوشش برای بقا و حفظ خویشتن 

 .شودآشکار می

 جان لاک .۳

دهنده شکیلت مربوط است.هویت موجود زنده نه به ثبات ماده استمرار سازمان و حیات موجود زندهزندگی به 

 .بدن، بلکه به تداوم همان سازمان زنده وابسته است

 باروخ اسپینوزا .۴

موجود  .، یعنی کوشش هر موجود برای حفظ و استمرار وجود خویش، ارتباط بنیادی داردکوناتوسزندگی با 

 .دهدماند و توان خویش را حفظ و افزایش میتواند در وجود خود باقی میزنده تا آنجا که می

 نیتسگوتفرید ویلهلم لایب .۵



ای از اجزای مادی نیست، بلکه ارتباط دارد. موجود زنده صرفاً مجموعه فعالیت و خودجنبشی درونیزندگی با 

 .دارای اصل درونی فعالیت است. در سطح بنیادی، این فعالیت با نیرو و حیات درونی مونادها مرتبط است

 جورج بارکلی .۶

نظام ادراکات وجود دارند و زندگی فهم کرد.موجودات محسوس در ادراک و روحتوان مستقل از حیات را نمی

مرتبط است.  روح، ادراک و ارادهزندگی انسانی اساساً با . یا انسانی با فعالیت نفس و ادراکات آن پیوند دارد

 .تآنچه زنده است، برخلاف ماده منفعل، دارای اصل فعال و روحانی اس

 دیوید هیوم .7

ای انسان در تجربه، مجموعهفهم کرد. ادراکات، احساسات، عواطف و انفعالاتجریان زندگی انسانی را بایددر

 .یابدپیوسته از ادراکات است و زندگی ذهنی در همین جریان متغیر تجربه تحقق می

 ژان ژاک روسو .8

های وضعیت طبیعی دارای گرایشکند. انسان درمی معنا پیدا احساسطبیعت،آزادی ونسبت با زندگی انسانی در

 .تواند این وضعیت طبیعی را دگرگون کندبنیادی برای حفظ خویشتن و شفقت است و زندگی اجتماعی می

 امانوئل کانت .9

موجود زنده موجودی است که  .قوه موجود برای عمل کردن بر اساس اصل درونیزندگی عبارت است از 

  .یابدشود، بلکه سازمان و فعالیت آن از درون خود سامان میاز عوامل بیرونی تعیین نمیهایش صرفاً فعالیت

 یوهان گوتلیب فیشته .10

بخشد و در در فعالیت خویش خود را تحقق می« من»است.  «من»فعالیت خودبنیاد و خودآفرین زندگی اساساً 

 .زندگی، فعالیت مستمر و آزادانه استشود. بنابراین همین فرایند، با جهان و موانع آن مواجه می

 فریدریش ویلهلم شلینگ .11

رسد ترین مرتبه خود به آگاهی و روح میاست. طبیعت در عالی وحدت پویا میان طبیعت و روحزندگی یک 

 .و زندگی نمود یک اصل پویای درونی در طبیعت است

 گئورگ ویلهلم فریدریش هگل .12

زندگی در فرایند است که اجزای آن درارتباط متقابل باکل قرار دارند. دهندهخودسامانکلیت زنده وزندگی یک 

 .کندجان متمایز میحفظ، بازتولید و تحقق خویش، خود را از حالت صرفاً بی

 آرتور شوپنهاور .13



یابد  راستمراخواهدقرار قراردارد که میای کور و بیگی، ارادهبنیاد زنددراست. ظهور اراده برای زیستنزندگی، 

 .های جهان آشکار کندموجودات و پدیده و خود را در

 یرکگورسورن کی .14

ها، انتخاب، اضطراب و ناامیدی است. انسان در میان امکان شدن  فرد و رابطه او با خویشتنزندگی انسانی، 

یابد که فرد آگاهانه خود را انتخاب کند و نسبت خود را با امر مطلق قرار دارد و زندگی اصیل هنگامی تحقق می

 .برقرار سازد

 ویلهلم دیلتای.15

زندگی شود.معنایی آن فهم می-یت تاریخیکلو (Erlebnis) مثابه تجربه زیستهاندیشه دیلتای بهرزندگی د  

های درونی است که در قالب ای از تجربهشناختی نیست، بلکه جریان پیوستههای روانای از دادهصرفاً مجموعه

شود،زیرا زندگی همواره در فهم زندگی از طریق هرمنوتیک ممکن مییابند.عینیت می (Ausdruck) بیان

قابل دسترسی  (Verstehen) «فهمیدن» گیرد و تنها از طریقشکل می یستهای از معانی زتاریخ و در شبکهبستر

 .است

 

 فریدریش نیچه .16

پایان شدن و و فرایند بی (Wille zur Macht) مثابه اراده معطوف به قدرتفلسفه نیچه بهزندگی در

ها و آفرینش ای از نیروها، کشمکششود. زندگی نه دارای غایت ثابت، بلکه عرصهدگرگونی فهم می

عنوان تأیید رادیکال هستی گرایانه، بههاست. نیچه زندگی را در تقابل با هرگونه اخلاق زهدگرایانه یا نفیارزش

 .کندایی و تحول جهان تفسیر میگویی به زندگی( و پذیرش تراژیکِ پویآری)

 

 فریدریش شلایرماخر .17

و آگاهی پیشاتأملی از وابستگی مطلق به کل  (Gefühl) زندگی در اندیشه شلایرماخر اساساً در سطح احساس

نامد، هسته زندگی دینی و گیرد. این تجربه بنیادین، که او آن را احساس وابستگی مطلق میهستی شکل می

بودگی انسان و کلیت نامتناهی ندگی در این معنا نه صرفاً عقلانی، بلکه پیوندی عمیق میان درونانسانی است. ز

 .دهدوجود را بازتاب می

 



 ادموند هوسرل. 18

شود.زندگی نه و جریان تجربه زیسته فهم می (Lebenswelt) جهانمثابه زیستزندگی در اندیشه هوسرل به

 سوی چیزی قصدیت معناست که در آن آگاهی همواره بهصرفاً امری طبیعی،بلکه افق پیشینیِ

(Intentionality) های زیسته و معنادار است که پیش از هر علم و ای از تجربهدارد. بنابراین، زندگی شبکه

 .گیردای قرار مینظریه

 

 مارتین هایدگر .19

زندگی صرفاً زیستن نیست، بلکه  شود.فهم می« جهان-در-بودن»یا  (Dasein)زندگی انسانی در قالب دازاین 

مندی و زمان (Sorge) گشودگی به هستی، درگیری با جهان و مواجهه با مرگ است. ساختار بنیادین آن دغدغه

 .شودهای وجودی خود آشکار میاست و اصالت زندگی در مواجهه آگاهانه با امکان
 

 گئورگ گادامر-هانس .20

یابد. انسان همواره در افق معنا می ،مندی فهمجربه هرمنوتیکی و تاریخزندگی در اندیشه گادامر در چارچوب ت

شکل  (Horizontverschmelzung) هاسنت و تاریخ قرار دارد و فهم او از زندگی در فرآیند امتزاج افق

 با معناست که در آن سوژه نه بیرون از جهان، بلکه درون جریان تاریخی (Spiel) گیرد. زندگی نوعی بازیمی

 .شودوگوی مداوم با سنت آشکار میفهم و زبان قرار دارد و حقیقت در گفت

 

 پل ریکور .21

شود. انسان خود را از طریق فهم می (narrative identity) مثابه هویت رواییزندگی در فلسفه ریکور به

و  (idem) گیبودکند و هویت او حاصل پیوند میان هماناش در بستر زمان درک میکردن زندگیروایت

است. زندگی فرایندی تفسیری است که در آن حافظه، روایت و کنش اخلاقی درهم تنیده  (ipse) خودبودگی

 .گیردشوند و معنا از خلال بازگویی و بازتفسیر خویشتن در زمان شکل میمی

 

 ژان پل سارتر .22

است و هیچ ذات از « محکوم به آزادی»بنیاد. انسان ای آزاد در جهانی بیزندگی انسانی عبارت است از پروژه

پذیری و ساختن خویشتن است، در حالی که آگاهی ای ندارد. زندگی فرایند پیوسته انتخاب، مسئولیتدادهپیش

 .و امکان نفی وضعیت موجود همراه است  (Néant)همواره با نیستی 

 

 موریس مرلوپونتی .23



انسان نه ذهنی جدا از  .شودو ادراک پیشاتأملی فهم می (corps propre) زندگی اساساً در قالب بدن زیسته

کند. زندگی پیوندی مند است که جهان را از طریق ادراک حسی و کنش بدنی تجربه میبدن، بلکه موجودی بدن

 .تنیده میان بدن، جهان و معناستدرهم

 

 هانا آرنت .24

شود. زندگی انسانی شامل کار، ساختن و کنش سیاسی فهم می (vita activa)الزندگی در چارچوب حیات فع

یابد. مفهوم صرفاً زیست بیولوژیک نیست، بلکه در کنش در فضای عمومی و در نسبت با دیگران معنا می

 .در جهان مشترک را در خود دارددهد که هر زندگی ظرفیت آغازهای نو نشان می (natality) مندیزایش

 

 سیمون دو بووار .25

است. انسان موجودی آزاد است، اما این آزادی  (situation) موقعیتزندگی انسانی فرایندی از شدن در 

یابد. زندگی میدان تنش میان آزادی و های تاریخی، اجتماعی و بدنی تحقق میهمواره در بستر محدودیت

 .شوددر پذیرش مسئولیت این آزادی در جهان نابرابر آشکار می است و اصالت آن موقعیت

 

 میشل فوکو .26

 شود. زندگی نه صرفاً امریفهم می (biopolitics) سیاستزندگی در چارچوب قدرت، دانش و زیست

ای طبیعی، بلکه موضوع مدیریت، کنترل و تولید توسط سازوکارهای قدرت است. در عین حال، زندگی عرصه

زمان امکان گیرند و همهای قدرت شکل میسازی و مقاومت است؛ جایی که افراد در شبکهسوژهبرای 

 .دگرگونی آن را نیز در خود دارند

 

فلسفی از زندگی نزد دسته ای از فیلسوفان معاصر به یک جمع بندی کلی نیز  های می توان با توجه به تعریف

در اندیشه متفکران دوره  فیلسوفان کلاسیک برخوردارند:رسید که از تفاوت های مشخصی با زندگی شناسی 

مثابه فرایندی شود، بلکه بهتلقی نمی نیز زیستی شده یاتعیینثابت، از پیش مدرن و معاصر، زندگی دیگر امری

خ فهم در بستر تاریعنوان تجربه زیسته و قابلگردد. در این رویکرد، زندگی یا بهپویا، تاریخی و تفسیری فهم می

شده احساس بنیادین پیوند انسان تعیینها )نیچه(، یا پیشمثابه جریان نیروها و آفرینش مستمر ارزش)دیلتای(، یا به

گیری معنا از خلال شود. همچنین زندگی در قالب هویت روایی و شکلبا کلیت هستی )شلایرماخر( درک می

ها و فهم در امتزاج افق وگویی و تاریخیِبه فرایند گفتمثاروایت خویشتن در بستر زمان )ریکور(، و در نهایت به



ای از فهم، ها زندگی را نه یک واقعیت ایستا، بلکه عرصهگردد. در مجموع، این دیدگاهسنت )گادامر( تفسیر می

 .کنندتفسیر، شدن و بازآفرینی مداوم معنا معرفی می

 نتیجه گیری

جنبه فلسفی داشت  کم و بیش، وجه یا بار یادر دوره باستان و قرون وسطا و مخصوصا در قرون اخیر زندگی .1

نقطه  .یا همانند آنها بودموجود و وجود و جوهر  در حد آنفلسفی  ارزش بود و نه نه موضوع فلسفه ها ولی

یتوس و پارمنیدس و پردازش فلسفی پس از هراکل یونان از ماده المواد بوده است. تفکر فلسفی یونان عزیمت

در یونان این اتفاق تاریخی در افلاطون به یک متافیزیک وجود پخته و نظامند در نزد ارسطو منتهی شده است. 

را آماده  کنونی ما تفکر فلسفی نوزدهم و بیستم زمینه های تاریخی و فلسفی قرن. اما ه استمورد زندگی نیفتاد

از  ی جدیدمعنا امروزه به این حوزه کرده اند. فیلسوفانی زندگی محور برای ورود سفه ها یافلسفه یا فل ظهور

مفهوم و  گویی در حد ،فلسفی و غنی قرن نوزدهم و بیستم نشات گرفته است مباحثمجموعه  زندگی که از

عرض اندام کرده است و در انتظار ارسطوی معاصر است تا مباحث عمیق و گسترده  ،یونانیدر دوره  وجود معنای

سده  معطوف به مباحث زندگی در یک ظهور فلسفه های با فلسفی جدید را در ذیل آن جمع بندی و تنظیم کند.

امید گشته است.برخوردار فزون تری  یمیتفهیمی، تنظیمی و تقو قابلیتو از  پربارتر شده است زندگی مفهوم ،اخیر

 است تا این آغاز به تدریج به جریانی پربار تبدیل گردد.

تاریخ بتوان گفت که که در این نوشتار صورت گرفت ی شناسی فلسفی شاید با این جستجوی تاریخی از زندگ.2

یعنی نقطه کشف فلسفی  ؛سرنوشت ساز و مهمی قرار گرفته است امر زندگی شناسی فلسفی در نقطهفلسفه در 

در تاریخ وجود و در مورد وجود و  شبیه آنچه در تاریخ یونان وو ظرفیت های فلسفی آن، یزی به نام زندگی چ

توجه و تفطن را مدیون شوپنهاور، نیچه، دیلتای، . این ه بودتفطن و توجه پارمنیدس به وجود رخ داد در حد

هستیم. به نظر می رسد که ما هنوز در  ... و ، کامو، مرلوپونتی، آنری، آگامبِن، هوسرل، هایدگر، سارتربرگسون

 آن هستیم.و آزمون فلسفی  مزمزه کردن فلسفی  در حال از زندگی در میان فیلسوفان، عین حضور مفهوم فلسفی

زندگی شناسی  این نوشتار که مربوط به غفلت از موضوعیت زندگی و غیبتِ مدعای تاریخیبه نظر می رسد که .3

است، بدون ورود و در نزد فیلسوفان مخصوصا در دوره های گذشت مفصل در تاریخ فلسفه  دقیق و فلسفی

سیر تاریخی با یک و  اولیه از مفهوم زندگیبا درک فلسفی  و تنها آن مفصل به مساله تعریف زندگی و مباحث

 و پذیرش قابل درک در بادی نظر ،و تفکر فلسفی فیلسوفان تحقیق صوری و مروری در آثار فلسفی مشتمل بر



نه در تیترهای  علیتمانند اولا عنوانی فلسفی  اگرمانند ارسطو  فیلسوفان دقیق و مسلطی در آثار برای مثال است.

به چشم نخورد و ثانیا با مرور کلی  ی مربوطهو نه در نمایه اصطلاحات و نه در معادل نویسی ها اصلی آثار وی

وریت این عنوان در آن یت یافت نشود، آیا حکم به ناموضوعیت و نامح، مبحثی به تفصیل در مورد علون ویمت

و نامعقول است؟ به نظر می رسد که حداقل در بادی نظر، این نشانه ها می توانند در مورد مدعا،  اثر، بی وجه

 نظر صدق می کند. ،نیز این رویکرد مبتنی بر آشنایی در بادی زندگیعنوان در مورد  قانع کننده باشند.

ب هر چه بیشتری به زندگی پیدا کرده است و موضوعیت آن تقر در مسیر تاریخی اش، فلسفی زندگی شناسی.4

در زندگی شناسی فلسفی، مفاهیمی از قبیل حکمت عملی، فلسفه به مثابه امروزه . هر چه بیشتر نمودار شده است

)و درگیر امکانات شهرزیسته، در جهان بودنزیستن، متافیزیک زیسته، فلسفه زیسته، تجربه زیسته، موقعیت زیسته، 

زندگی  ،امروزه در نزد برخی از فیلسوفان بیش از آن، اما .مربوط به زندگی اند کم وبیش و... و مرگ و ...بودن(

ممکن  است و حتی نیز یافته متفاوت معانی فلسفیِ زندگی امروزه شناسی معطوف به خود زندگی شده است. 

در ذیل و را  باشد و آنها فلسفی معانیدیگر یا بخشی از  تمام لیدواژه اصلی و شاه کلیدِعنوان ک تواند بهاست ب

می توان گفت فضای فلسفی برای زندگی پژوهی فراهم شده است و میدانی  با این وصف سایه خود قرار دهد.

 مورد فلسفه زندگی فراهم شده است.در  برای پیشنهادها و تزهای متفاوت

زندگی از نظر فیلسوفان و در تاریخ  اتو توصیف ها تعریفطرح چرا برای ما زندگی شناسی فلسفی و به ویژه .5

مهم  فلسفه عیان ساخت؟زندگی را در تاریخ  لسفی ازفهای فلسفه مهم و سرنوشت ساز است؟ چرا باید فهم 

یابی ها و توصیه های مربوط به می رسد آن است که در کل، زندگی سازی ها و مسیر ترین نکته ای که به نظر

ی براساس آنها از زندگی است. هر فیلسوف و چشم انداز و توصیف زندگی در نزد فیلسوفان، تحت تاثیر تصور

به شیوه و سبک و مسیر ویژه ای از زندگی فرامی خواند. حال در این مقام سوال ما را افق فهم خود از زندگی، 

 و توصیف اهد برای زندگی مان نسخه بپیچد نخست باید این باشد که تصورما در مواجهه با فیلسوفی که می خو

زندگی فهمی ما بیاید و از این رو می توان پرسید  کمک او از زندگی چیست؟ و حتی شاید شیوه زیست او نیز به

وف( زندگی از نظر فیلس و چشم انداز )چیستیو تحلیلی انتزاعی دو وجه  که زندگی اش را چگونه زیسته است؟

ا و توصیه های او را بهتر می تواند فهم ما از توصیف ه ،)زندگی زیسته اش( در باب زندگیو عملی و انضمامی

راه را برای اهمیت و اولویت هنر)  پاتوس درون ماندگارآنری از زندگی به عنوان میشل مثلا توصیف  .تامین کند

 ود آن به زندگی باز می کند.و نه متافیزیک یا علم یا دین و حتی نه اخلاق( و لزوم ور



در تاریخ فلسفه هیچ غفلتی صورت  نظر بر این باشد که ، بازاگر پس از این سیر طولانی از غفلت از زندگی.6

اکثر یا تمام تلاش های فلسفی اعم از نظری و عملی در تاریخ فلسفه مربوط به زندگی شناسی  نگرفته است و

بوده است؛ آنگاه این سوال مطرح خواهد شد که پیش فرض یا تصور و تعریف ما از  به معنای خاص فلسفی

شامل شود و دربر گیرد؟ ممکن تمام این مباحث و اکثر یا کل تاریخ فلسفه را  بتواند چه باید باشد که زندگی

ی اگر چنین باشد غافلانه مربوط به زندگی بوده اند. حت غیرمستقیم یا است گفته شود که همه فلسفه ها به نحو

و  این است که امروز نباید همین پنهانی بودنحل شود. یعنی در این صورت سوال طرح و تحلیل و این نیز باید 

بدر آید و عیان گردد و  مورد بحث قرار گیرد و از پرده برون افتد و از پنهانی و ابهام موضوع غیرمستقیم بودن

هد و چیستی و حدود و عناصر آن تا حد امکان مشخص گردد؟ مگر زندگی آشکارا تن به تامل و تحلیل فلسفی د

اصول و مبادی و شرایط امکان و پیش فرض ها و پیش  اصحاب آشکارساختنِ ،غیر از این است که فیلسوفان

مهمی باید سرباز زد؟ اما واقعیت آن  وضعیت بار از عیان کردن چنین هستند؟ چرا اینآشکار و پنهان داده ها و... 

در بسیاری از موارد ما با چیزی با  ره ای از موارد چنین باشد،که امر بدین سهولت نیست و حتی اگر در پااست 

و کم  به جای توجیه مساله غفلتامروزه ما  زندگی مواجه هستیم. و نادیده انگاری و کم توجهی عنوان غفلت

بر زندگی بیندیشیم و انرژی خود را صرف  به تمرکز فلسفی امروزه تر استدر تاریخ فلسفه، به توجهی به زندگی

 اکنون و حال سازیم.

با این تاریخ فلسفه معطوف به زندگی و با این اهمیتی که امروزه زندگی پیدا کرده است، راهی جز اندیشیدن  .7

ر با استفاده از رویکردها و  شیوه ها و چشم اندازهای مختلف فلسفی. باید به حضوالبته به خود زندگی نیست، 

و مهمانی زندگی در خانه تفکر فلسفی خود آری بگوییم و آن را عزیز داریم و پرورش دهیم و ارج نهیم.  درخت 

 د.فلسفیِ معاصر جهان و ایران داشته باشمیوه های فلسفی پرباری برای تفکر می تواند فلسفی زندگی 

معنایی عام از زندگی شناسی را لحاظ  به تاریخ فلسفه نظر کنیم و عام اگر از منظر زندگی شناسی در نهایت.8

چنین در نظر گرفت: غیرزندگی شناسی  را زندگی شناسی در تاریخ فلسفه سیر تحولکنیم می توان مراحل یا 

عملی)آگوستین: شهر خدا(، زندگی -)ماده المواد و...(، زندگی شناسی عملی )ارسطو: اخلاق(، زندگی شناسی دینی

ارگانیکی )کانت: انسان شناسی زندگی شناسی -ه المدنیه(، انسانعملی  )فارابی: السیاس -شناسی مابعدالطبیعی

، : اراده گرا)فیشته، شلینگ(، زندگی شناسی ارگانیکی)شوپنهاورتجویزی مکانیکیِغیر یپراگماتیکی(، زندگی شناس

گرا(، روح گرا، اشپینگلر: تمدن/قوم ، زندگی شناسی تاریخی)هگل: (، نیروگرا-شهود: و برگسون : نیروگرانیچه

ان زندگی)دیلتای: ط امکاییسم: صلاح گرا(، زندگی شناسی با محوریت شر)پراگمات زندگی شناسی پراگماتیستی



در جهان بودگی، سارتر: موقعیت، زیست جهان/ بینااذهانیت، هایدگر: زیسته/ جهان تاریخی، هوسرل:  جهان

حیات  ه)میشل آنری(، زندگی شناسی براساسزندگی زیست تی: بدنمندی(، زندگی شناسی با محوریتمرلوپون

نسان )جعفری(، زندگی شناسی بر محور مساله معنویت با خود، خدا، جهان و ا انسان ارتباطات چهارگانه معقول در

میان زندگی ها)این  من و دیگری در خود زندگی به معنای زندگیزندگی شناسی با آغاز از  و عقلانیت )ملکیان(،

 نوشتار(.

زندگی .1می توان در سه سطح در نظر گرفت:  رااز جهت کلی، سیر تحول زندگی شناسی در تاریخ فلسفه . 9

زندگی .3 زندگی شناسی بر حسب شرایط زندگی .2 زندگی یا لوازم و انحا و اقسام بر حسب مبادیشناسی 

 شناسی بر حسب زیستن و خود زندگی.

و دوره بندی کرد. برای نمونه می توان آن را به دوره  یتاریخ فلسفه را می توان از جهات مختلفی تقسیم بند .10

تقسیم بندی ها و دوره بندی های دیگری نیز بر حسب فلسفه  کرد. اما سطا، جدید و معاصر تقسیمیونان، قرون و

است که هر دوره از  ت. یکی از دوره بندی های ممکن آنها، مکاتب، جریان ها، فیلسوفان و... قابل طرح اس

 ،فلسفه با حوزه و امر خاصی در نظر گرفت: دوره یونانو محاوره تاریخ فلسفه را می توان بر حسب نسبت 

بود. دوره  دینبود. دوره قرون وسطی برقراری نسبت فلسفه با  وجودو آنگاه  طبیعتراری نسبت فلسفه با برق

با برقراری نسیت با حوزه های مختلف روبرو  ،در دوره معاصر و بود. تاریخو  علمبرقراری نسبت با  ،دیدج

هستیم از قبیل منطق)راسل(، فرهنگ)کاسیرر(، زبان)ویتگنشتاین(، هنر/ عمدتا ادبیات )رورتی و هایدگر( و... . اما 

است. این بار فلسفه  زندگیحال ظهور است برقراری نسبت فلسفه با  ، درکی از نسبت هایی که در دوره معاصری

گو ص درصدد آن است تا ظرفیت ها و قابلیت ها و میوه های خود را در نسبت با زندگی و در گفتدر جریانی خا

شوپنهاور، نیچه، دیلتای، برگسون، میشل آنری، آگامبِن، کیشیک، لوک فری،  و محاوره با آن نشان دهد مثلا نزد

 آلن دو باتن و... .

سرنوشت ساز  آینده ساز و مهم و حتی مطالعاتیِ یکی از حوزه های زندگی شناسی فلسفی یا فلسفه زندگی.11

در عالم فلسفه است. اما آیا می توان بدون تاریخ فلسفه ای در باب زندگی و آشنایی با آن، به فلسفه زندگی 

این نوشتار درصدد آن بود تا درآمدی برای تاریخ فلسفه زندگی فراهم آورد  پاسخ منفی است. از این روپرداخت؟

 هت گیری و مسیریابی آتی ما در فلسفه زندگی باشد.و کمکی برای ج
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